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 مقدمھ

و سپاس، آفریـدگارى را سزاسـت کـھ  حمد
جھان آفرینش را ھماھنـگ بـا احتیاجـات و 
نیازھاى انسانھا سامان داده و با تـدبیر 

 .حکیمانھ خود، آن را تنظیم نموده است
و تحیاتِ بى پایان، بـر بزرگتـرین  درود

معلّم و مربّى عالم بشـریت، رسـول معظّـم و 
کـھ بـا  پیامبر گرامى اسلام، حضرت محمد

وحى الھـى و کتـاب آسـمانى، انسـانھا را 
ھدایت کرد و بھ صراط مستقیم فراخوانـد و 
با فرھنگ غنى اسلامى آشـنا نمـود؛ و درود 

ى و امامـان بـر حـق ھد مّھبى پایان بر ائ
کھ ھمواره توجّـھ جامعـھ بشـرى را بـھ  

احکام ھمیشھ جاوید متعـالى اسـلام معطـوف 
ساختھ و در تمام عصرھا مردم را با زندگى 
دنیوى و اخروى اصـیل اسـلام آشـنا نمـوده 

 .اند
مقام والـدین و حقـوق آنـان، از  موضوع

دیرباز مورد توجّھ پیشـوایان علـم و دیـن 
و در این زمینـھ، مباحـث زیـادى از بوده 

سوى علما و دانشمندان ھر دوره بـھ رشـتھ 
کتـابى کـھ از نظـر . تحریر در آمده اسـت

خوانندگان عزیز مى گـذرد، شـامل دو بخـش 
 :است

اوّل، شامل بیان مقام پـدر و مـادر  بخش
در اسلام است و صرفا مسائلى را مطـرح مـى 
 سازد کھ درباره مقام و منزلت پدر و مادر

 .از نظر قرآن و روایات است
دوم، شامل مسائل مربـوط بـھ حقـوق  بخش

پدر و مادر نسبت بـھ فرزنـدان و ھمچنـین 
حقوق فرزندان نسبت بـھ والـدین و مطالـب 
مربوط بھ عقوق والدین و احکام اولاد اسـت 
کھ روى ھم رفتھ، ایـن بخـش بـھ گونـھ اى 
تنظیم شده است کھ مى توانـد پـاره اى از 

ــى ــائل تربیت ــد و  مس ــھ دھ ــم ارائ را ھ
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بنمایاند کھ والدین در تربیـت فرزنـدان، 
 .چھ وظایفى را بر عھده دارند

این بحث بھ انـدازه اى اسـت کـھ  اھمّیت
آیھ در قـرآن  ٢٣خداوند متعال در بیش از 

مجید، صراحتا و یا بھ طور ضمنى فرزنـدان 
را بھ احسان و نیکى نسبت بھ پدر و مادر، 

 :امر نموده است
ينِ اِحْسانا قَ� وَ   )١( .رَ��ک الاَّ َ�عْبُدُوا اِلاّ اِياهُ وَ باِ�وْاِ�َ

ـــارت ـــز او را  پروردگ ـــان داده ج فرم
 .نپرستید و بھ پدر و مادر، نیکى کنید

متعال در این آیھ شریف، بعد از  خداوند
کھ از اساسى ترین اصول اسـلام (اصل توحید 

، بھ یکى دیگـر از تعلیمـات انبیـا، )است
. ى بھ پدر و مادر اشاره مى کنـدیعنى نیک

 :خداوند در آیھ اى دیگر مى فرماید
يهِ حُسْنا وَ  ينَا الاْ ِ�سْانَ بوِاِ�َ  )٢(. وصَ�

بھ انسان توصیھ کردیم کھ بھ پـدر و  ما
 .مادرش نیکى کند

طور کھ ملاحظھ مـى شـود، احسـان و  ھمان
تکریم بھ پدر و مادر، یک قانون کلّى براى 

ایـن قـانون، مخصـوص  تمام انسانھاست کـھ
 .دستھ یا گروه خاصّى نیست

نیز در گفتار و بیانات زیادى کـھ از  و
نقل شـده، بـھ فرزنـدان  ائمّھ معصومین 

سفارش زیادى درباره نیکى بھ والدین شـده 
است و لذّت زندگى و رونق نظام خانواده در 

 مـى پیامبر اکـرم. خدمت بھ والدین است
 :فرماید
. الولد الى والدیھ حبّا لھما عبادة نظر

)٣( 
بـا محبّـت و دوسـتانھ بـھ پـدر و  نگاه

 .مادر، عبادت است
ایــن عمــل، بــھ قــدرى اســت کــھ  اھمّیــت

بزرگترین واجب شمرده شده اسـت و ھمچنـین 
باعث افزایش عمـر و زیـادى روزى دانسـتھ 
شده است و در دنیا موجب راحتـى انسـان و 



10 
 

و بـھ ھنگـام مـرگ، باعـث خشنودى خداوند 
راحت جان دادن و در آخرت، سپر آتش جھـنّم 

مـى  رسول خـدا. و سبب رحمت خداوند است
 :فرماید
 )٤. (�ّ امرءً أعان والده على برّه رحم

رحمت کند کسى را کـھ پـدرش را  خداوند،
 .بر نیکى، کمک کند

ھ مجموعھ را بھ خوانندگان محترم، ب این
بھ جوانان عزیز تقـدیم مـى کنـیم و  ویژه

خداوند متعال را شکر مى نماییم کھ توفیق 
عنایت فرمود تا بـا اسـتفاده از آیـات و 
روایاتى چند، بـھ مقـام و منزلـت پـدر و 

 .مادر در اسلام، نظرى داشتھ باشیم
امید آنکھ این نوشتار، مـورد رضـاى  بھ

يوْمَ لا «حق قرار بگیرد و ذخیره اى باشد براى 
 )٥( .»نفَْعُ مالٌ وَ لا َ�نوُنَ اِلاّ مَنْ اََ� اّ� بقَِلبٍْ سَليمٍ ي

اینجا لازم مى دانیم از مسئول محترم  در
ــر  ــار و دیگ ــثم تمّ ــارات می ــھ انتش مؤسس
عزیزانى کھ در آماده سازى این کتـاب مـا 

 .را یارى کرده اند، تشکر نماییم
عید سـعید غـدیر  - ١٤٢٠ذى حجھّ  ھیجدھم

 خم
 حسنعلى احمدى -ابدین احمدى الع زین
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 نیکى بھ پدر و مادر: اوّل بخش
مبین اسلام، براى زنده ماندن ملّتھا  دین

ھمبستگى خاصّـى را بـین افـراد آنھـا لازم 
دانستھ است و از افراد جامعھ، نسـبت بـھ 
پدر و مادر کھ شعاع بستگى انسان بھ آنھا 

 .نزدیک تر است، بیشتر سفارش شده است
لم در وجود فرزندان، عاطفھ عا پروردگار

و علاقھ خاصّى نسبت بھ والـدین قـرار داده 
این علاقـھ خـاص را ممکـن نیسـت کـھ . است

بتوان از انسان سـلب نمـود و خداونـد در 
آیات قرآن، بھ محبّت فرزندان نسبت بھ پدر 

 .و مادر، سفارش نموده است
فداکارى یى بالاتر از خدمت نسبت بھ  ھیچ

ــان  ــھ آن ــدمت ب ــت و خ ــادر نیس ــدر و م پ
بزرگترین خدمتى است کـھ فـرد مـى توانـد 

 .درباره کسى انجام دھد
کشورھاى غیراسلامى، بر اثر کم بـودن  در

ــیط  ــوغ، مح ــد از بل ــدان بع ــف، فرزن عواط
خانواده را ترک مى کنند و جدا از پـدر و 

چنـین زنـدگى مادر زندگى مى کنند و ایـن 
یى، کانون خانواده ھا را سرد نموده اسـت 
و گاه زمانى طولانى، پدران و مـادران روى 

لـذا سـپردن . فرزندان خود را نمى بیننـد
و یـا محیطھـاى  )٦(فرزندان بھ کودکسـتان 

دیگر، ریشھ عواطف را مى سوزاند و از رشد 
 .و نموّ آنھا جلوگیرى مى کند

جوانان،  مى بینیم کھ بعضى از متأسفانھ
پدر و مادر پیرِ خود را مزاحم و دست و پا 
گیرِ زندگى خویش مى بیننـد و سـعى در دور 

 .شدن از آنھا دارند
قطب مخالف این بى حرمتى ھا افـرادى  در

بوده انـد و ھسـتند کـھ در سـایھ تربیـت 
قرآنى، حتى والدین خود را در سنین پیـرى 
بھتر از فرزندان خود نگھ مـى دارنـد کـھ 

د، یک نـوعى از احساسـات و عواطـف این خو
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حتى این روابط پس از مـرگ ھـم . الھى است
با انسان ھمـراه اسـت و از پرجـوش تـرین 

انسـانى، روابـط والـدین و اولاد  ساتاحسا
 )٧(است و ھمھ اینھا بدون جلب منفعت است، 

و ھمین ویژگى است کھ قداست خاصّى بھ ایـن 
 .علاقھ مى بخشد

ند حق احتـرام چند فرزندان نمى توان ھر
بھ پدر و مادر را ادا کنند؛ ولى باید بھ 
مقدار امکان، سعى کنند تا رضایت آنھا را 

 .کھ رضاى الھى است، کسب کنند
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ƶǚƩƻ₠ ƪǍөƚ ӨҺ ƫƺһƤǙƴ 
بـراى روشـن شـدن چھـره فـروزانِ  اکنون

والدین، قبل از ھر چیز دستِ مدد بـھ سـوى 
قــرآن دراز مــى کنــیم؛ ھمــان کتــابى کــھ 
رھگشاى زندگى انسانھا در دنیاسـت و اگـر 
مسلمانان در تمام امور، چھ فرھنگى و چـھ 
اقتصادى یا امور دیگر، قـرآن را سـرلوحھ 
زندگى خود قرار بدھند، از سعادت دنیـا و 

 .خوردار خواھند شدبر رتآخ
مجید، در آیات متعددى دسـتور مـى  قرآن

دھد کھ بھ والـدین نیکـى کنـیم کـھ ھمـھ 
. اینھا بھ مقام والاى والدین اشـاره دارد

اینک بھ برخـى از ایـن آیـات اشـاره مـى 
 .کنیم
ينِ  - ١ اِحْسـاناً وَ وَ اِذْ اخََذْنا ميثاقَ بَ� اِْ�ائيلَ لا َ�عْبُدُونَ اِلا� اّ� وَ باِ�وْاِ�َ

 )٨( ...ذِى القُْرْ�
بھ یاد آورید زمـانى را کـھ از بنـى  و

اسرائیل پیمـان گـرفتیم کـھ جـز خداونـد 
یگانھ را پرستش نکنید و نسبت بـھ پـدر و 

 .مادر و نزدیکان و یتیمان، نیکى کنید
 

بھ پـدر و مـادر بعـد از پرسـتش  احسان
 خداوند
بعد از امر بـھ عبـادت خداونـد،  اینکھ
ھ پدر و مادر ذکر شده است، بھ چند نیکى ب
 .جھت است

نعمتھاى خداوند، بـالاترین نعمتھـا  اوّل
بر بنده است و بعـد از پروردگـار عـالم، 

 .پدر و مادر، سبب وجود فرزند ھستند
خداوند، مـؤثّر واقعـى و حقیقـى در  دوم

وجود انسان است و پـدر و مـادر بـھ حسـب 
در جـایى کـھ . ظاھر در وجـود او مؤثّرنـد

ؤثّر حقیقى ذکـر شـده اسـت، بعـد از آن، م
 .مؤثّر ظاھرى ذکر مى شود
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خداونــد، در مقابــل نعمتھــایش از  ســوم
پدر و مادر ھـم . بنده اش چیزى نمى خواھد

در مقابل نعمت خود، از فرزند چیـزى طلـب 
نمى کنند؛ حتى پدر و مادر غیر مسلمان بھ 

لـذا ایـن . فرزند خود مھربانى مـى کننـد
 .نعمت خداوند استنعمت آنھا شبیھ 

خداوند نعمت خود را از بنـده اش  چھارم
دریغ نمى کند؛ اگر چھ بنده داراى گناھان 
زیاد باشد؛ ھمچنین پدر و مادر، فـداکارى 
ھاى خود را از فرزند دریـغ نمـى دارنـد، 

 .اگر چھ بھ آنھا بد کرده باشد
پدر مھربان، در مال فرزنـد تصـرف  پنجم

فرزندش شود و مى کند تا سود بیشترى عاید 
. از ضایع شدن مـال او جلـوگیرى مـى کنـد

خداوند نیز اعمال عبـادى بنـده اش را از 
آفت دور مى سازد و زیاد مى کند و اعمـال 

 .فانى او را جاودانى مى سازد
نعمت وجود خداوند، بالاتر از نعمـت  ششم

پدر و مادر است و با دلیل و برھان، ثابت 
ھت ضـرورت، مى شود؛ امّا نعمت والدین از ج

معلوم و مشھود است؛ امّـا در مقایسـھ بـھ 
 )٩(. نسبتِ نعمت خداوند، کم است

ينِ اِحْساناً  - ٢ �وا بهِِ شَ�ئاً و باِ�وْاِ�َ  )١٠(. وَ اْ�بُدُوا اّ� وَ لا �ُْ�ِ
خداونــد را بپرســتید و ھــیچ چیــز را  و

شریک او قرار ندھید، و بـھ پـدر و مـادر 
 .نیکى کنید
نخست، مردم را بھ عبادت متعال،  خداوند

سپس بـھ . و بندگى پروردگار، دعوت مى کند
حقّ پدر و مادر اشاره مى کند کھ نسبت بـھ 

 .آنھا نیکى کنید
پدر و مادر، از مسائلى اسـت کـھ در  حقّ 

قرآن مجید، بسیار روى آن تکیھ شده است و 
در چند مورد، در قرآن بعـد از دعـوت بـھ 

 .توحید قرار گرفتھ است
تعبیرھاى مکرّر استفاده مى شـود این  از

کھ میان این دو، ارتباط و پیونـدى اسـت؛ 
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چون بزرگترین نعمت، نعمـت ھسـتى و حیـات 
است کھ در درجھ اوّل، از ناحیـھ خداسـت و 

. در مراحل بعد بھ پدر و مادر بر مى گردد
پس ترک حقوق پدر و مادر، ھمدوش شـرک بـھ 

 .خداست
�وا بِهِ شَ�ئاً وَ  - ٣ ينِ اِحْساناً  ألاّ �ُْ�ِ  )١١(. بِا�وْاِ�َ

را شریک خدا قـرار ندھیـد، و بـھ  چیزى
 .پدر و مادر نیکى کنید

عـالم، از تحـریم شـرک شـروع  پروردگار
کرده است کھ در واقع، سرچشمھ ھمھ مفاسـد 
ــد  ــت و بع ــى اس ــات الھ ــاعى و محرّم اجتم
بلافاصلھ، بعد از مبارزه با شرک، حقّ پـدر 

در . و مادر در دستورھاى اسلامى آمده اسـت
این آیھ بھ جاى تحریمِ آزار پـدر و مـادر 

کھ ھماھنگ با سایر تحریمھـاى ایـن آیـھ (
ضوع احسان و نیکى کردن ذکر شـده؛ مو) است

و جالب تر اینکھ کلمھ احسـان بـھ وسـیلھ 
کـھ » بـا�وا�ين احسـانا«و : متعدى شده و آمـده» ب«

معناى آن، نیکى کردن بـھ طـور مسـتقیم و 
این آیھ تأکید مـى کنـد . بدون واسطھ است

کھ موضوع نیکى بھ پـدر و مـادر، آن قـدر 
بـھ آن واسطھ  ناھمّیت دارد کھ شخصاً و بدو

 .اقدام شود
ينِ احِْساناً  - ٤  )١٢(. وَ قَ� رَ��ک الاَّ َ�عْبُدُوا اِلاّ اِياهُ وَ باِ�وْاِ�َ

ـــارت ـــز او را  پروردگ ـــان داده ج فرم
 .نپرستید و بھ پدر و مادر، نیکى کنید

این آیھ ھم خداونـد متعـال بعـد از  در
فراخواندن بـھ اصـل توحیـد، بـھ یکـى از 

انى انبیا، یعنـى اساسى ترین تعلیمات انس
کـھ . نیکى بھ پدر و مادر اشاره مـى کنـد

دارد و » امـر«، مفھوم مؤکـدترى از »قضي«
فرمان قطعى و محکم را مى رسـاند و قـرار 
دادن توحید در کنار نیکى بھ پدر و مادر، 

 .است بر اھمّیت این دستور اسلامي أکیدىت
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بودن احسان کھ ھرگونھ نیکى را در  مطلق
برمى گیـرد و ھمچنـین اطـلاق والـدین کـھ 
مسلمان و کافر را شامل مـى شـود، اینھـا 
ھمھ تأکید در این مسئلھ را مـى رسـاند و 
نکره بـودن احسـان در ایـن گونـھ مـوارد 

. براى بیان عظمت آیـھ مـى آیـد) احساناً (
قرطبى در تفسیر خود، در ذیل آیـھ شـریفھ 

اسـراء شـانزده مسـئلھ را بیـان  سوره ٢٣
کرده کھ مـا بعضـى از آنھـا را بـھ طـور 

 :اختصار بیان مى کنیم
در آیھ بھ معناى امر و » قضي«کلمھ  - ١

بھ معناى امر » قضي«پس . لزوم و وجوب است
است و خداوند، امر فرموده کـھ نسـبت بـھ 

 .پدر و مادر، احسان و نیکى کنید
بحان در این آیھ شریفھ، خداونـد سـ - ٢

بھ عبادت و توحید امر فرموده و نیکى بـھ 
پدر و مادر را قرین این امـر مھـم قـرار 
داده؛ کما اینکھ شکر والدین را قرین شکر 

 :خودش قرار داده است
  .اشَكر � و �وا�يک ا� ا�ص� ان
 :در روایتى آمده است و

أى العمل احبّ الى �ّ عزّ «:  النبى سئلت
 :قال» جلّ؟و 
، »ثـم اي؟«: ، قـال»على وقتھـا الصلاة«
، »ثـم اي؟«: ، قال»ثم برّ الوالدین«: قال
اَن برّ  ؛ فأخبر»الجھاد فى سبیل �«: قال

الوالدین أفضل الأعمال بعد الصلاة التى ھى 
التـى » ثم«أعظم دعائم الاسلام، و رتّب ذلک 

 .تعطى الترتیب و المھلة
ـــى ـــامبرا شخص ـــرد ز پی ـــؤال ک : س

محبوبترین عمل نزد خداوند متعـال کـدام «
خواندن نماز در وقت خودش «: فرمود. »است؟

و بعد از آن، نیکى بھ پدر و مادر و بعـد 
ـــت ـــدا اس ـــاد در راه خ ؛ و »از آن، جھ

خبـر داد کـھ نیکـى بـھ پـدر و  پیامبر
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از نمـاز کـھ  است بعـد المادر، افضل اعم
 .نماز از بزرگترین ارکان اسلام است

از نیکى بھ پـدر و مـادر و احسـان  - ٣
نسبت بھ آنان، این است کھ فرزنـد، آنـان 
را دشنام نگوید و مورد عاق قرار ندھد کھ 

 .این عمل، از گناھان کبیره محسوب مى شود
نیکى و احسان بھ پدر و مادر، فقـط  - ٤

ن باشند، بلکھ بھ این نیست کھ آنھا مسلما
اگــر کــافر ھــم باشــند، بایــد بــھ آنھــا 

 .مھربانى نمود
محبّت و مودّت بھ والدین در سن پیرى  - ٥

باید بیشتر باشد، چون در ایـن زمـان بـھ 
 .نیکى فرزند بیشتر نیاز دارند

گرچھ در ایـن آیـھ خطـاب بـھ نبـى  - ٦
 است؛ ولى مـراد، امّـت پیـامبر اکرم
 .است
در این آیھ، خداوند، تربیت فرزنـد  - ٧

را متذکر شده تا تذکرى باشد براى فرزنـد 
کھ پدر و مادر در تربیت او زحمت و مشـقّت 

 .ھاى زیادى متحمّل شده اند
این موضوع تا آنجاست کھ ھم قرآن  اھمّیت

و ھم روایات، توصیھ مى کنند کھ اگر پـدر 
احتـرام و مادر کافر ھـم باشـند، رعایـت 

 :آنھا لازم است
لا تطُِعْهُما وَ صاحِبْهُما ِ�  وَ  ک ِ� ما لَ�سَ لَک بهِِ عِلمٌْ فَ اِنْ جاهَداک َ� انَْ �ُْ�ِ

نيْا مَعْرُوفَاً   )١٣( .ا��
آنھا بھ تو اصرار کننـد کـھ مشـرک  اگر

شوى، اطاعتشان مکن؛ ولى در زنـدگى دنیـا 
 .بھ نیکى با آنھا معاشرت نما

يهِ حُسْناً وَ وصَ�  - ٥ ِ �سْانَ بِواِ�َ
 )١٤( .ينَا الاْ

بھ انسان توصیھ کردیم کھ بھ پـدر و  ما
 .مادرش نیکى کند

متعال، نیکى بھ پدر و مـادر را  خداوند
بھ صورت یک قانون کلّى براى ھمھ انسـانھا 

لذا تعبیر بھ انسان در این . بیان مى کند
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آیھ مى فھمانـد کـھ ایـن قـانون، مخصـوص 
نیست؛ بلکـھ بـر ھمـھ انسانھاسـت مؤمنان 

احترام و نیکـى بـھ آنھـا را در برنامـھ 
زندگى خود قرار دھند، ھـر چنـد بـا ایـن 

ھرگز نمى توانند دِیـن خـود را بـھ  الاعم
 .آنھا ادا کنند

دنبال این آیـھ بـراى اینکـھ تصـوّر  در
نشود کھ پیوند با پدر و مادر مـى توانـد 
 بر پیوند انسان با خدا حـاکم گـردد، یـک

 :استثنا را در این زمینھ روشن شده کھ
لا تطُِعْهُما وَ  ک � ما لَ�سَ لکَ بهِِ عِلمٌْ فَ  )١٥(. اِنْ جاهَداک لِ�ُْ�ِ

تـلاش کننـد کـھ ) پدر و مادر(آنھا  اگر
براى من شریکى قائل شوى کـھ بـر آن علـم 

 .ندارى، از آنھا اطاعت مکن
شأن نزول آیھ مذکور آمـده اسـت کـھ  در

سبت بھ مادر خود خیلى مھربان سعد وقّاص، ن
وقتـى کـھ . بود و بـھ او نیکـى مـى کـرد

خورشید تابناک اسلام ظاھر شد، سعد ھـم از 
کسانى بود کھ برخلاف آیین مادرش بتھـا را 
ترک کرد و مسلمان شد؛ ولـى بـاز ھـم بـھ 

 مّاخدمت و نیکى بھ مادرش ادامھ مى داد؛ ا
مادرش کھ از مسلمان شدن فرزنـدش ناراحـت 

ود، ھر چھ اصرار کرد کھ پسـرش دسـت شده ب
ــلام بــردارد، ســودى نبخشــید او . از اس

 .سرانجام دست بھ ابتکار تازه اى زد
سعد، وقتى دید پسرش از اسـلام بـر  مادر

نمى گردد، ولى نسبت بھ او خیلـى مھربـان 
است، از راه تحریک عواطـف او وارد شـد و 
دست بھ اعتصاب غذا زد و دیگر نـھ آب مـى 

 .آشامید و نھ غذا مى خورد
ــورد و  روز ــزى نخ ــت و چی اوّل و دوم گذش

! فرزنـدم: چون از گرسنگى بى حال شد، گفت
م بر نمى گردى، من چیـزى اکنون کھ از اسلا

آن وقت مـردم تـو را . نمى خورم تا بمیرم
 .ملامت کنند کھ باعث مردن مادرت شده اي
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کھ نور اسلام در دلش تابیده بـود و  سعد
سخت بھ اسلام علاقھ داشـت، بـا لحنـى جـدّى 

اگر صد جان داشتھ باشى و ! مادر جان: گفت
در اثر غذا نخوردن ھمھ آنھـا را از دسـت 

بمیرى، من دست از اسـلام بـر نمـى  بدھى و
 .دارم

سعد وقتى این استقامت فرزنـدش را  مادر
در راه اسلام مشاھده کرد، اعتصاب خـود را 

آن گاه ایـن آیـھ . شکست و آب و غذا خورد
 )١٦(. نازل شد
دعــوت انبیــا بــر ایــن اســت کــھ  اســاس

انسانھا را بھ توحیـد و خداشناسـى دعـوت 
ـــ ـــتش غیرخ ـــا را از پرس ـــد و آنھ دا کن

 در مقام و عظمت پدر و. بپرھیزند
مى بینیم کھ خداوند، در چنـد جـا  مادر

پس از دستور بھ یکتاپرستى، مسـئلھ نیکـى 
بھ پدر و مادر را پیش مـى کشـد و بـھ آن 

 .فرمان مى دھد
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ҺƴһҰ ƫƺһƤǙƴ �ƌǚƄǙ 

اینجا شـاید پرسـیده شـود کـھ جلـب  در
رضایت والدین، تا چھ حـد و تـا کجـا لازم 

مورد، باید متذکر شد کھ اگر  در این. است
چھ ممکن است بھ نظـر برسـد کـھ بـھ طـور 
نامحدود باید در جھت تأمین رضایت والدین 
عمل کرد؛ امّا این امر تا بدان جاسـت کـھ 

 نداطاعت از والدین، تضادّى با اطاعت خداو
در حقیقت، احسان نسـبت بـھ . نداشتھ باشد

والدین و تکریم آنان تا آنجا لازم است کھ 
اگر آنان بر دینى غیر از دین مبین اسـلام 
بودند، بنابر نصّ صـریح قـرآن و روایـات، 
باز مجاز نیستیم کھ ترک احسان کنیم و در 
امور دنیوى باید مطیع آنھـا باشـیم و در 

و فرمـان  اطاعتمسائل دینى و مذھبى، اگر 
پدر و مادر، مخالف فرمـان خـدا و رسـولش 

ان لازم باشد، در این صورت، اطاعـت از آنـ
 .نیست

کــریم در آیــات زیــادى در کنــار  قــرآن
توصیھ بھ اطاعت از والدین، این نکتـھ را 
نیز گوشزد مى کند کـھ متابعـت از پـدر و 
مادر، مشـروط بـر عـدم تضـاد بـا فرمـان 
خداوند اسـت و در صـورتى کـھ متابعـت از 
والدین، سبب خروج از عبودیـت شـود، ایـن 

 .اطاعت لازم نیست
یش از آنکـھ اطاعـت از متعال، پ خداوند

والدین را بخواھـد، دعـوت بـھ عبودیـت و 
پرستش و اطاعت خویش و عمل بھ اصل توحیـد 

بالاترین حق را خداونـد بـر . را مى خواھد
گردن ما دارد کھ بـر تمـام حقـوق دیگـر، 

 .مقدّم است
آیینھ احادیث و روایات نیـز اطاعـت  در

ــعاع  ــت الش ــھ و تح ــدین، زیرمجموع از وال
روردگار بر شمرده شـده اسـت و اطاعت از پ

لا طاعة لمخلوق فـى «در حدیث وارد شده کھ 



21 
 

طاعت ھـیچ آفریـده اى  )١٧(. »معصیة الخالق
از رھگذر نافرمـانى آفریـدگار، معقـول و 

 ازجایز نیست و ما مجاز نیستیم کھ اطاعت 
غیر خدا را بر اطاعت از خدا ترجیح دھـیم 
و خداوند متعال در قرآن مجید، ما را بـھ 
اطاعت کورکورانھ و چشـم و گـوش بسـتھ از 
پدران و نیاکان بـر حـذر مـى دارد و مـى 

 :فرماید
حَب�وا الْ�فْـرَ  يا �مْ وَ اِخْوانَ�مْ اوَِْ�اءَ اِنِ اسْـتَ خِذُوا ابائَ ينَ امَنُوا لا َ�ت� ايَهَا ا��

أوِ�ک هُمُ الظّا�مُِونَ  �هُمْ مِنْ�مْ فَ  )١٨(. َ�َ الاْيمانِ وَ مَنْ يتوََ�
شـما پـدران و بـرادران ! اھل ایمان اى

خود را نباید دوست بدارید، اگر آنھا کفر 
را بر ایمان ترجیح دھند، و ھر کس از شما 

 .آنان را دوست بدارد، بى شک، ستمکار است
حقیقت، ھمـھ چیـز بایـد فـداى ھـدف  در

در آیـھ بعـد، . اصلى، یعنـى توحیـد شـود
سـان خداوند مى فرماید کھ عشق و علاقـھ ان

بھ زن و فرزنـد و مـال و مقـام و خانـھ، 
نباید مانع از اجـراى حکـم خـدا و جھـاد 

 .گردد و او را از ھدف مقدسش باز دارد
در سوره لقمان، درباره پدران و  خداوند

 :مادران بت پرست مى فرماید
لا تطُِعْهُما وَ صا وَ  ک � ما لَ�سَ لَک بهِِ عِلمٌْ فَ حِبْهُما ِ� اِنْ جاهَداک َ� انَْ �ُْ�ِ

نيْا مَعْرُوفا  )١٩(. ا��
بـھ تـو اصـرار ) پدر و مادر(آنھا  اگر

دارند کھ چیزى را کھ شریک خدا نمى دانى، 
براى او شریک قرار دھـى، ھرگـز از آنھـا 
اطاعت مکن؛ ولى در زندگى دنیا بـا آنھـا 

 .بھ نیکى رفتار کن
آنکھ رضایت والدین و دوستى آنان،  خلاصھ

ش اسـت؛ ولـى ایـن امـر بسیار مورد سـفار
نباید باعث اطاعت کورکورانھ و بـى تعقّـل 
شود، بھ صورتى کھ حتى بھ دعـوتِ کفرآمیـز 

 .آنان نیز رضایت دھیم
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ـهُ وَهْنـاً َ� وَهْـنٍ وَ فِصـاُ�ُ � �مَـِ� انَِ  - ٦ يهِ َ�َلتَهُْ امُ� ينَا الاِْ �سْانَ بوِاِ�َ وَ وصَ�
 ْ يک اَِ� ا�  )٢٠( .مَص�ُ اشْكرْ � وَ �وِاِ�َ

بھ انسان درباره پدر و مادرش سفارش  ما
مادرش او را بـا زحمـت روى زحمـت . کردیم

حمــل کــرد، و دوران شــیرخوارگى او در دو 
سال پایان مى یابد، و بھ او توصیھ کردیم 
کھ براى من و براى پدر و مادرت شـکر بـھ 
جا آور، کھ بازگشت ھمھ شما بـھ سـوى مـن 

 .است
ى کھ بر عظمت والـدین دیگر از آیات یکى

و نیکى بھ آنھا دلالت دارد، ھمین آیھ است 
کھ در اینجا بحث از نعمت پـدر و مـادر و 
زحمات و حقوق آنھاسـت و اینکـھ خداونـد، 
شکر پدر و مـادر را در کنـار شـکر خـودش 
قرار داده است، چون مادر در مدتى کھ بچھّ 

 انرا حمل مـى کنـد و بعـد از آن کـھ دور
ــیرخوارگى را  ــرین ش ــد، بزرگت ــى کن ــى م ط

فداکارى را ھم از نظر روحى، ھم از لحـاظ 
جسمى و ھم از جھت خدمات دیگـر، در مـورد 

 .فرزندش انجام مى دھد
شکر مرا بھ جـا آور : مى فرماید خداوند

کھ چنین پدر و مادر مھربانى بھ تـو داده 
ام و ھم شکر پدر و مادرت را کھ عھده دار 

پـدر و . ندانتقال نعمتھاى من بھ تو ھسـت
مادر بھ حکم عواطف، کمتر فرزندان خود را 

این فرزندان ھسـتند کـھ . فراموش مى کنند
بـھ  وصـاباید آنھا را فراموش نکنند؛ مخص

ھنگام پیري؛ چرا کھ بسیار دیده شده اسـت 
کھ فرزنـدان، پـدر و مـادر را در ھنگـام 
پیرى فرامـوش مـى کننـد و ایـن، بـدترین 

 .مى شودناشکرى براى فرزندان محسوب 
در ذیـل  )٢١(تفسیر آیـات الاحکـام،  صاحب

این آیھ شریفھ از سوره لقمان مطالبى چند 
 :را بیان نموده است کھ در زیر مى آید

خداوند، پس از اینکھ انسان را بـھ  - ١
اطاعت از پدر و مادر و مھربانى نسبت بـھ 
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آنھا سفارش مى کند، اھمّیت محبّت بھ مـادر 
ایـن بـھ جھـت . درا جداگانھ متذکر مى شو

عنایت بیشتر و اھمّیت داشـتن فـراوان حـقّ 
 .مادر است

خداوند بھ شکرگزارى نسبت بھ پدر و  - ٢
مادر، امر مى کند؛ ولى اوّل بھ شـکرگزارى 

) ان اشــکرلي(نســبت بــھ ذات اقــدس خــودش 
سفارش مى کند و در این تقدیم، بھ اینکـھ 
حقِ خداى سـبحان، بزرگتـر از حـقّ والـدین 

ه دارد و اینکھ شکر او از شـکر است، اشار
حقیقى  پدر و مادر، لازم تر است؛ چون منعمِ 

خداست و او سبب حقیقـى در خلـق و ایجـاد 
پـس . است و پدر و مادر، سبب ظاھرى ھستند

سزاوار است کھ سبب حقیقى بر سبب ظـاھرى، 
 .مقدّم باشد

: خداوند در پایان آیھ مـى فرمایـد - ٣
مجـرور افـاده تقدّمِ جار و . »الى المصیر«

حصر مى کند؛ یعنى در نھایت بـھ سـوى مـن 
باز مى گردید، نـھ بـھ سـوى غیـر مـن، و 

 .برگشت تمام خلایق بھ سوى من است
ي - ٧ � اَْ�عَمْتَ َ�َ وَ َ� واَِ�َ  )٢٢(. وَ قال ربَ� اوَْ زعِْ� انَْ اشَْكرَ نعِْمَتکَ ال�
شـکر ! پروردگـارا: گفـت] حضرت سلیمان[

را کھ بـر مـن و پـدر و مـادرم نعمتھایى 
 .ارزانى داشتھ اى بھ من الھام فرما

ایــن آیــھ، حضــرت ســلیمان و افــراد  در
صالح، در مقام دعا از خداوند مى خواستند 
کھ آنان را موفّق گرداند کھ شکر نعمتھایى 
را کھ برخود آنـان و والدینشـان ارزانـى 

لذا انسان موظّف . داشتھ است، بھ جا آورند
سپاس نعمتى را کھ خداوند حتـى  است شکر و

بھ والدین ھم داده، بـھ جـا آورد و ایـن 
خود، یک نعمـت اسـت و شـکر اینھـا مایـھ 

 .خشنودى پروردگار است
سلیمان، نھ تنھا تقاضاى توانـایى  حضرت

بر شکر نعمتھایى کھ خداونـد بـھ خـود او 
داده است؛ بلکھ در عین حال، تقاضـا دارد 
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مادرش ارزانى کھ شکر مواھبى کھ بر پدر و 
شده نیز ادا کند، چون بسـیارى از مواھـب 
وجود انسان، از پدر و مـادر بـھ ارث مـى 

 مادررسد و امکاناتى کھ خداوند بھ پدر و 
مى دھد، کمک مؤثّرى براى فرزنـدان در راه 

 .نیل بھ ھدفھا مى کند
هُ كرْ  - ٨ يهِ اِحْساناً َ�لَتَْهُ امُ� ينَا الاِ�سْانَ بوِاِ�َ هاً وَ وضََعَتهُْ كرْهـا و َ�لْـُهُ و وَ وصَ�

 )٢٣(. فِصاُ�ُ ثلَثوُنَ شَهْراً 
بھ انسان توصیھ کردیم کھ بھ پـدر و  ما

مادرش نیکى کند، مادرش او را با ناراحتى 
حمل مى کند و با نـاراحتى بـر زمـین مـى 
گذارد، و دوران حمل تا از شیر گرفتنش سى 

 .ماه است
ات آنھا، بھ پدر و مادر و شکر زحم خدمت

آن . مقدّمھ اى اسـت بـراى شـکر پروردگـار
زحماتى را کھ مادر از روز انعقـاد نطفـھ 

کھ یکى از سخت ترین حـالات مـادر (مى کشد 
مادر در طول . ، جاى این شکر را دارد)است

این سى ماه، بیشترین زحمات را متحمّل مـى 
ــ ــداکارى را در م ــرین ف ــود و بزرگت  وردش

نجا کھ گاه جان فرزندش انجام مى دھد تا آ
 .خود را بر سرِ فرزند مى نھد

دوران مراقبت فرا مى رسد کھ مـادر  بعد
باید بـا صـبر و حوصـلھ، تمـام نیازھـاى 
فرزند را تشخیص دھد و آنھا را بـر آورده 

تأمین غذاى او کھ از شیره جان مادر . کند
 .گرفتھ مى شود، ایثارى است بس بزرگ

در این آیھ تنھا از مادر سخن بھ  اینکھ
میان آورده شده و سخنى از پـدر در میـان 
نیست، نھ بھ دلیل عدم اھمّیت اوسـت، چـون 
پدر نیز در بعضى از این مشکلات بـا مـادر 
شریک است؛ ولى نشان مى دھد کھ سھم مـادر 
در تحمّل مشکلات بیشتر است، لذا بیشتر روى 

ھ ھـر کـ استمادر، کسى . آن تکیھ شده است
انسانى، طبق فطرت خویش بھ او جذب مى شود 
ــک  ــت و نیکــى در ی و ھــر چقــدر ایــن محبّ
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خــانواده از انســجام و اســتحکام بیشــترى 
برخوردار باشد، اسـاس جامعـھ، اسـتوارتر 

 .خواھد بود
� وَ �مَْ �ْعَلْ� جَبّارا شَقِيا - ٩  )٢٤( .وَ برَّا بوِاِ�َ

مرا نسبت بھ مـادرم نیکـو کـار  خداوند
قرار داده، و جبّـار و شـقى قـرار نـداده 

 .است
در ترسـیم سـیماى مھربـان حضـرت  قرآن،

بھ این نکتھ توجّھ مى دھـد کـھ وى  عیسى
افتخار مى ورزید کھ خداوند، او را نسـبت 
بھ مادرش رئوف و مھربان قرار داده و یـا 

 :مى فرماید خطاب بھ حضرت یحیى
يهِ  وَ   )٢٥(. وَ �مَْ ي�نْ جَبّارا عَصِيا برَّا بوِاِ�َ

نسبت بھ پدر و مادرش نیکوکار بود و  او
 .جبّار و عصیانگر نبود

این اساس اسـت کـھ قـرآن، در مقـام  بر
ارزانـى  بیان نعمتھـایى کـھ بـھ مسـیح

 :داشتھ، چنین تذکر مى دھد
تِک قالَ اّ� يا ع�� اْ�نَ َ�رْ�مَ اذْكرْ نعِْمَ� عَليَک اِذْ   )٢٦(. وَ َ� واِ�َ

یاد آور ھنگامى را کـھ خداونـد بـھ  بھ
متذکر نعمتى کھ بر تو : عیسى بن مریم گفت
 .و مادرت دادم، باش

شمردن نعمتھایى کھ خداوند بھ انسان  بر
ــردن روح  ــده ک ــھ منظــور زن ــت، ب داده اس

 .شکرگزارى در اوست
از خصایص ارزنده حضرت عیسى و یحیى  یکى
ن بــود کــھ بــا پــدر و مــادر خــود ایــ 

نیکوکار بودند و ھرگـز در برابـر ایشـان 
عصیان نکردند و منطق انسانى، چنـین حکـم 
مى کند کھ با کسـانى کـھ سـالھا بـا مـا 
مدارا و نرمى رفتار کرده و بـا مھربـانى 
ســخن گفتــھ انــد، در مقابــل آنھــا خاضــع 

 .باشیم
١٠ -  ْ ينِ كتِبَ عَليَ�مْ اِذا حََ�َ احََدَ�مُ ا� . مُوتُْ اِنْ ترََک خََ�اً ا�وْصَِيةُ �لِـْواِ�َ

)٢٧( 
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شما نوشتھ شده ھنگـامى کـھ یکـى از  بر
شما را مرگ فرا رسد، اگـر چیـز خـوبى از 
خود بھ جاى گذارده، بـراى پـدر و مـادر، 

 .وصیت کند
از نیکى و یا محبّت بـھ والـدین،  مقصود

تنھا خدمت ظـاھرى و لبخنـدزدن بـھ آنھـا 
خداونـد . نیست؛ ھر چند کار مطلـوبى اسـت

دستور مى دھد کھ بـھ فکـر زنـدگى پـدر و 
مادر باشـیم و فرزنـدان ثروتمنـد، وصـیت 
کنند کھ سھمى از ارث آنھا بھ والدینشـان 
پرداختھ شود تـا زنـدگى پـدر و مادرشـان 

خداونــد . نھــا تــأمین شــودآ مــرگبعــداز 
ھمچنین والدین را بھتـرین مـورد، انفـاق 

 :معرّفى مى کند و مى فرماید
ينِ  �سْئلَوُنکَ  )٢٨(. ماذا ينفِْقُونَ قلَُ ما اَْ�فَقْتمُ مِنْ خٍَ� فلَِلوْاِ�َ

تو سؤال مـى کننـد چـھ چیـز انفـاق  از
کننــد، بگــو ھــر خیــر و نیکــى و ســرمایھ 

نفاق مى کنیـد، سودمند مادّى و معنوى کھ ا
 .براى پدر و مادر باید باشد

قرآن، آیات زیادى دربـاره انفـاق و  در
بخشش در راه خدا آمده؛ ولى در این آیـھ، 
موارد و اشخاصى کھ بـھ آنھـا انفـاق مـى 

خداوند، اوّل چیزى را . شود، بیان شده است
» خیـر«کھ باید انفاق نمود، با ذکر کلمھ 

رمایھ خیر بیان مى کند کھ ھر نوع کار و س
. شـدو مفید و قابل انفـاق مـى توانـد با

دومـــین مصـــرف انفـــاق، قبـــل از ھمـــھ 
خویشاوندان و از میان آنھا نخسـت پـدر و 

بـدیھى اسـت کـھ انفـاق بـھ . مادر ھستند
آنھا، علاوه بر آثارى کـھ در ھـر انفـاقى 
نھفتھ است، اثر عمیقى در استحکام پیونـد 

 .و خویشاوندى دارد
غَ  - ١١ لا َ�قُلْ �هَُما افُ� وَ لا َ�نْهَرْ هُمـا اِمّا يبلُْ ن� عِنْدَک الكَْ�َ احََدُهُما اوَْ�هُما فَ

 )٢٩(. وَ قُلْ �هَُما قَوْلاً كر�ماً 
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یکى از آنھا یا ھر دو آنھا نـزد  ھرگاه
تو بھ سن پیرى برسند، کمترین اھانتى بـھ 
آنھا روا مدار، و بر آنھا فریاد مـزن، و 

ــنجیده ــف و س ــار لطی ــى و  گفت ــا نرم و ب
 .بزرگوارانھ بگو

و مادران، در دوران پیرى بیش از  پدران
ھر زمان بھ کمک فرزنـدان نیـاز دارنـد و 
درخواست ھاى آنان در این سن و سال، بـیش 
از گذشتھ است و در چنـین مـواقعى، گفـتن 
ــلال آور و تنــد بــھ آنــان، مایــھ  ســخن م

 .ناراحتى آنھا مى گردد
این موقـع، آزمـایشِ بـزرگ فرزنـدان  در

شروع مى شود کھ در اینجا آیا وجود چنـین 
پدر و مادرى را مایھ رحمت مى دانند و یا 

آیا صبر و حوصلھ کافى بـراى . بلا و مصیبت
برخورد احترام آمیز با چنین پدر و مادرى 
را دارند و یا اینکـھ آنھـا را آزار مـى 

 .دھند
ید کھ بـھ خطاب بھ فرزندان مى گو قرآن،

پدر و مادر، حتـى اُف مگوییـد، یعنـى بـا 
صداى بلند و اھانت آمیـز بـا آنھـا سـخن 

قرآن، حتى کمترین بى احترامى را . مگویید
. در برابر پدر و مادر اجازه نـداده اسـت

 :مى خوانیم در حدیثى از امام صادق
علم � شیئاً ھـو أدنـى مـن اُف لنھـى  لو

العقوق، و من العقـوق عنھ، و ھو من أدنى 
ان ینظر الرجل الى والدیـھ فیحّـد النظـر 

 )٣٠(. الیھا
چیزى کمتر از اُف وجود داشـت، خـدا  اگر

از آن نھى مى کرد و این، حدّاقل مخالفت و 
بى احترامى نسبت بھ پدر و مادر است و از 
این جملھ، نظر تند و غضب آلود بھ پـدر و 

 .مادر است
قدر لازم اسـت بھ پدر و مادر آن  احترام

کھ حتى نباید در برابر آنھا کمترین سخنى 
کھ دلیل بر ناراحتى از آنھـا و یـا حتّـى 

 .تنفّر باشد، بر زبان جارى ساخت
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ةِ وَ قُلْ ربَ� ارَْ�هُْما كما رَ��يا� صَغ�اً  - ١٢ ل� مِنَ ا�ر�ْ�َ . وَ اخْفِضْ �هَُما جَناحَ ا��
)٣١( 

ــاى ــویش  بالھ ــع خ ــت و تواض را در محبّ
! پروردگــارا: برابرشــان بگســتران و بگــو

ھمان گونھ کھ آنان مرا در کـودکى تربیـت 
 .کردند، مشمول رحمتشان قرار ده

تنھا سخن ملال و تند نگفتن را در  قرآن،
حفظ مقام و موقعیت پدر و مادر کافى نمـى 
داند؛ بلکھ یک سرى دستورھایى مى دھد کـھ 

اد مى تواند در قلوب آنھا روح نشـاط ایجـ
 .کند

قرآن بـر دوران پیـرى پـدر ومـادر  لذا
تکیھ کرده کھ در آن موقع، نیاز شدیدى بھ 

آنھا ممکن . حمایت و محبّت و احترام دارند
است بر اثر کھولت سن بھ جایى برسـند کـھ 

 .نتوانند بدون کمک دیگرى حرکت کنند
اى کھ از ایـن آیـھ اسـتفاده مـى  نکتھ

نچنـان شود، این است کھ اگر پدر و مادر آ
پیر و ناتوان شدند کھ بھ تنھایى قادر بر 
حرکت انجام کارھاى ضرورى خـویش نبودنـد، 
فراموش نکن کھ توھم در کودکى چنین بـودى 
و پدر و مـادر، تمـام ایـن زحمـات دوران 

پـس تـو ھـم در . کودکى تو را تحمّل کردند
 .مقابل، آن زحمات و محبّتھا را جبران کن

ل مى کند کھ قطب در تفسیر خویش، نق سید
شخصى در حین طواف، مادر خود را ھم طـواف 

آیا «: عرض کرد. را دید پیامبر. مى داد
» حق مادرم را با این کـار بـھ جـا آوردم

نھ، حتى جبران یکى از نالـھ ھـاى : فرمود
 )٣٢(. او را بھ ھنگام وضع حمل نمى کند
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ǚƌҺ ƫƺһƤǙƴ ƶǙө� ₥ƺǚƻƬ ƴ 

 )٣٣(. قُلْ ربَ� ارَْ�ْهُما كما رَ��يا� صَغ�اً  وَ 
در این آیھ کـھ دربـاره پـدر و  خداوند

مادر است، مى فرماید کھ تنھا بھ رحمـت و 
مھربانى خود اکتفا نکن؛ بلکھ براى آنان، 
ــو ــواه و بگ ــى را بخ ــعھ الھ ــت واس : رحم

ھمان گونھ کـھ آنھـا مـرا در ! پروردگارا
ن رحم و عطوفت کودکى تربیت کردند، بھ آنا

 .خویش را فرو فرست
از مظّان استجابت دعا ھمین است کـھ  یکى

فرزند، براى پـدر و مـادر طلـب آمـرزش و 
 :رحمت کند

ى وَ �لِمُْؤْمِنَِ� يوْمَ يقُومُ اْ�ِسابُ  رَ��نَا  )٣٤(. اغْفِرِْ� وَ �وِاِ�َ
مرا و پدر و مـادرم و ھمـھ ! پروردگارا

برپا مى شود، مؤمنان را در روزى کھ حساب 
 .ببخش و بیامرز

والدین، نباید سبب قطع رشتھ خدمات  مرگ
گردد؛ بلکھ باید پس از مرگ بھ آنھا نیکى 

 :کرد، براى آنھا نماز گزارد و روزه گرفت
ى وَ �مَِنْ دَخَلَ بِ�ِ� ُ�ؤْمِناً  ربَ�   )٣٥(. اغْفِرْ� وَ �وِاِ�َ

مرا بیامرز و ھمچنین پدر و ! پروردگارا
تمام کسانى را کھ با ایمان وارد  مادرم و

 .خانھ من شدند
حضرت نوح براى چند نفر طلب آمـرزش  لذا

 :مى کند
بــراى خــودش؛ مبــادا قصــور و تــرک  اول

چنین است حـال . اولایى از او سر زده باشد
اولیاء� کھ بـا آن ھمـھ فـداکارى در راه 
خدا باز ھم خود را مقصر مى دانند و ھرگز 

 .وندگرفتار غرور نمى ش
ــوان  دوم ــھ عن ــادرش ب ــدر و م ــراى پ ب

 .قدردانى و حق شناسى از زحمات آنان



30 
 

 
ƦƴﬞƤ ƫƺһƤǙƴ ִיǙ �ƌǚƄǙ 
در دین مبین اسلام، احتـرام پـدر و  چرا

 مادر لازم شمرده شده است؟
عقلى و وجدان سلیم انسانى نیز  استدلالات

لزوم احترام آنھا را بـھ اثبـات رسـانده 
عقل و فطرت و وجدان، ھمـھ بـر ایـن . است

گفتھ گواه انـد کـھ پـدر و مـادر، واجـب 
طبیعت انسانى طورى سـاختھ . الاطاعھ ھستند

شده کھ در مقابل عواطف و احسان، از خـود 
 یعـتواکنش و عکس العمل نشان مى دھد و طب

بر این است کھ احسان کننده و کرامت بشر، 
انسـان از بـاب . کننده را دوست مـى دارد

، در مقابـل »الانسـان عبیدالاحسـان«اینکھ 
نیکى ھا سعى مى کند کھ بـھ بھتـرین وجـھ 

عقل انسان، . ممکن، در مقام جبران بر آید
حکم مى کند کھ در مقابل احسـان و نیکـى، 

 :احسان کند
 )٣٦(. لا� الاْ ِحْسانُ جَزاءُ الاْ ِحْسانِ اِ  هَلْ 

در مقابل بزرگوارى ھمنوعان خود،  انسان
ھمیشھ در خود احساس نوعى مرھونیت مى کند 
تا اینکھ در آینده آن محبّتھـا را جبـران 
نماید و بھ آن نیکى ھا پاسـخ شایسـتھ اى 

 .بدھد
مکتب متین اسـلام، چنـین اسـت کـھ  اصولاً 

انسان را در برابـر خـویش و دیگـران، از 
جملھ مثل والدین و ھمسر و فرزنـد، داراى 
حقوقى مى داند کھ در مقابل آنھا مسئول و 

 .مکلّف است
و مادر، از جملھ کسانى ھسـتند کـھ  پدر

شادابى و زندگى خود را وقف فرزنـدان مـى 
و چـھ  کنند؛ و چھ ھدیھ اى از ایـن بھتـر

مـى  امـام سـجاد. احسانى از این بالاتر
 :فرماید
ھل ترى أحداً من البشر أکثر نعمة  وانظر

 )٣٧(علیک من أبیک و اُمّک؟ 
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آیا براى خودت ھیچ کسى را بھترین  بنگر
 نعمت، جز پدر و مادرت مى بیني؟

بشرى، حکم مى کند زحماتى کھ پدر  وجدان
ه انـد، پـاس و مادر براى انسان متحمّل شد
 .بداریم و از آنان تجلیل کنیم

والدین، پاسخى است ھر چند ناچیز  اکرام
و ) رسـول بـاطني(بھ احسان آنھـا و عقـل 

، ھر دو بر وجوب این )رسول ظاھري(پیامبر 
محقّق اردبیلى مـى . احسان، صحّھ مى گذارند

 :فرماید
و النقل یدلانّ على تحریم العقـوق  العقل

الوالدین و طاعتھمـا و یفھم وجوب متابعة 
ــض  ــھ بع ــرح ب ــار و ص ــات و الأخب ــن الآی م

 )٣٨(. العلماء
و نقـل، بـر حـرام بـودن ناسپاسـى  عقل

والدین گواه اند و وجوب اطاعـت از آنھـا 
 .از طریق آیات و روایات، استفاده مى شود

با درایت و توجّھ خاصى کھ نسبت بھ  اسلام
محیط خانواده دارد، سعى مى کنـد از ایـن 

مکتب خانھ اى بسازد کھ فرزنـد، در محیط، 
ــى، درس  ــولى و فعل ــدین، ق ــب درس وال مکت
چگونھ زیستن را بر پایھ ارزشھاى اخلاقى و 
انسانى بیاموزد و براى فـرداى خـود، درس 

 .زندگى قرار بدھد
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ƦƴﬞƠƠƤ  ƴ �ǚƠƠƺǍ ӨҺ ƫƺһƠƠƤǙƴ ִיǙ �ƠƠƌǚƄǙ
�ǚƺǙƴӨ 

متعال، در چند آیھ لزوم اطاعـت  خداوند
عوت بھ عبادت خـود، از والدین را پس از د

 :قرار مى دھد
ينِ اِحْساناً  وَ   )٣٩(. قَ� رَ��ک الاَّ َ�عْبُدُوا اِلاّ اِياه وَ بِا�وْاِ�َ
ينِ اِحْساناً  وَ  �وا بهِِ ش�ئاً و باِ�وْاِ�َ  )٤٠(. اْ�بُدُوا اّ� وَ لا �ُْ�ِ

ينِ اِحْساناً  الاَّ  �وا بهِِ شَ�ئاً وَ باِ�وْاِ�َ ِ�ُْ� .)٤١( 
ينِ اِحْساناً َ�عْ  لا  )٤٢(. بُدُونَ اِلا� اّ� وَ باِ�وْاِ�َ

این آیات، اطاعت از والدین، ھمـراه  در
و بلافاصلھ بعد از دعوت بـھ توحیـد آمـده 

از این آیات استفاده مى شود کھ بعد . است
از خداوند، پدر و مادر، بزرگترین حـق را 

خداونـد متعـال، . بر گردن فرزندان دارند
ار انســان اســت و شــکر و خــالق و آفریــدگ

اطاعت او بـھ منزلـھ اداى حـقّ پروردگـار 
پدر و مادر نیز کھ مجراى این خلقـت . است

بوده اند و زحمات زیادى در تربیت فرزنـد 
کشیده اند باید مورد سپاس و اطاعت قـرار 

 .گیرند
وَ «: در مـورد آیـھ از امام صادق شخصى

سؤال کرد کھ معناى ایـن احسـان  »باِ�وْاَ�ينِ اِحْساناً 
احسان، : حضرت فرمود. بھ پدر و مادر چیست

ــھ  ــازى ک ــا را وادار نس ــھ آنھ ــت ک آن اس
نیازھا و حوائج خویش را از تـو درخواسـت 

 .کنند
اِمّـا يـبلغَُن� «طبرسى در ذیل تفسـیر آیـھ  مرحوم
مـى فرمایـد کـھ اگـر اطاعـت از  »عِندَْک الكْـَ�َ 

از حال پیـرى یـا والدین در ھر حال، اعم 
میانسالى، واجب و ضـرورى اسـت، پـس چـرا 
خداوند در آیھ، شرط کھولت را ذکر نمـوده 

 )٤٣(. است
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ــان ــد ایش ــى فرمای ــوابى م ــاز : در ج نی
والدین در این حـال و شـرایط، بیشـتر از 
ایام دیگر است؛ چون آنھا در آن سن، ضعیف 
شده اند و تدریجاً بھ ھمان حالت نیازمندى 

رسـند کـھ فرزنـد در زمـان و احتیاج مـى 
طفولیت بھ آن دچار بوده و علاوه بر ایـن، 

 اسانسان در این سن و سال، داراى روحى حسّ 
 .و رنجور مى شود

در زمان پیرى، قـویترین نیـروى  والدین
تحکیم و تشدید روابط عـاطفى و پیونـدھاى 
روحى و تربیتى در کانون خـانواده انـد و 

 .ه استوجود آنان، گرمابخش محیط خانواد
قرنــــى، آن یــــار باوفــــاى  اویــــس

براى جلب رضاى مادر و اطاعت او  پیامبر
از مدینھ بھ سوى  بدون دیدار با پیامبر

وطن خود بازگشت؛ تنھا براى بھ دست آوردن 
 .دل مادرش تا رضایت او را جلب کند

کھ اویس، شتربانى مـى کـرد و از  گویند
وقتـى . اجرت آن، مادرش را اداره مى کـرد

از مــادرش اجــازه گرفــت کــھ بــھ زیــارت 
بھ مدینھ مشرّف شود، مادرش گفـت  پیامبر

کھ رخصت مى دھم، بھ شرط آنکـھ بیشـتر از 
 .نیم روز توقف نکني

چون بـھ خانـھ . بھ مدینھ سفر کرد اویس
رســـید، اتفاقـــاً در آن روز،  پیـــامبر

اویـس نیـز بـھ یمـن . پیامبر خانھ نبـود
بـھ خانـھ   وقتـى پیـامبر. مراجعت کرد

این نور کیست کھ در «: مراجعت کرد، فرمود
شتربانى کھ «: گفتند. »این خانھ مى بینم؟

اویس این نور را : فرمود. »داشت ناماویس 
 .دیھ گذاشت و رفتدر خانھ ما بھ ھ

 :درباره اویس مى فرمود پیامبر
 )٤٤(. لانتم روح الرحمن من طرف الیمن انى
در حین پیرى ھم نباید پـدر و مـادر  پس

را رنجانیــد، پرخــاش و تنــدخویى تــدریجاً 
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. عامل سردى در محـیط خـانوده خواھـد شـد
 :مى فرماید امام صادق

! یا رسـول �ّ «: فقال  رجل رسول � أتى
فقال لھ : ، قال»اِنّى راغب فى الجھاد نشیط

فجاھد فى سبیل �ّ فانّک ان تقتل :  النبى
تکن حیاً عند� تـرزق و ان تمـت فقـد وقـع 
أجرک على � و ان رجعت، رجعت مـن الـذّنوب 

انّ لـى ! یـا رسـول �«: ال، قـ»کما ولـدت
والدین کبیرین یزعمان انّھما یأنسان بى و 

فقّر مـع :  ، فقال رسول �»یکرھان خروجي
والدیک فوالّذى نفسى بیده لأنسھما بک یوماً 

 )٤٥(. و لیلة خیر من جھاد سنة
مـردى بـھ حضـور آن  زمان پیـامبر در

! اى رسول خدا: حضرت شرفیاب شد و عرض کرد
ـــنم ـــرکت ک ـــاد ش ـــھ دارم در جھ . »علاق

ھم او را بـھ امـر خیـر تشـویق  پیامبر
یا رسول : نمود، تا اینکھ آن مرد عرض کرد

من پدر و مادر پیرى دارم کھ از رفـتن ! �
ــن  ــھم ــد ب ــت دارن ــھ کراھ ــول . »جبھ رس
در این صورت، مـلازم پـدر و : فرمود خدا

سوگند بھ آن خدایى کـھ جـانم . مادرت باش
در دست اوست، بودن یک شبانھ روز با آنھا 

 .از جھاد یک سال بھتر است
 :مى فرماید این زمینھ پیامبر در
 )٤٦(. الوالدین یجزنى عن الجھاد برّ 

اد رامـى بھ پدر و مادر، جـاى جھـ نیکى
 .گیرد

مسیحى بعد از قبـول اسـلام، خـدمت  مردى
رسید و عرض کـرد کـھ پـدر و  امام صادق

. مادرم مسیحى ھسـتند و مـادرم نابیناسـت
حضرت او را بھ احسان و نیکـى بیشـتر بـھ 

او نیز بھ نیکى با آنان . آنان سفارش کرد
رفتار مى کرد، آنچنان کھ خودش بھ مـادرش 

. مـى کـرد تّبلباس او را مرغذا مى داد و 
مادرش ھم کھ تغییر رفتـار او را مشـاھده 
کرد، تحوّل روحى در وجودش پیدا شـد و بـا 
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ـــالت  ـــدا و رس ـــانگى خ ـــھ یگ ـــرار ب اق
 )٤٧(. اسلام آورد پیامبر
باید با شیوه اى نیکو با پـدر و  انسان

مادرش برخورد کند و بھ گونھ اى در مقابل 
وید کھ گویـا یـک گناھکـار و آنھا سخن بگ

متخلّف با مولاى خود گفتگو مى کنـد و حتـى 
اگر از جانب آنان با تندخویى مواجھ شود، 
باز ھم نباید متانت و نزاکـت خـود را از 

 .دست بدھد
روایت است کھ در تفسـیر  امام صادق از
یعنـى : فرمود» وَ قُلْ لَھُما قَوْلاً کریماً «آیھ 

ــو را زد ــر ت ــما را اگ ــدا ش ــو خ ــد، بگ ن
 )٤٨(. »این است سخن شریف تو«. بیامرزد
احترام والدین، ھیچ حـدّ و مـرزى  رعایت

لذا باید مواظب باشیم کـھ از . نمى شناسد
محدوده طاعت و تواضع در برابـر والـدین، 

باید در جمیع ابعاد رفتـارى . خارج نشویم
و اخلاقى خـود، نھایـت تواضـع را در پـیش 

 .مآنھا داشتھ باشی
آیة � دستغیب در کتاب سراى دیگر  مرحوم

در تفسیر سوره واقعھ، داستانى را نقل مى 
وقتى عزیز مصر بـود،  کند کھ حضرت یوسف

و برادرانش دعـوت نمـود  از پدرش یعقوب
 .کھ بھ مصر بیایند

یعقـوب را در محملـى نشـانیدند و  حضرت
تشریفات،  یوسف ھم براى. نزد یوسف آوردند

استقبالى را تـدارک دیـد و بـا جمعـى از 
بزرگان مصر بھ پیشـواز پـدر و بـرادرانش 
آمد تا وقتى کھ بھ یکدیگر نزدیک شدند در 
اینجا یوسف ملاحظھ سلطنت ظاھرى خود نمـود 

 رکـبو رعایت احترام پدرش را نکرد و از م
پیاده نشد، اینجا بود کھ ترک اولى کـرد، 

و گفت کف دسـتت را جبرئیل بر او نازل شد 
نگاه کن دید نـورى از دسـتش بیـرون رفـت 
جبرئیل گفت بھ واسطھ ایـن عمـل تـو نـور 

و لـذا از نسـل . نبوّت از نسل تو خارج شد
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: خداوند مى فرماید. یوسف کسى پیغمبر نشد
با دقت در ایـن فرمـایش الھـى . وَ قُلْ ربَ� ارَْ�ْهُما

انسان نباید پیوستگى خـود را بـا پـدر و 
ر سست گرداند و ھمواره بھ یاد زحمـات ماد

 .و مشقات آنان در جھت پرورش خود باشد
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�ǙөҚǙ ƶƵƻƬҺ ƷẪһƬִי ӨҺ ƫƺһƤǙƴ �ƺǚƀӨ 
والدین در سرنوشت دنیـاى انسـان  رضایت

باعــث گشــایش روزى، افــزایش عمــر و دفــع 
 .مرگھاى بد است

پدر و مادر از انسان راضى باشـند،  اگر
نخستین ھدیھ اى کھ نصـیب شـخص مـى شـود، 
حصول رضایت خداست و در مرحلھ بعـد، ایـن 
رضایت والدین نقش و تأثیر مثبت و سازنده 

 .اى در زندگى دنیوى داشتھ است
شھید مطھرى بھ فرزندشان فرمـوده  استاد
گھگاه کھ بھ اسرار وجـودى خـود و : بودند

اندیشم، احساس مى کنم کھ یکى  کارھایم مى
از مسائلى کھ باعث خیر و برکت در زنـدگى 
ام شده و ھمواره عنایـت و لطـف الھـى را 
شامل حال من کرده اسـت، احتـرام و نیکـى 

 انویژه در دورھ فراوان بھ والدین خود، ب
پیرى و ھنگام بیمارى کـرده ام؛ چـون تـا 
آنجا کھ توانایى ام اجـازه مـى داده، از 

زینھ و مخارج زندگى بـھ آنـان کمـک نظر ھ
ــــرده ام ــــامبر . ک ــــدیثى از پی در ح

 :است کھ فرمودند اکرم
. الوالد لولده کدعاء النبى لامُّتـھ دعاء

)٤٩( 
کھ پدر براى فرزند کند، ھماننـد  دعایى

دعایى است کـھ پیـامبرى بـراى امّـت خـود 
 .نماید
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ӨǚҚǍ  ƴ ƮҺǙƵƬǚƠҸ ӨҺ ƫƺһƠƤǙƴ ִיǙ �ƠƌǚƄǙ
ƊǚƩғҢǙ 

مثبــت رضــایت والــدین در محــیط  تــأثیر
خانواده و در سـطح جامعـھ، بسـیار مـؤثّر 

ــت ــى و . اس ــم تربیت ــانون مھ ــانواده، ک خ
عاطفى، و اجتماع کوچکى است کـھ در سـایھ 
عمل کردن بھ دستورات و احکـام و قـوانین 
اسلامى، خانواده مى تواند در برابر امراض 

 .ف روحى خود را بیمھ کندمختل
اخـلاق، در خـانواده اسـت و صـفات  ریشھ

پسندیده، در دامن مادر رشد پیدا مى کند، 
رضایت والدین، باعث تحکیم روابط اجتماعى 

لـذا . و پشتوانھ اى در محیط خانواده است
در سایھ دور شـدن از ارزشـھاى انسـانى و 
اخلاقــى، ھــر روزه شــاھد از ھــم گســیختگى 

 .ده ھاى غربى ھستیمبیشتر خانوا
کشورھاى غربى، پدر و مادر حق دخالت  در

در زندگى و رفتار و حرکات فرزنـدان خـود 
را ندارند و تربیت ناصحیح، والدین را در 
برابر فرزندان و فرزندان را برابر پدر و 

 .مادر، ناراضى و ناسازگار قرار داده است
با قرار دادن یک سرى نکات تربیتى  اسلام

سفارش بھ فرزنـدان در جھـت جلـب از جملھ 
رضایت پدر و مادر و توصیھ بر والـدین در 
خدمت بھ فرزندان، زمینھ تربیتى را طـورى 
تنظیم کرده کـھ فرزنـدان در کـانون گـرم 
خانواده و در کنار پدر و مادر زندگى مـى 

 ازکنند و مى دانند کـھ زنـدگى در خـارج 
خانھ پدرى، باعث افـزایش انحطـاط اخلاقـى 

 .و جامعھ مى شودافراد 
و پندپذیرى فرزندان از والـدین،  اطاعت

فضاى خانھ را سرشار از محبّت و سعادت مـى 
جلب رضایت والدین، کسب رضـایت خـدا . کند

را فراھم مى کند و کسـب رضـایت خداونـد، 
باعث آرامش روحى یک خـانواده در اجتمـاع 
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است و ھر روز شاھد سعادت و خوشـبختى یـک 
 .خانواده است
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ầƻƬى  ƫƻƠ₨ƭƩƲ ӨҺǚƠƨ ƴ ӨһƠ� ƱƠ� ƮһƭƭẦ

�₠ǚƻ�ƬǙ 
در ضمن مناجـات خـود  حضرت موسى روزى

مى خواھم ھمنشـین خـود ! خدایا«: عرض کرد
جبرئیل بر حضرت موسى . »را در بھشت ببینم

فـلان قصّـاب ! یا موسي: نازل شد و عرض کرد
. »در فلان محلّھ، ھمنشـین تـو خواھـد بـود

ت و دکـانِ قصّـابى حضرت موسى بھ آن محل رف
را پیــدا کــرد و دیــد کــھ جــوانى مشــغول 

 .فروختن گوشت است
کـھ شـد، جـوان، مقـدارى گوشـت  شامگاه

حضرت . برداشت و بھ سوى منزل خود روان شد
از پى او تا در منزلش آمد و سـپس  موسى

جـوان » مھمـان نمـى خـواھي؟«: بھ او گفت
ون آن گاه او را بھ در. »خوش آمدید«: گفت

 .منزل برد
موسى دید کھ جـوان، غـذایى تھیـھ  حضرت

نمود، آن گاه زنبیلى از سقف بھ زیر آورد 
و پیرزنى کھنسال را از درون آن خارج کرد 
او را شستشو داده، غذایش را با دست خویش 

موقعى کھ جوان مى خواسـت . بھ او خورانید
زنبیل را در جـاى اوّل بیـاویزد، پیـرزن، 

بعـد . دمى شد، ادا کـرکلماتى کھ مفھوم ن
از آن، جوان براى حضرت موسى غـذا آورد و 

حکایت تـو بـا ایـن : حضرت پرسید. خوردند
 پیرزن چگونھ است؟

. این پیرزن، مادر مـن اسـت«: گفت جوان
چون مرا بضاعتى نیست کھ بـراى او کنیـزى 
بخرم، ناچار خودم کمر بھ خـدمت او بسـتھ 

ان آن کلماتى کھ بر زب«: حضرت پرسید. »ام
ھر وقت او : جوان گفت. »جارى کرد چھ بود؟

را شستشو مى دھم و غذا بھ او مى خورانم، 
 :مى گوید
لک و جعلک جلیس موسى یوم القیامة  غفر�

 .فى قبّتھ و درجتھ
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تو را ببخشـد و ھمنشـین حضـرت  خداوند،
موسى در بھشـت باشـى، بـھ ھمـان درجـھ و 

 .جایگاه او
رت مـى بشـا! اى جوان: موسى فرمود حضرت

دھم بھ تو کھ خداوند، دعاى او را درباره 
جبرئیل بـھ مـن . ات مستجاب گردانیده است

. خبر داد کھ در بھشت، تو ھمنشین من ھستي
)٥٠( 
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ل ت ا  �ҺƵ₦ Ʒƨ ẨөƩƬǙƵҢ Өһ ق
عباسى، دشمنى شدیدى با فرزنـدان  متوکل

داشـت و ھمـو بـود کـھ ھفـده  حضرت على
را  مرتبھ مرقد مطھّر حضـرت امـام حسـین

را  اگر مـى شـنید کسـى علـى. خراب کرد
دوست دارد، دستور مى داد کھ اموال او را 

 .بگیرند و خانھ اش را ویران کنند
بدگویى مـى  از ندیمان او از على یکى

. مـى خندیـد کرد و متوکل شراب مى خورد و
پس . روزى فرزند متوکل، منتصر، حضور داشت

از مشاھده این کار با تھدید بـھ او گفـت 
. او ھم از ترس، ساکت شد. کھ خوددارى کند

پدر، آن : منتصر گفت. متوکل علّت را پرسید
بـدگویى مـى کنـد،  اوکسى کھ این شخص از 

پسر عموى توست و بزرگِ خانواده ماست و ما 
 .ى کنیمبھ او افتخار م

گوش نکرد و بھ نوازندگان گفت کھ  متوکل
منتصـر از . بنوازید و اشـعارى را خوانـد

اینجا کینـھ پـدر را در دل گرفـت و قصـد 
کشتن پدر خود را کرد و در این مـورد بـا 

کشتن : استادش گفت. استاد خود، مشورت کرد
چنین شخصى واجب است؛ ولى کسى کھ پدر خود 

 .را بکشد، جوانمرگ مى شود
متوکل را بھ دلیل جسارتھایى کھ  منتصر،
مى کرد، بھ وسیلھ چند غلام کشت؛  بھ على

ولى سلطنت و حکومت منتصر، بیش از شش ماه 
 .طول نکشید

چند متوکل پلید و زشت خـو بـود و و  ھر
ظلم فراوانى بر سادات روا مى داشت و بـھ 

جسارت روا مى داشت؛ باز چـون پـدر  على
ویش را کشت، نتیجھ چنان شد کـھ او نیـز خ

 :در روایات آمده است )٥١(. جوانمرگ شود
فى قتـل  حذیفة أنّھ استأذن رسول � عن

أبیھ و ھو فى صفّ المشرکین قال دعـھ یلـھ 
 )٥٢(. غیرک
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اجـازه خواسـت تـا  از پیـامبر حذیفھ
از پاى ] ودکھ در لشکر مشرکان ب[پدرش را 
تو این کار را : فرمود پیامبر. در آورد

بگذار کس دیگرى این امر را بھ عھده . نکن
 .بگیرد
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Ʀһƌ  ƷƠƨ ӨǙƵƠ₦Һ ǙӨ ẨөƠƨ ƫƺһƤǙƴ �ƺǚƀӨ
د ن  ک

چنـین  بن یسـار از امـام صـادق سعید
 :روایت مى کند

حضر شابّاً عند وفاتھ، فقال  رسول � إنّ 
فاعتقــل «: ، قــال»قــل لا الــھ الاّ �«: لــھ

ھل «: ، فقال لأمرأة عند رأسھ»لسانھ مراراً 
: ، قـال»نعم، أنا أمّـھ«: قالت» لھذا أمّ؟

نعـم، مـا «: قالـت» أفساخطة، أنت علیھ؟«
أرضـى «: ، قـال لھـا»کلّمتھ منذ سـتّ حجـج

رضى � عنھ یا رسول � برضاک : قالت ،»؟عنھ
 .عنھ

، »قل لا الـھ الاّ �«:  لھ رسول � فقال
، »مـاتري؟«:  فقالھا فقـال لـھ النبـى

أرى رجلاً أسود الوجھ، قبیح المنظر، «: قال
ــخ الثیــاب، نــتن الــریح، قــد ولینــى  وس

لــھ  ، فقــال»السـّـاعة، و أخــذ بکظمــي
قل یا من یقبل الیسیر، و یعفو :  النبى

عن الکثیر، اقبل منّى الیسیر، و اعف عنّـى 
 .الکثیر، انّک أنت الغفور الرحیم

:  الشــاب، فقــال لــھ النبــى فقالھــا
أرى رجـلاً أبـیضّ «: ، قال»أنظر ماذا تري؟«

اللّــون، حســن الوجــھ، طیــب الــریح، حســن 
یاب، قد ولینى و أرى الأسود قـد تـولّى الث
: ، فأعاد، فقال لـھ»أعد«: ، فقال لھ»عنّي
لســت أرى الأســود، و أرى : قــال» مــاتري؟«

. طفى على تلک الحـال مّ الأبیض قد ولینى، ث
)٥٣( 

روزى بـھ بـالین  گرامى اسـلام پیامبر
جوانى کھ در حال احتضار بود رفـت و دیـد 

براى او بسیار سخت و دشـوار کھ جان دادن 
 چھ مى بیني؟! اى جوان: حضرت فرمود. است

دو نفـر سـیاه را ! یا رسول �: کرد عرض
مى بینم کھ رو بھ روى من ایستاده انـد و 

آیـا «: رسول خدا پرسید. از آنھا مى ترسم



45 
 

مادرش آمد و عرض . »این جوان، مادر دارد؟
. »من مـادر او ھسـتم! اى رسول خدا«: کرد
ــ ــیدحض ــى «: رت پرس ــدت راض ــا از فرزن آی

راضـى نبـودم؛ ولـى «: عـرض کـرد. »ھستي؟
آن گـاه . »بھ واسطھ شما راضى شـدم اکنون

 .جوان بیھوش شد
بھ ھوش آمد، باز حضرت او را صـدا  وقتى

اکنــون چــھ مــى ! اى جــوان«: زد و فرمــود
آن دو سـیاه رفتنـد و «: عرض کرد. »بیني؟

ى اکنون دو نفـر انسـان سـفیدرو و نـوران
آمدند کھ از دیـدن آنھـا مـن خشـنود مـى 

در این ھنگـام، آن جـوان از دنیـا . »شوم
 .رفت
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₢ӨǚƗ₠  ƶһƳƨ �өƁҰ)ج  Өһ� Ʊ� ƷầƻƬ ӨҺ) ع

سید محمد موسوى نجفـى، معـروف بـھ  آقا
ھندى کھ از علمـاى پرھیزکـار و از ائمـھ 

بود، از شـیخ  جماعات حرم امیرالمؤمنین
ــان از  ــاظمینى و ایش ــاقر ک ــورد ب ــرد م ف

اعتمادى نقل مى کرد کـھ آن شـخص را پـدر 
پیرى بود کھ ھیچ گونھ کوتـاھى نسـبت بـھ 

 راىخدمتگزارى او نمى کرد و حتى خـودش بـ
او آب در مستراح مى برد و منتظر مـى شـد 
تا خـارج شـود و بـھ مکـانش برگردانـد و 

جـز در ھ پیوستھ مـلازم خـدمت او بـود، بـ
ى رفـت شبھاى چھارشنبھ کھ بھ مسجد سھلھ م

و در آن شب، بھ واسطھ اعمال مسـجد سـھلھ 
از خدمت کردن بھ پدر معذور بود؛ ولى پـس 
از مدتى ترک کرد و دیگر بـھ مسـجد سـھلھ 

 .نرفت
چرا رفتن بھ مسجد سھلھ «: او پرسیدم از

چھل شبِ چھارشنبھ بـھ : گفت» را ترک کردي؟
شب چھارشنبھ چھلم، رفتنم تـا . آنجا رفتم

در آن وقـت، . افتاد نزدیک غروب بھ تأخیر
تک و تنھا بیرون رفتم و با ھمان وضع بـھ 

کم کـم مھتـاب، . مسیر خود ادامھ مى دادم
 نایىمقــدارى از تــاریکى شــب را بــھ روشــ

در این ھنگام، شـخص عربـى را . تبدیل کرد
دیدم کھ بر اسبى سوار است و بھ طـرف مـن 

در دل خود گفـتم کـھ ایـن مـرد، . مى آید
ھمین کـھ . نھ مى کندراھزن است و مرا برھ

کجـا «: بھ من رسید، با زبان عربى پرسـید
بـا «: گفـت. »مسجد سھلھ«: گفتم» مى روي؟

. »نـھ«: جواب دادم. »تو چیز خوردنى ھست؟
: گفـتم. »دست خود را در جیبت کن«: فرمود

باز آن سخن را تکرار . »در آن چیزى نیست«
من دست در جیب کردم، مقـدارى کشـمش . کرد

: اه سھ مرتبھ بـھ مـن فرمـودآن گ. یافتم
عود بھ زبان عربى بَدَوى، . »اُوصیک بالعود«
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پدر پیر را مى گویند؛ یعنى سفارش مى کنم 
 .تو را بھ پدر پیرت

از ایـن سـخن، آن شـخص ناگھـان از  بعد
فھمیـدم کـھ او حضـرت . نظرم ناپدیـد شـد

بود و دانستم کھ آن حضرت، بھ ترک  مھدى
ر شـب چھارشـنبھ راضـى خدمت پدرم، حتـى د

از این رو، دیگـر بـھ مسـجد سـھلھ . نیست
 )٥٤(. نرفتم و این کار را ترک نمودم
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ƪǚ₡ҰǙ  ƪǚƠƲǚƭẪ ƮӨǚƠ�ƗẦ ӨҺǚƠƨ ƴ Өһ� Ʊ�

�₠Ǚ 
 :روایت شده است امام صادق از
انّـى قـد : فقـال رجل اِلى النبـى جاء

ــت  ــى اذا بلغ ــا حتّ ــا و ربَّیتُھ ــدت بنت ول
فألبستھا و حلّیتھا ثم جئت بھا الى قلیـب 
فدفعتھا فى جوفھ و کان آخر ما سمعت منھا 

، »یا أبتاه، فما کفّارة ذلک؟«: و ھى تقول
: ، قـال»لا«: قـال. »ألـک أُمّ حیـة؟«: قال

: ، قـال»نعـم«: قـال ،»یـة؟فلک خالـة ح«
بمنزلة الامُِّ یکفّر عنـک مـا فابررھا فانّھا 

 )٥٥(. صنعت
: آمـد و عـرض کـرد خدمت پیامبر مردى

برایم دخترى متولّد شد و او را بزرگ کردم 
تا بالغ شد؛ سپس بھ وى لباس پوشـانیدم و 

ــتم ــور آراس ــھ زی ــار . او را ب او را کن
ــــان آن  ــــودالى آوردم و او را در می گ

او شنیدم ایـن  انداختم و آخر سخنى کھ از
ایـن کـردار  ارهکفّ ! پدر جان: بود کھ گفت

 زشت، چھ خواھد بود؟
آیـا مـادرت «: بـھ وى فرمـود پیامبر
آیا «: فرمود. »نھ«: عرض کرد. ؟»زنده است

. »آري«: عـرض کـرد. »خالھ ات زنده اسـت؟
با او خوشرفتارى کن کـھ بـھ جـاى : فرمود

و، کفّـاره آن مادر است و خوشرفتارى بـا ا
 .کردارت خواھد بود
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ƦǙөƠƠƠƠƠƠғҰǙ  ө�ƨǚƠƠƠƠƠƠƻ� ƷƠƠƠƠƠƠầƻƬ ƴ

ى ل  �Ʊƻƥƌ ƱƤǍƴ Ƨƥ₠ƴ ƷƌǚƀӨ ƫƺһƤǙƴ Ʊ   ص
از آنکـــھ شـــیر آمنـــھ، مـــادر  بعـــد
کم شد، عبدالمطلب، جدّ پیـامبر،  پیامبر

در آن . او را بھ دایـھ اى مھربـان سـپرد
زمان، دایھ ھاى قبیلھ بنـى سـعد، مشـھور 

در موقع معینى بھ مکھ مى آمدند  بودند کھ
و ھر کدام، نوزادى را گرفتھ، ھمراه خـود 

ـــد ـــى بردن ـــاه از ت. م ـــار م ـــدچھ  ولّ
گذشتھ بود کھ دایگان قبیلھ بنى  پیامبر

سعد بھ مکـھ آمدنـد و در آن سـال، قحطـى 
از این لحاظ بـھ کمـک اشـراف . عجیبى بود

یمـھ، در این بین، حل. مکھ نیازمند بودند
عبـدالمطلب رو . نوه عبدالمطلب را پذیرفت

از کـدام قبیلـھ «: بھ حلیمھ کـرد و گفـت
اسـمت «: پرسـید. »بنى سعد زا«: گفت» اي؟

عبــدالمطلب از . »حلیمــھ«: گفــت. »چیســت؟
شــنیدن اســم او و نــام قبیلــھ اش بســیار 

دو خوى پسندیده ! آفرین«: مسرور شد و گفت
رى یکـى سـعادت و دیگـ: و دو خصلت شایستھ

 .حلم و بردباري
، پنج سال از وى  مھربان پیامبر دایھ

ــرورش او  ــت و پ ــرد و در تربی ــت ک محافظ
بعد حلیمھ او را بـھ مکـھ آورد و . کوشید

چنـد  پیـامبر. بھ جـدّ بزرگـوارش سـپرد
خواھر و برادر رضاعى در خانھ حلیمھ داشت 

بن عبـدالعُزى  و پدر رضاعى آن حضرت، حارث
 .بود

از این ماجرا گذشـت، تـا اینکـھ  سالھا
روزى . حضرت محمّد بھ پیامبرى مبعوث گردید

ناگھـان . روى عبایى نشستھ بـود پیامبر
. شــوھر حلیمــھ بــھ حضــور آن حضــرت آمــد

بر یاد مھربانى ھـاى او از جـا  پیامبر
و روى عبـایش  برخاست و از او احترام کرد

. در این ھنگام، مادرش حلیمھ آمد. انیدنش



50 
 

حضرت گوشھ دیگر عبـایش را بـراى او پھـن 
کرد، او را روى آن نشانید و محبّت شایانى 

آنھا ھنوز در آن . بھ مادر رضاعى خود کرد
ھنگام، اسلام نیاورده بودند؛ امّـا سـخنان 

ھمان در دل صاف آنھا اثر کرد و  پیامبر
بـر قلـب آنھـا تابیـد و  ایمـاندم، نور 

 .ایمان را بھ زبان جارى کردند
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ƱƠƠƺөẪ Һǚң₠ ƦǚƠƠƨǙƱƻƥƌ ƦǃƠƠ₡ƤǙ  ӨһƠƠ� өƠƠ�

₢ӨǙƵẪӨﬞ� 
و نیکى بھ والـدین را بایـد از  احترام

آنھـا بـا آن . بیـاموزیم ائمّھ اطھـار 
ــى  ــگاه الھ ــھ در پیش ــى ک ــام و منزلت مق

ر، از داشتند؛ امّا در مقابـل پـدر و مـاد
ــد ــى دادن ــان م ــع نش ــویش تواض ــام . خ ام

بیست سال بـر پـدر بزرگـوار خـود  سجاد
 رت،گریســت و ھنگــامى کــھ در پــیش آن حضــ

طعامى مى گذاشتند، مدام مـى گریسـت، تـا 
: اینکــھ روزى یکــى از غلامــانش عــرض کــرد

وقت آن نشده کھ اندوه شما بـر ! آقاى من«
حضـرت ! واى بـر تـو«: فرمـود. »طرف شـود

خداوند یکـى از . یعقوب، دوازده پسر داشت
آن قدر بـر او . آنان را از او پنھان کرد

د شـ دگریست تا چشمانش از کثرت گریھ، سفی
و از بسیارى اندوه بر پسـرش موھـاى سـرش 
سفید گشت، حال آنکھ فرزندش در دنیا زنده 
بود؛ و من بھ چشم خود پدر و برادر و عمو 
و ھفده نفر از اھل بیت خود را دیـدم کـھ 
شھید گشتھ بودند و جسدھاى مطھّر ایشان بر 

 )٥٦(. زمین افتاده بود
روزى  نقل شده کھ امـام سـجاد ھمچنین

چھار رکعت نماز مى خواند کھ دو رکعـت آن 
را بھ پدر بزرگوار خویش ھدیھ مـى کـرد و 
دو رکعت دیگر را بر مادر بزرگوارش و مـى 

از حقوق والدین بـر فرزنـد، ایـن : فرمود
است کھ بعد از مرگ پدر و مادر، آنھـا را 

 .فراموش نکند
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ӨǚҚǍ Өһ� �ƺǚƀӨ ǚƺ ƫƺөƗƬ 
با پدر بزرگوارش حضرت  امام حسین شبى
مشغول طواف خانـھ خـدا بودنـد کـھ  على

نالھ جانگـداز شخصـى را شـنیدند کـھ بـھ 
درگاه الھى دست دراز کرده و مناجـات مـى 

: فرمـود بھ امام حسین حضرت على. کند
نزد مناجات کننده، برو و او را دعوت کن «

نـزد او  ینامـام حسـ. تا پیش من بیاید
دیــد جــوانى اســت بســیار مضــطرب و . رفــت

ھراسان و مشـغول دعـا و راز و نیـاز بـا 
تو را مى  على: بھ او فرمود. خداى بزرگ

آن مــرد خــدمت حضــرت . »طلبــد اجابــت کــن
عرض » تو کیستي؟«: حضرت فرمود. آمد على
ایـن «: پرسـید. »از اعـرابم ردىمـ«: کرد
من جـوانى «: عرض کرد» ھ براى چھ بود؟نال

پدرم مرا از گناه و . بودم عیاش و گنھکار
من بـھ حـرف او گـوش . آلودگى نھى مى کرد

نمى دادم؛ بلکھ بیشتر گناه مى کردم و او 
پـولى . را آزار رسانده، دشنامش مـى دادم

روزى بـراى پیـدا . در نزد او سراغ داشتم
در آن پول نزدیک صـندوقى رفـتم کـھ  دنکر

پـدرم . آنجا پنھان بود تا پول را بردارم
من دست او را فشـردم و بـر . جلوگیرى کرد

زمینش انداختم و پولھا را برداشـتم و در 
در آن دم، شـنیدم کـھ . پى کار خود رفـتم

بھ خانھ خدا مى روم و تو را نفـرین : گفت
 .مى کنم
من شـاھد کارھـایش . روانھ مکھ شد پدرم
ده کعبھ گرفـت و دیدم کھ دست بھ پر. بودم

ھنـوز . با آھـى سـوزان مـرا نفـرین کـرد
نفرینش تمام نشده بود کـھ ایـن بیچـارگى 
مرا فرا گرفت و تندرسـتى را از مـن سـلب 

 .نمود
در این موقع، پیراھن خـود را بـالا  مرد

 .یک طرف بدن او کاملاً خشک شده بود. زد
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سال بر ھمین وضـع گذرانـدم و از او  سھ
را رد مى کرد سـال پوزش مى خواستم و او م

سوم ایام حـج، از او درخواسـت کـردم کـھ 
ھمان جایى کھ مرا نفرین کرده، دعا کنـد، 
شاید خداوند سلامتى را بھ برکـت دعـاى او 

قبول کرد و با ھم بـھ . بھ من باز گرداند
 .طرف مکھ حرکت کردیم

در بیابان، ناگـاه . سوار شتر بود پدرم
م کرد شتر ر. مرغى از پشتِ سر، سنگى پراند
بـھ بـالینش . و پدرم از روى شـتر افتـاد

ھمـان جـا . رفتم، دیدم از دنیا رفتھ است
او را دفن کردم و اینـک خـودم تنھـا بـھ 

 .اینجا براى دعا آمده ام
از اینکھ پدرت با تو براى : فرمود حضرت

دعا کردن در نجات تو بـھ طـرف کعبـھ مـى 
. آمده، معلوم مى شود از تو راضى شده است

 .در حقّ تو دعا مى کنماینک من 
این موقع، حضرت دست بـھ دعـا بلنـد  در

کرد و سپس دستھاى مبارک خود را بـھ بـدن 
جوان، در ھمان لحظـھ شـفا . آن جوان کشید

بـھ فرزنـدان نسـبت بـھ  سپس على. یافت
: نیکى بـھ والـدین توصـیھ کـرد و فرمـود

علیکم ببرّ الوالدین؛ شما را بـھ رفتـار «
 )٥٧(. »و مادر، سفارش مى کنم نیک با پدر
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ى س  ҺƵ₦ Ʒƨ ƣƻƤƏ һƭẦ ƶһƭҒ Өһ� ǚ� ƱẦ ک

 :مى فرماید صادق امام
الوالد و السلطان و : من عازَّھم ذلَّ  ثلاثة
 )٥٨(. الغریم

کس ھستند کھ اگر کسى در صحبت کـردن  سھ
پـدر، : بر آنھا تندى کند، خوار مـى شـود

 .حاکم و شخص مدیون
 

کـھ بـھ پـدر احتـرام کنـد، مـورد  کسى
 است احترام پیامبر

آمـده  روایتى دربـاره رسـول خـدا در
أتتھ اُخت لھ من الرضـاعھ، فلمّـا أن : است

لھــا . نظــر الیھــا ســرّ بھــا و بســط رداء
فأجلسھا علیھ، ثم أقبل یحدِّثھا و یضحک فى 

اخوھا فلم  وجھھا، ثم قامت فذھبت، ثمّ جاء
! یـا رسـول �«: یصنع بھ ما صنع بھا فقیل

، »صنعت بأُختھ ما لم تصنع بھ و ھـو رجـل؟
 )٥٩(. لأنّھا کان أبرّ بأبیھا منھ: فقال

بھ محضـر ایشـان  رضاعى پیامبر خواھر
حضرت خوشحال شد؛ سپس عبـاى خـود را . آمد

بعد . پھن کرد و او را روى آن عبا نشانید
ا او ســخن گفــت و بــھ او بــا چھــره اى بــ

آن گاه او از محضـر . خندان، نگاه مى کرد
مرخّص شد سـپس بـرادر رضـاعى آن  پیامبر

آن احترامى کھ بھ خواھر رضاعى . آمد ضرتح
شخصى . خود کرد، بھ برادر رضاعى خود نکرد

احترامـى کـھ بـھ «: بھ آن حضرت عرض کـرد
تید، بـھ بـرادر خواھر رضـاعى خـود گذاشـ

. »رضاعى خود نگذاشتید، با آنکھ مرد اسـت
زیرا خواھرم بھ پدر : حضرت در جواب فرمود

 .خود، از برادرش مھربانتر است
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Ʀǚƛƨ ӨҺǚƨ 

قرآن مجیـد و روایـات، در احسـان و  در
نیکى کردن بھ مادر تأکید بیشـترى شـده و 
بعضى از آیات، احساسات و عاطفھ انسان را 

ھ شدت تحریک مى کند و بـھ نسبت بھ مادر ب
او تذکر مى دھـد کـھ لـزوم شـکرگزارى از 
مادر، این است کھ او نُھ ماه سـنگینى تـو 

 .را تحمّل کرده است
باید ھمیشھ بھ یاد داشـتھ باشـد  انسان

ــایى را در دوران  ــختى ھ ــھ س ــادر چ ــھ م ک
باردارى تحمّـل مـى کنـد و در راه حفـظ و 

 .سلامت او چھ فداکارى ھایى نموده است
اگر چـھ بـدون پـدر تولّـد  مسیح حضرت

یافت، در مقام برشـمردن افتخـارات خـود، 
نیکوکارى نسبت بھ مادر را ذکر مى کند، و 
این خود، دلیل روشنى بر اھمّیت مقام مادر 

مـى  خداوند در قرآن از زبان عیسى. است
 :فرماید

� وَ �مَْ �عَْلْ� جَب�  وَ   )٦٠(. اراً شَقِياً برَّاً بوِاِ�َ
مرا نسـبت بـھ مـادرم نیکوکـار  خداوند

 .قرار داده و جبّار و شقى قرار نداده است
چھ در جھانِ امروز درباره مقام مادر  گر

سخن بسیار گفتھ مى شود و حتى در کشور ما 
ــادر  ــام روز م ــھ ن ــکوھى را ب ــا ش روز ب

امّـا متأسـفانھ  )٦١(نامگذارى کرده انـده؛ 
وضع تمدن ماشـینى چنـان اسـت کـھ رابطـھ 
پدران و مادران را از فرزندان خیلـى زود 

 فـوقدر معارف اسلامى، اھمّیت . قطع مى کند
. العاده اى بھ مقام مادر داده شـده اسـت

حتى در کتاب وسـائل بـابى بـھ ایـن امـر 
بـاب اسـتحباب «: اختصاص داده شده بھ نام

 )٦٢(. على برّ الأبالزیاده فى برّ الامُ 
 :روایت شده است امام صادق از
یـا رسـول «: فقال رجل الى النبى جاء

ثـمَّ «: ، قـال»اُمّـک«: ، قـال»من أبـرّ؟! �
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: ، قـال»ثمّ من؟«: ، قال»اُمُّک«: ، قال»من؟
 )٦٣(. أباک: ، قال»ثمّ من؟«: ، قال»اُمُّک«

: آمـد و عـرض کـرد خدمت پیامبر مردى
. »بھ چھ کسى نیکویى کـنم؟! اى رسول خدا«

بعد از او «: ، عرض کرد»بھ مادرت«: فرمود
، بار سوم »بھ مادرت«: فرمود» بھ چھ کسي؟

: فرمـود» بعد ازاو بھ چھ کسي؟«: عرض کرد
، در چھارمین بار کھ این سؤال »بھ مادرت«

 .بھ پدرت: فرمود درا تکرار کر
حدیث دیگرى آمده است کھ جوانى براى  در

آنجا کھ جھاد واجب عینـى (شرکت در جھاد، 
حضـرت بـھ او . آمـد نزد پیـامبر) نبود
 :فرمود

ــک« ــدة؟ ال ــال»وال ــم«: ، ق ــال»نع : ، ق
 )٦٤(. فالزمھا فانّ الجنّھ تحت قدمھا

: آیـا مـادرى داري؟ عـرض کـرد:]فرمود[
رت باش کھ بھشـت درخدمت ماد: فرمود» آري«

 .زیر پاى مادران است
در قرآن بھ زحمات فـوق العـاده  خداوند

 :مادر اشاره مى کند و مى فرماید
هُ وَهْناً َ� وهَْنٍ  وَ  يهِ َ�َلتَهُْ امُ� ينَا الاْ ِ�سْانَ بوِاِ�َ  )٦٥(. وصَ�

بھ انسان درباره پدر و مادرش سفارش  ما
مل کردیم مادرش او را با زحمت روى زحمت ح

 .کرد
در دوران باردارى، دچار سستى و  مادران

ضعف مى شوند؛ زیرا از عصـاره بـدن آنـان 
بـھ ھمـین دلیـل، . جنین پرورش مـى یابـد

مادران در دوران باردارى، گرفتار کمبـود 
خداوند در جاى . انواع ویتامینھا مى شوند

 :دیگر مى فرماید
ِ�  وَا�وْاِ�اتُ   )٦٦(. �ِ�لَ�ِ يرضِْعْنَ اوَْلادَهُن� حَوْلَ

فرزندان خود را دو سالِ تمـام،  مادران،
 .شیر مى دھند

ــقّ  ــیرخوارگى،  ح ــال ش ــیر دادن در دوس ش
ــود  ــودک خ ــت و او از ک ــادر اس ــوص م مخص

تغذیھ جسم و جان نـوزاد . نگھدارى مى کند
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در این مدت، با شیر و عواطف مادر، پیوند 
ناگسستنى دارد و حقّ نگھـدارى و سرپرسـتى 

 .او گذارده است را بر عھده
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د ن  ƷẪӨǙƵҸөƻ₦ ƪǙӨƴҺ ƮӨǚ�ӨҺ ӨƵғ₠Һ چ
حق حضانت و نگاھدارى و شیردادن در  - ١

بـا . دوران نوزادى، بھ عھـده مـادر اسـت
اینکھ ولایتِ بر اطفال صغیر بھ عھـده پـدر 
گذارده شده؛ امّا از آنجا کھ در این مدت، 
نوزاد بـھ شـیر و عواطـف مـادرى احتیـاج 

در دوره کودکى بـر  دارد، حق حفاظت فرزند
 .عھده او گذارده شده است

مدت شیر دادن طفـل، لازم نیسـت کـھ  - ٢
دو سال براى کسى اسـت . حتماً دو سال باشد

کھ بخواھد دوران شـیرخوارگى را بـھ طـور 
ــد ــام دھ ــل انج ــتِمَّ : کام ــنْ اَرادَ اَن ی لِمَ

الرِّضاعَة؛ ولى مادران حق دارند بـا توجّـھ 
لامت او ایـن مـدت بھ وضع نوزاد و رعایت س

 .را تقلیل دھند
ـــادر، در دوران  - ٣ ـــدگى م ـــھ زن ھزین

شیردادن، از نظر غـذا و لبـاس و حتـى در 
صورتى کھ طلاق بگیرد بر عھده پـدر نـوزاد 
است تا مـادر بـا خـاطرى آسـوده بتوانـد 

 .فرزند را شیر دھد
 )٦٧(. َ�َ ا�مَْوْ�وُدَِ�ُ رِزُْ�هُن� وَ كسْوَُ�هُن�  وَ 
و مادر، ھیچ یک نباید سرنوشـت پدر  - ٤

کودک خود را وجھ المصالحھ اختلافات خـویش 
قرار دھند و بدین وسیلھ، ضربھ ھاى جبران 
ــوزادان وارد  ــر روح و روان ن ــذیرى ب ناپ

 :سازند
هِ  لا ها وَ لا َ�وْ�وُدٌ َ�ُ بوََِ�ِ ةٌ بوََِ�ِ  )٦٨(. تضُار� واِ�َ

باید مواظب باشند کھ حق حضانت و  مردان
اھدارى مادران را با گرفتن کودکـان در نگ

دوران شیرخوارگى از آنھا پایمال نکنند و 
مادران ھم کھ این حق بھ آنھا داده شـده، 
ــد و از  ــتفاده کنن ــوء اس ــد از آن س نبای
شیردادن، خوددارى کـرده، یـا مـرد را از 

 .دیدار فرزندش محروم سازند
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اگر پدر کودکى فوت کنـد، ورثـھ او  - ٥
ت مادر را در دورانى کھ بـھ باید احتیاجا

 :کودک شیر مى دھد، تأمین کنند
 )٦٩(. َ�َ ا�وْارثِِ مِثلُْ ذلِک وَ 
اختیارِ از شیر باز داشتن کودک، بھ  - ٦

 :پدر و مادر واگذار شده است
 )٧٠(. ارَادا فِصالاً َ�نْ ترَاضٍ مِنْهُما وَ �شَاوُرٍ فلاَ جُناحَ عَليَهِما فَانِْ 

پدر و مادر بخواھند بـا ھمفکـرى و  اگر
توافق، طفل را از شیر باز گیرند، مـانعى 

 .ندارد
چھ مادر محبور نیست نـوزاد را شـیر  گر

دھد؛ ولى چھ بھتر کـھ در راه رشـد کـودک 
خود، از بعضى خواستھ ھاى خود بگذرد، بـھ 
طورى کھ یکدیگر را راضى نگاه داشتن و با 

 .بپوشد ھم مشورت نمودن، جامھ عمل بھ خود
ھرگز نمى توان از حـقّ شـیر دادن و  - ٧

حضانت مـادر جلـوگیرى کـرد؛ مگـر اینکـھ 
مادر، خود امتناع ورزد و یا مانعى بـراى 
او پیش آید کھ در ایـن صـورت، مـى تـوان 
نگاھدارى کودک و شـیردادن بـھ او را بـھ 

 )٧١(. دایھ مناسبى واگذار کرد
ــس ــات  پ ــدمات و زحم ــر خ ــک، اگ ــدون ش ب

مادر از ھنگـام بـاردارى تـا  فراوانى کھ
وضع حمل و دوران شیرخوارگى تحمّل مى کند، 
در نظر بگیریم، خواھیم دید کـھ ھـر قـدر 
انسان در این راه بکوشد، باز ھم حقّ مادر 

 .را نتوانستھ ادا کند
رسید و عـرض  امّ سلمھ نزد پیامبر روزى

ھمھ افتخـارات، نصـیب مـردان شـده «: کرد
زنان چھ سھمى از ایـن افتخـارات را  است؛

 :فرمود پیامبر» دارند؟
اذا حملــت المــرأة کانــت بمنزلــة  بلــى

الصائم القائم المجاھد بنفسھ و مالھ فـى 
سبیل � فاذا وضعت کان لھا من الأجر مـا لا 
یدرى أحد ما ھو لعظمة، فاذا أرضـعت کـان 
د لھا بکلّ مصّـة کعـدل عتـق محـرر مـن ولـ
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اسماعیل، فاذا فرغت من رضـاعھ ضـرب ملـک 
 فقدکریم على جنبھا و قال استأنفى العمل 

 )٧٢(. غفرلک
ــى ! [آري ــارات فراوان ــم افتخ ــان ھ زن
ھنگامى کھ زن، باردار مـى شـود، ]. دارند

در تمام طول مدت حمل، بھ منزلھ روزه دار 
و شب زنده دار و مجاھـد در راه خـدا بـا 

کھ وضع حمل مـى جان و مال است، و ھنگامى 
کند، آن قدر خدا بھ او پاداش مى دھد کـھ 
ھیچ کس عظمت آن را نمى شناسـد و ھنگـامى 

فرزندش را شیر مى دھد، در برابـر ھـر  کھ
مکیدنى از سوى کودک، خداوند پـاداش آزاد 
کردن برده اى از فرزندان اسماعیل را بـھ 
او مى دھد، و ھنگامى کھ دوران شیرخوارگى 

کى از فرشـتگان بزرگـوار کودک تمام شد، ی
: خداوند بر پھلوى او مى زند و مـى گویـد

برنامھ اعمال خود را از نو آغاز کن؛ چرا 
کھ خداوند، ھمـھ گناھـان تـو را بخشـیده 

 .است
ـــرورش  درد ـــادر در راه پ ـــاى م و رنجھ

فرزند، بھ جھت این است کھ محسوس تر اسـت 
و ھــم بــھ ســبب اینکــھ زحمــات مــادر، در 

ــدر، ا ــا پ ــھ ب ــترى مقایس ــت بیش ز اھمّی
 .برخوردار است

در قرآن عاطفھ انسـان را نسـبت  خداوند
بھ مادر، بھ شدت تحریک مى کنـد و بـھ او 
تذکر مى دھد کھ دلیل لـزوم شـکرگزارى از 
مادر، این است کھ نُھ ماه، سـنگینى او را 
تحمّل مى کند و از نیرو و تـوان خـود، او 
را نیــرو مــى بخشــد و خــود، رفتــھ رفتــھ 

 ،مى شود و بھ طور معمول و متعارفناتوان 
تا دو سال از شیره جان خود متکفّل تغذیـھ 

 :فرزند مى شود
هُ كرْهاً و وضََعَتهُْ كرْهاً وَ َ�ْلهُُ وَ فِصاُ�ُ  وَ  يهِ اِحْساناً َ�َلتَهُْ امُ� ينَا الاْ ِ�سْانَ بوِاِ�َ وصَ�

 )٧٣(. ثلاَثوُنَ شَهْراً 
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بھ انسان توصیھ کردیم کھ بھ پـدر و  ما
مادرش او را با ناراحتى . مادرش نیکى کند

حمل مى کند و با نـاراحتى بـھ زمـین مـى 
گذارد و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش، 

 .سى ماه است
حدیث آمده است کھ مردى، مادر پیر و  در

ناتوان خود را بر دوش گرفتھ و بـھ طـواف 
ــود ــغول ب ــا. مش ــین ھنگ ــدمت در ھم م، خ

آیا حـقّ «: عرض کرد. رسید وآ� عليه االله صـ�پیامبر
: حضرت فرمود. »مادرم را توانستم ادا کنم

 )٧٤(. نھ، حتى یک نفَسِ او را جبران نکردي
ــى ــر نب ــھ منب ــرم روزى ب   محت

  
  سخن مـى گفـت انـدر حـقّ مـادر 

  
  مادر، باب غفران جنان اسـت کھ

  
  تو را احسان بھ مادر شد معـین 

  
  دارم مادرى پیـر و کھنسـال کھ

  
  شب و روزم بـود جویـاى احـوال 

  
  بردمش تا کعبـھ بـر دوش پیاده

  
  نکــردم خــدمت او را فرامــوش 

  
  گویى کھ دارد حقّى از مـن کنون

  
  بیان کـن یـا رسـول �ّ ذوالمـن 

  
  ار دَه و نُھ بار دیگـر: بفرمود

  
  برى او را کھ گردد بیست بیشتر 

  
  مزد بـى خـوابى یـک شـب نباشد

  
  کھ پستانت نھاد از مھر بر لـب 

  
ــراى  دوران ــیرخوارگى ب ــل و ش ــع حم وض

رعایـت . مادران، بسیار دشوار و سخت اسـت
نظافت و بھداشت و بر طرف ساختن احتیاجات 
کودک و نگھدارى او از سرما و گرما، کارى 

مادر، ھمـھ . بسیار سخت و خستھ کننده است
ھا را با مھر و محبّـت سختى ھا و ناراحتى 

تحمل مى کند و ھـیچ تـوقّعى در برابـر آن 
انسان باید چنین نعمـت عظیمـى را . ندارد

ارج نھد؛ امّا انسان، ھرگز قادر بـر اداى 
 .حقّ مادر نیست

ــھ ــات  چنانک ــد، از روای ــھ ش ــبلاً گفت ق
استفاده مى شود کـھ حـقّ مـادر نسـبت بـھ 
فرزند، بیشتر و مھمتر است و آن بـھ سـبب 

تھا و رنجھایى است کـھ مـادر، در بـھ مشقّ 



62 
 

. وجود آوردن و تربیت فرزند، تحمّل مى کند
 :مى فرماید امام صادق

ــاء ــى ج ــئلنى النب ــل و س ــرِّ  رج ــن ب ع
أبرر اُمُّـک، أبـرر اُمُّـک، : الوالدین، فقال

أبرر اُمُّک، أبرر أباک، أبرر أبـاک، أبـرر 
 )٧٥(. بل ألابأباک و بدأ بالامُّ ق

: آمـد و عـرض کـرد خدمت پیامبر مردى
» بھ چھ کسـى احسـان کـنم؟! اى رسول خدا«

بعد بھ چھ «: عرض کرد. »بھ مادرت«: فرمود
سپس «: عرض کرد» بھ مادرت؟«: فرمود» کسي؟

عـرض . »بـھ مـادرت«: فرمـود» بھ چھ کسي؟
بـھ «: فرمـود. »سپس بـھ چـھ کسـي؟«: کرد
 .»پدرت
تنھا مکتب و بھترین مکتبـى اسـت  لام،اس

کھ براى مادر، عالى ترین ارزشھا را قائل 
امّا تجلیـل از مقـام مـادر، چگونـھ . است

است؟ آیـا تنھـا روزى را بـھ نـام مـادر 
نامگذارى کردن و چنـد مقالـھ دربـاره او 
نوشتن، براى بزرگداشت مقام مـادر، کـافى 

 است؟
، بسیارى از کشورھاى جھان، روز مادر در

پُر سر و صداست و با مراسم خاصّـى برگـزار 
مى شود و ھـدایایى از سـوى فرزنـدان بـھ 
مادران داده مى شود کھ البتـھ ایـن عمـل 
ھم، پسندیده و مطلـوب اسـت؛ امّـا اسـلام، 
براى مادر مقام و ارزش خاصّـى قائـل شـده 
 ھاست، تا آنجا کھ رسیدن بھ آخـرین مرحلـ
در کمال و جھـانِ ابـدیت، یعنـى بھشـت را 
. صورت رضایت مادر، امکان پذیر مـى دانـد

 :در روایتى مى فرماید پیامبر
 )٧٦(. تحت أقدام الامُّھات الجنة
 .در زیر پاى مادران است بھشت
منظور این نیست کھ اگر کسى رضاى  البتھ

مادر را تـأمین کنـد و بـھ بقیـھ وظـایف 
مذھبى خود عمل نکند، بـھ بھشـت مـى رود؛ 

ھ مقصود این است کھ اگر تمـام وظـایف بلک
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دینى اش را انجام دھد، ولى توأم با رضاى 
مادر نباشد، قطعاً در بھشت براى او جـایى 

 حبّىحتى در مسائل دینى کھ امر مسـت. نیست
در کار باشد و مادر فرزند را از آن امـر 
مستحبّى نھى کند، در این موارد، فرزنـدان 

رند؛ و حتى موظف اند کھ نھى مادر را بپذی
اگر نھى مادر با امر خداوند معارض باشد، 

مثل جنگ با (در جایى کھ واجب عینى نباشد 
، اینجا ھم اطاعت از نھى مادر، بـر )کفّار

در روایتى . امتثال امر خداوند، مقدّم است
: عـرض کـرد آمده کھ شخصى بھ رسول خـدا

بھ پدر و مادر پیرى دارم کھ مرا از رفتن 
 :مى فرماید پیامبر. جھاد باز مى دارند

مــع والــدیک فوالــذى نفســى بیــده  فقــرّ 
. لأنسھما بک یوماً و لیلة خیر من جھادٍ سنة

)٧٧( 
در ایـن صـورت، مـلازم : فرمود پیامبر

سوگند بھ آنکھ جانم در . پدر و مادرت باش
ا بـودن، دست اوست، یک شبانھ روز با آنھـ

 .از جھاد یک سال، بھتر است
و منزلـت مـادر آن قـدر اسـت کـھ  مقام

 :خداوند مى فرماید
 )٧٨(. َ�قُلْ �هَُما افُ� وَ لا َ�نهَْرْهُما وَ قُلْ �هَُما قَوْلاً كر�ماً  فلاَ

کمترین اھانتى بھ آنھا مکن و حتى  یعنى
بـھ آنھـا ) کمترین تعبیر نامؤدّبانـھ(اُف 
مبادا با نیشِ زبان و با کلمات سـبک . مگو

یعنـى . و اھانت آمیز، آنھا را آزار دھید
 .با صداى بلند با آنھا سخن مگو

 :آمده است حدیثى از امام صادق در
نـھ علم � شیئاً ایسر منـھ و أھـون م لو

لنھــى عنــھ فــالمعنى لا تؤذھمــا بقلیــل و 
 )٧٩(. لاکثیر
ــر ــت،  اگ ــود داش ــر از اف وج ــزى کمت چی

خداوند از آن نھى مـى کـرد و معنـاى اف، 
یعنى اینکھ آنھا را بـھ ھـیچ وجـھ اذیـت 

 .مکن
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حتــى بــودن در خــدمت مــادر، از ھمــھ  و
مھمتر است ) کھ وجوب عینى ندارند(واجبات 

د، جـایز و اگر موجب نـاراحتى مـادر بشـو
نیست کھ انسان، بھ آن واجـب کفـایى عمـل 

ــد ــزد . کن ــردى ن ــھ م ــت ک ــدیث اس در ح
! اى رسول خـدا«: آمد و عرض کرد پیامبر

دارم  رىمن جھاد را دوست دارم؛ ولـى مـاد
. »کــھ از ایــن موضــوع ناراحــت مــى شــود

 :فرمود پیامبر
ثنـى فکـن مـع والـدتک فوالـذى بع ارجع

بالحق لأنسھا بک لیلة خیـر مـن جھـاد فـى 
 )٨٠(. سبیل � سنة

قسم بـھ آن . و با مادر خویش باش برگرد
خدایى کھ مرا بھ حق مبعوث کرد، یک شب کھ 
با مادرت مأنوس باشى، از یک سال جھاد در 

 .راه خدا بھتر است
روایت است کھ نیکى بھ مادر، وسـیلھ  در

مى  سجاد امام. پذیرش و قبولى توبھ است
 :فرماید
یـا رسـول «: فقال رجل الى النبى جاء

ما من عمل قبیح الا قد عملتھ فھـل لـى ! �
فھـل مـن «:  فقال لھ رسول �» من توبة؟

: ، قــال»أبــي«: قــال» والــدیک أحَــد حــي؟
، قـال »فلمّـا ولـي«: ، قـال»فأذھب فبرّه«

کانت اُمُّھ فانـھ لـو کـان  لو«:  رسول �
ــاً فبرھــا مکــان أدنــى أن یقبــل  ــھ حی اُمُ

 )٨١(. »توبتھ
اى : آمد و عرض کرد خدمت پیامبر مردى

مـن در زنـدگى، فـراوان گنـاه ! رسول خدا
کرده ام؛ امّا اکنون پشیمانم و مى خـواھم 

 چـھ راھـى در پـیش گیـرم تـا. توبھ کـنم
. »پروردگار، سریعاً از گناھان من درگذرد؟

از پدر و مادر تو کدام یک زنـده «: فرمود
: فرمـود. »تنھا پدرم«: عرضھ داشت. »اند؟

: بعـد فرمـود. »برو بھ پدر خود خدمت کن«
اگر این مرد، مادر داشت و بھ مـادر خـود 
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خدمت مى کرد، سریعتر گناھان او مورد عفو 
 .قرار مى گرفت

و منزلــت مــادر؛ و در  اســت مقــام ایــن
ــایف و  ــا وظ ــان را ب ــد زن ــاع، بای اجتم

آنھا بایـد . مسئولیت ھاى مادرى آشنا کرد
بدانند کھ مادر چھ وظایفى بر عھده دارند 
و تنھا این بـراى آنھـا کـافى نیسـت کـھ 

 .فرزندى از آنان متولّد شود
 :روایت دیگرى آمده است در
 وآله عليه االله صلىرجل من الأعراب الى رسول � جاء
انّى اُرید أن أغزو و جئت استشیرک، «: فقال

نعـم، ترکتھـا و «: قال» فقال الک والدة؟
الزمھا فان الجنـة عنـد : ، قال»ھى باکیة

 )٨٢(. رجلیھا
ــردى ــامبر  م ــدمت پی ــین، خ ــھ نش بادی

آھنگ جنگ دارم : رسید و عرضھ داشت اسلام
وع با و خدمت شما رسیده ام تا در این موض

آیـا «: رسول خدا فرمـود. »شما مشورت کنم
بلـى، او را «: عرضـھ داشـت. »مادر داري؟

. »وداع کــردم، در حــالى کــھ گریــان بــود
بـھ . از او مواظبت نمـا: فرمود پیامبر

 .درستى کھ بھشت، زیر پاھاى مادر است
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ƱƤǚҸ �₠Ǚ ӨҺǚƨ ƱƤﬞƭƨ Ʊ� 

 :ه استنقل شد امام صادق از
انّـى قـد «: فقـال رجل الى النبى جاء

ــت  ــى اذا بلغ ــا حتّ ــاً و ربَّیتھ ــدت بنت ول
فألبستھا و حلَّیتھا ثمَّ جئت بھا الى قلیـب 
فد فعتھا فى جوفھ و کـان آخـر مـا سـمعت 

یـا أبتـاه فمـا کفّـارة : منھا و ھى تقول
، »لا«: قـال» ألـک اُمّ حیـة؟«: ، قال»ذلک؟
: ، قال»نعم«: قال ،»حیة؟خالة فلک «: قال

فأبررھا فانّھا بمنزلة الامُّ یکفّر عنک مـا «
 )٨٣(. »صنعت

: آمـد و عـرض کـرد خدمت پیـامبر مردى
او را پروریدم و . برایم دخترى متولّد شد«

بعد لبـاس بـھ او . بزرگ کردم تا بالغ شد
پوشانیدم و او را بھ زیـور آراسـتم و او 

ــار  ــودال را کن ــودالى آوردم و در آن گ گ
آخرین سخنى کھ از او شنیدم این . انداختم

کفّـاره ایـن ! پـدر اى«: بود کھ مـى گفـت
عـرض  پیامبر» کردار زشت چھ خواھد بود؟

: عـرض کـرد. »آیا مادرت زنده است؟«: کرد
. »آیا خالھ ات زنده اسـت؟«: فرمود. »نھ«

بـا او «: حضـرت فرمـود. »آري«: عرض کـرد
خوشرفتارى کن کھ او بھ جاى مـادر اسـت و 

 .»کفّاره آن کردارت خواھد بود
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 چھارده معصوم  مادران
و صـحبت پیرامـون مقـام و منزلـت  بیان

مادر بدون یـادآورى از مـادران نمونـھ و 
برجستھ تاریخ اسلام کھ مصداق بـارز آنـان 

مى باشد، امکان پـذیر  مادران معصومین 
 .نیست

ــادرانى ــد  م ــت و رش ــار تربی ــھ افتخ ک
معصومین را بـھ عھـده داشـتھ و فرزنـدان 
آنــان الگــوى بشــریت و انســانھا در طــول 

البتـھ ارائـھ توضـیحات . تاریخ بوده اند
بیشتر پیرامون زندگانى این بانوان، خـود 
کتاب جداگانھ اى را مى طلبـد؛ امّـا چـون 

قام مادر بود، مناسب نوشتار ما پیرامون م
چنـد مختصـر، نـامى از مـادران  ردیدیم ھ

 .ببریم ائمّھ اطھار 
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ƱƭƨǍ  ƢƵƠ₠Ө ӨҺǚƨ Ɣǚƭƨ һ�ƌ ƫ� ǜƲƴ өғҸҺ

ǙһҸلى  Ʊƻƥƌ ƱƤǍƴ   ص
یکى از با  مادر گرامى رسول خدا آمنھ

فضیلت ترین و پاکدامن ترین زنـان تـاریخ 
او اشـرف مخلوقـات  است کھ از دامان پـاک

یعنى خاتم الانبیـاء و المرسـلین پیـامبر 
ابـن . عظیم الشأن اسلام بھ دنیا آمده است

شھر آشوب روایت کرده است کـھ اوّل مرتبـھ 
ابولھب آن حضرت را شـیر  هثویبھ آزاد کرد

داد و بعد از او حلیمھ سعدیھ آن حضرت را 
 )٨٤(. شیر داد و پنج سال نزد حلیمھ ماند

آمنھ دختر وھب  کودکى رسول خدا ھنگام
از عبدالمطلب اجازه خواست تا فرزنـدش را 

کـھ » بنى نجـار«نزد اقوام خود از قبیلھ 
در مدینھ سـاکن بودنـد ببـرد، آن بـانوى 

و » ام ایمـــــن«بزرگـــــوار، ھمـــــراه 
راھــى مدینــھ شــده و در منــزل  پیــامبر

کھ قبلاً وفات یافتھ (نھ در مدی ھمسرش عبد�ّ 
 .، ساکن گردیدند)بود

طى اقامت یک ماھھ خود در این شھر  آمنھ
و دیدار با بستگان، بھ سوى مکھ برگشتند، 

بھ سختى مریض شد » ابواء«در محلى بھ نام 
پیکر پاک مادر گرامـى رسـول . و فوت نمود

در ھمان مکان بھ خاک سـپرده شـد و  خدا
را بـــھ مکـــھ  نیـــز محمـــد ام ایمـــن

 )٨٥(. زگردانیدبا
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ǜƤǚƅƻ�Ǚ ƫ� Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 
بـھ ایشـان علاقـھ وافـر  اسلام پیامبر

داشتند بھ حدّى کھ وى را مـادر خطـاب مـى 
 )٨٦(. کردند
فاطمھ، دختر اسد، فرزند ھاشـم و از  وى
ین زنانى است کھ بـھ پیـامبر ایمـان نخست
او ھمان زنِ پاکدامنى اسـت کـھ بـھ . آورد

ــام شــدت یــافتن درد زایمــان، راه  ھنگ
مسجدالحرام را پـیش گرفـت و خـود را بـھ 

! خداونـدا: دیوار کعبھ رساند و چنین گفت
بھ تو و پیامبران و کتابھایى کھ از طـرف 

شـده انـد و نیـز بـھ سـخن جـدّم  ازلتو ن
زنده این خانھ، تولّد این کودک ابراھیم سا

 !را بر من آسان فرما
فاطمـھ بنـت اسـد، : فرمود صادق امام

نخستین زنى بود کھ پیاده از مکھ بھ سـوى 
مدینھ مھاجرت کرد و از ھمھ مردم نسبت بھ 

 .مھربانتر بود پیامبر
ـــامبر روزى ـــھ  پی ـــود ک ـــتھ ب نشس
ـــؤمنینامیر ـــد  الم ـــان وارد ش . گری

چـرا گریـھ مـى «: بھ او فرمـود پیغمبر
 .»مادرم فاطمھ وفات کرد«: گفت. »کني؟

بھ خدا مادر من : خدا بھ او فرمود رسول
 .ھم بود

در تشییع جنـازه فاطمـھ بنـت  پیامبر
اسد ھمواره زیر جنازه بـود تـا بـھ قبـر 
رسیدند سپس جنازه را گذاشت و خـود داخـل 

آنگاه برخاست . قبر شد و در آن دراز کشید
وجنازه را با دست خود گرفت و داخـل قبـر 

 )٨٧(. کرد
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ƱңƺһҸ Ʀǃ₡ƤǙǚƳƻƥƌ ǙөƲִי ƱƩƄǚƖ ӨҺǚƨ 
بنت خویلـد، ھمسـر گرامـى رسـول  خدیجھ

. است و مادر مھربان فاطمھ زھرا  خدا
و دیـن  او اوّلین زنى است کھ بھ پیامبر

اسلام گرایید و با مال و ثـروتِ خـویش، آن 
 .حضرت را یارى داد

در سن چھل سـالگى بـھ ازدواج رسـول  وى
تـا زمـانى کـھ  پیامبر. در آمد خدا

. خدیجھ زنده بود، زن دیگرى اختیار نکـرد
آن حضرت علاقھ بسیارى نسبت بھ خدیجھ داشت 
کھ بھ ھیچ یـک از زنـان دیگـرش نداشـت و 
. روایات زیادى در اوصاف وى نقل شده اسـت

 :فرمود جملھ پیامبر از
 .»نساء أھل الجنة خدیجة أفضل«

 .دیجھ استزنان بھشت خ بھترین
بـھ : مى فرماید حدیث دیگر پیامبر در

درستى کھ مـن خدیجـھ را بـر زنـان امـتم 
برترى مى دھم، ھمان گونـھ کـھ مـریم بـر 

او ایمــان . زنــان عــالم برتــرى داده شــد
آورد، ھنگامى کـھ مـردم مـرا تکفیـر مـى 
نمودند، و ھنگامى کھ مردم مالشـان را از 

ــد او ــى کردن ــغ م ــن دری ــوالش  م در  راام
 .اختیار من گذاشت

ــات ــلام و  زحم ــت از اس ــھ در حمای خدیج
جبرئیل بـر . چنین بیان شده است پیامبر
وارد شد و گفت اى رسول خدا این  پیامبر

خدیجھ است کھ بھ نزد تو مى آید و نزد او 
ظرفى از غذاست ھنگامى کھ بھ تو رسید، از 

روردگارت و از جانب من بھ او سـلام جانب پ
برسان و بشارت ده کـھ خانـھ اى در بھشـت 

 .براى اوست
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ƱƩƄǚƖ Ʀǃ₡ƤǙǚƳƻƥƌ ǙөƲִי 
را نُـھ  فرمود کھ فاطمھ  صادق امام

فاطمـھ، صـدّیقھ، «: نام است نزد حق تعالي
مبارکھ، طـاھره، زکیـھ، راضـیھ، مرضـیھ، 

آیـا مـى : فرمودسپس حضرت . »محدثھ، زھرا
 دانید معناى فاطمھ چیست؟

 )٨٨(. یعنى بریده شده از بدى ھا فاطمھ
آمده است کھ  روایتى از امام صادق در

بـر خدیجـھ وارد شـدند، دیدنـد  پیامبر
از ایشان سـؤال . خدیجھ در حال گفتگو است

: عرضھ داشـت. »با کھ سخن مى گویي؟«: کرد
فرزندى کھ در رَحمِ من است با من حـرف مـى 

 .زند و مونس من است
اینک جبرئیل مـرا خبـر : فرمود پیامبر

مى دھد کھ ایـن فرزنـد، دختـر اسـت و از 
طاھر و با برکت، و حـق تعـالى،  اوست نسل

نسل مرا از او بھ وجود خواھـد آورد و از 
نسل او امامان و پیشـوایان دیـن بـھ ھـم 
خواھند رسید و حق تعالى بعـد از انقضـاى 

خـود خواھنـد  اىوحى ایشـان را خلیفـھ ھـ
 )٨٩(. گردانید
 :فرمود خدا پیامبر
ى و من بضعة منّى من سرّھا فقد سرّن فاطمة

 )٩٠(. سائھا فقد سائنى فاطمة اعز الناس
ھـر کـس او را . پاره تن من اسـت فاطمھ

و ھـر . خوشحال کند، مرا خوشحال کرده است
. کس وى را اذیت کند مرا اذیت کـرده اسـت

 .فاطمھ، عزیزترین مردم است
دختـرم : فرمـود پیـامبر خـدا ھمچنین

از  )٩١( .فاطمــھ بھتــرین زنــان عــالم اســت
این است کـھ مشـمول  فضائل فاطمھ زھرا 

و  )٩٤(مـودت،  )٩٣(مباھلـھ،  )٩٢(آیات تطھیر، 
 .است )٩٥(دھر 
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ƵƬǚ�өƳ₦ Һǚң₠ �өƁҰ ӨҺǚƨƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 

شـھربانو،  امام زیـن العابـدین مادر
ملکھ ایران، دختر یزدگـرد اسـت کـھ دسـت 

ت بـھ تقدیر او را از ایران دسـت بـھ دسـ
این بانوى ایرانى و ملکـھ . مدینھ رسانید

اسلامى در دوران زندگانى زناشـویى بسـیار 
معزّز و محترم و مورد علاقھ خاندان ولایت و 

کھ از او  رزندىمکتب امامت بود و یگانھ ف
بھ دنیا آمد، ھمانا حضرت على بن الحسـین 

 .است زین العابدین
روایت مى کنند کھ چـون  امام باقر از

فاتحان ایران، دختر یزدگرد را اسیر کرده 
بھ نزد عمر آوردند، این ملکـھ عفیفـھ در 
گوشھ اى قـرار گرفـت و از شـدت نـاراحتى 

یعنـى سـیاه . »اف بیروج بـاداھرمز«: گفت
بــاد روز ھرمــز کــھ اولادش چنــین اســیر و 

عمـر گمـان کـرد او را . دستگیر شده اسـت
کرد او را اذیت کردند  دشنام مى دھد، امر

تو حـق : فرمود. حاضر بود امیرالمؤمنین
او شاھزاده محترم . ندارى او را اذیت کني

او دشنام نمى دھد؛ بلکـھ مـى گویـد . است
سیاه باد روز ھرمز کـھ دختـرش بـھ چنـین 
روزى افتاده است و بھتر آن است کھ او را 

کھ را خواست، بـھ شـوھرى  رآزاد بگذارى ھ
با این پیشنھاد موافقت شد و . نتخاب کندا

این بانو سھ بار اطرافِ مجلس گردش کرد تا 
گمشده خود را کھ در خواب ھم چھره زیبـاى 
او را دیده بود، پیـدا کـرد و حسـین بـن 

در  امیرالمؤمنین. را انتخاب کرد على
 :آنجا فرمود

از این بانو براى تـو بھتـرین ! حسینم«
ردانِ روى زمین متولّد خواھـد شـد و لـذا م

 .على بن الحسین را ابن الخیرتین گفتند
ـــید ـــرف خورش ـــالش مش   جم

  
  از بـــرج کمـــال آمـــد 
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  خدا را جلوه گر بـر خلـق
  

ــــد  ــــال آم ــــراق جم   اش
  

ـــد ـــت ش ـــرج عبودی   از ب
  

  عیـــان شـــمس ربوبیـــت 
  

ــــا ــــال آنج ــــى جم   تجلّ
  

  تجلّــــى جــــلال آمــــد 
  

ـــدرى ز ـــت ب ـــرق تاف   مش
  

  مشرق اندر لیلـة القـدرى 
  

ــال ــتش تمث ــمس طلع ــھ ش   ک
  

  )٩٦(وجـــھ بیمثـــال آمـــد  
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ƱƩƄǚƖ өƚǚ� ƦǚƨǙ ӨҺǚƨƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 
حضـرت فاطمـھ، دختـر  امام باقر مادر

بود کھ آن حضرت را ابن  امام حسن مجتبى
. الخیرتین و علوى بین علوبین مى نامیدند

از دعوات راوندى نقل است کھ روایـت شـده 
روزى : کـھ فرمـود از حضرت امـام بـاقر

مادرم در زیر دیوارى نشستھ بود کھ ناگاه 
از دیوار بلند شـد و از جـا کنـده  یىصدا
خواست کھ بر زمین افتـد، مـادرم بـھ . شد
: ت خود اشاره کرد بـھ دیـوار و فرمـوددس
راوى از حضـــرت . »نبایـــد فـــرود آیـــي«

روایت کرده کھ روزى آن جناب یـاد  صادق
ــد  ــام محم ــرت ام ــادر حض ــدّه اش م ــرد ج ک

 :را، و فرمود باقر
صــدّیقة لــم یــدرک فــى آل الحســن  کانــت
 .مثلھا
ام صدیقھ بود و در خـانواده حضـرت  جدّه

 .زنى بھ درجھ او نبود امام حسن
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 فروه مادر امام صادق امّ 

ماجـده آن حضـرت، نجیبـھ مکرّمـھ  والده
جناب فاطمھ کھ بھ امّ فروه معـروف اسـت و 

 :در حق آن بزرگوار فرموده حضرت صادق
امّى ممّن امنت و اتّقـت و احسـنت و  کانت

 .�ّ یحبّ المحسنین
جملھ زنـانى بـود کـھ ایمـان از  مادرم

آورد و تقوا و پرھیزکارى را اختیار کـرد 
 .و خداوند نیکوکاران را دوست دارد

در این بیان مختصـر، مـادر  صادق حضرت
گرامى خود را بھ تمام اوصاف شریف توصـیف 

ھمــان طــور کــھ حضــرت . نمــوده اســت
در جواب ھمّام بـن عبـاده  امیرالمؤمنین

از آن حضرت خواست کھ بـراى او متّقـین کھ 
اتقّ اّ� و أحسن فـانّ اّ� مـع ا�يـن «را وصف کند، بھ کلمھ 

 .اکتفا کرد »اتقّوا و اّ�ينهم �سنون
جلالت آن بانوى بزرگوار چنان بود کـھ  و

بــھ ابــن  بــھ ســبب آن از حضــرت صــادق
 .المکرّمة تعبیر مى کرد

امّ : عبدالأعلى روایـت شـده کـھ گفـت از
فروه را دیدم کـھ کسـایى پوشـیده بـود و 

وقتـى بـھ حجرالاسـود . طواف کعبھ مى کـرد
. رسید، حجرالاسود را با دست چپ استلام کرد

یـا امـة : مردى در آنجا بھ آن مخدّره گفت
�ّ قد اخطات السنّة؛ اى کنیـز خـدا سـنّت و 

اسـتلام  پآداب کھ حجرالاسود را با دسـت چـ
انّـا «: امّ فروه فرمود. »نمودى، خطا کردي

لاغنیاء من علمک؛ ھمانا ما از علم شما بى 
 .»نیازیم
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ƮһƠƠƠƻƩҰ  ƫƠƠƠ� ƷƠƠƠ₠Ƶƨ ƦǚƠƠƠƨǙ ӨҺǚƠƠƠƨ

ر ف ع  Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙج
علیـا مخـدّره  امام موسى کـاظم والده

فرمــوده کــھ  حضــرت صــادق. حمیــده اســت
چرکـى  تصفیھ شده از ھر آلـودگى و. حمیده

پیوستھ ملائکـھ او را . است؛ مانند شمس طلا
حراست و پاسبانى مى نمودنـد تـا بـھ مـن 
رسید، بھ سبب آن کرامتى کھ از حق تعـالى 

 .از من عداست براى من رجعت ب
از نـام ایـن بـانو  امام صـادق وقتى

حضرت . »حمیده نام دارم«: سؤال نمود، گفت
فرمود کھ پسـندیده اى در دنیـا و سـتایش 

 .کرده خواھى بود در آخرت
: مى گوید) ره(حاج شیخ عباس قمى  مرحوم
روایات مشـخصّ مـى شـود کـھ ایـن  یاز بعض

بانو، فقیھ و عـالم بـھ احکـام و مسـائل 
را امـر مـى  زنھـا بوده کھ حضرت صـادق

فرمود کھ در مسائل و احکـام دیـن بـھ او 
 .رجوع نمایند
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ƱƩңƬ ǚƀӨ �өƁҰ ӨҺǚƨƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 

بانوى بزرگوار کھ او را تُکتَم و امّ  این
البنین نیز مى نامند، از بھترین زنان در 

 .عقل و دین و حیا بود
روزى  مادر امام موسى بن جعفـر حمیده

تکتم زنى ! رزند گرامياى ف«: بھ حضرت گفت
است کھ من از او در زیرکى و محاسن اخـلاق 
بھتر ندیده ام و مى دانم ھر نسلى کـھ از 
او بھ وجود آید، پـاکیزه و مطھّـر خواھـد 

از تو مى خواھم کھ رعایـت حرمـت او . بود
از او بھ وجـود  اچون حضرت رض. »بنمایي

 .آمد، او را طاھره نامید
ند معتبر از نَجمـھ مـادر صدوق بھ س شیخ

چـون بـھ : حضرت روایت کرده است کـھ گفـت
فرزند بزرگوار خود حاملھ شـدم، بـھ ھـیچ 
وجھ احساس سنگینى در حمل خود نمى کـردم، 
و چون بھ خواب مى رفـتم، صـداى تسـبیح و 
تھلیل و تحمید خداوند را از رَحمِ خود مـى 
شنیدم و چون بیدار مى شـدم، صـدایى نمـى 

آن فرزندِ سـعادتمند از مـن  شنیدم، و چون
متولّد شد، دستھاى خود را بر زمین گذاشـت 
و سرِ مطھّر خود را بھ سوى آسمان بلند کرد 
و لبھاى مبارکش حرکت مى کرد و سـخنى مـى 

 .گفت کھ من نمى فھمیدم
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ƻ�ƠƠ₠Ʊ  ƱƠƠƻ�ƵƬ)ƪǙӨﬞƠƠƻҸ( �өƠƠƁҰ ӨҺǚƠƠƨ 
ҺǙƵҢƱƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 
بانوى بزرگ، از بـانوان ارجمنـد و  این

ـــد ان ماریـــھ قبطیـــھ، ھمســـر از خان
 .بوده است پیغمبر
، از فاضل ترین زنان  حضرت جواد مادر

عصر خود بوده است و چون امام جواد از او 
خداوند بـھ : فرمود متولّد شد، حضرت رضا

من فرزندى ارزانى داشت کھ شبیھ بھ موسـى 
افت و بن عمران است کـھ دریـا را مـى شـک

مانند عیسى بن مـریم کـھ مـادرش مقـدس و 
بود و این فرزنـد، عمـر  شدهمنزّه آفریده 

کوتاھى دارد و بھ سمَّ جفـا مسـموم خواھـد 
 :سپس فرمود. شد

المولود الذى لم یولد مولود اعظـم  ھذا
 .برکة منھ

فرزندى است کھ مولودى با برکت تـر  این
 .از این فرزند متوّلد نشده است

گرامــى آن حضــرت، مظھــر تقــوا و  مــادر
 .فضیلت و داراى عظمت و جلال بوده است
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ƱƬǚ�Ʃ₠ ƶҺǚƲ ƦǚƨǙ ӨҺǚƨ Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 
سمّانھ  السلام علیھ گرامى امام ھادى مادر

مغربیھ، معروف بھ سـیده اسـت و در جنّـات 
الخلود آمده است کھ آن بانو، ھمیشھ روزه 
مستحبى مى گرفت و در زھد و تقـوا مثـل و 

 .نند نداشتما
روایـت   بن مھزیار از حضرت ھادى على

مادرم بھ حـقّ مـن عارفـھ : کرده کھ فرمود
بھ او شـیطان . است و او از اھل بھشت است

سرکش نزدیک نمـى شـود و خداونـد نگھبـان 
 .اوست



80 
 

 
җƺ�һ�Ұ Ȯөầ₡ƌ ƫ₡Ұ ƦǚƨǙ ӨҺǚƨƱƻƥƍ Ʀǃ₡ƤǙ 
گار از زنان صالح روز امام عسکرى مادر

ایـن بـانوى . و داراى فضائل نفسانى بـود
گرامى در تربیت فرزند بـر حسـب تعلیمـات 
امام زمان خود با کمال مراقبت مى کوشـید 
و نشو و نماى امام یازدھم، بر طبق آموزش 

 .و پرورش مکتب نبوّت بود
بانوى بزرگ در مدینـھ مـى زیسـت و  این

زنان بزرگ عرب، پیرامون او جمع مى شـدند 
حُـدیث . یلھ او کسب فیض مى کردنـدو بھ وس

یا سلیل یـا سوسـن از اولاد شـاھان رومـى 
بــود، و ھمیشــھ مراقبــت امــام بــود و از 
مدینھ بھ سامرا و در مسـافرت امـام حسـن 

ــکرى ــوده و در   عس ــاب او ب ــلازم رک ، م
 .سامرا از دنیا رفت
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ַײҢөƬ ƪǚƨִי ƦǚƨǙ ӨҺǚƨ Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ 
یصـر روم و از دختـر بزرگتـرین ق نرجس،

وصى بلافصل حضرت عیسـى بـن . خاندان شمعون
بوده کھ دست تقدیر، این شاھزاده  مریم 

) عـج(رومى را براى مادرى حجة بن الحسـن 
 .حفظ کرد و بھ عراق فرستاد

طبرسى از بُشر انصارى کـھ از خدمـھ  شیخ
روزى : حضرت ھادى بود نقل مى کند کھ گفـت

اى : مـرا طلبیـد و فرمـود  امام ھـادى
تو از انصارى و سابقھ دوستى ما بـا ! بشر

انصار، قدیمى است و اینک مى خواھم وظیفھ 
اى بھ عھده تو بگذارم کھ فضیلتى براى تو 

 .باشد
حضرت ھادى نامھ . بسیار خوشحال شد بشر،

اى نوشت و سـرِ آن نامـھ را مھـر نمـود و 
دینار طـلا بـود  ٢٢٠پارچھ زردى کھ در آن 

بشر، این زر و نوشـتھ : فرمود. بھ من داد
را بگیر و بر بغـداد در مسـیر رود فـرات 
حاضر باش کھ فـردا طـرف عصـر، کشـتى یـى 
خواھد رسید و در آن، کنیزھایى ھستند کـھ 

ى فروش آورده اند کھ فروشنده آن عمـر برا
در این ھنگام، کنیزان . بن یزید نخاس است

آن کنیـز . را بر مشتریان معرّفى مى کننـد
در . از نشان دادن خـود امتنـاع مـى ورزد

این موقع، تو خود را نزدیک بھ عمـرو بـن 
نخاس برسان و بگو یکى از اشراف نامـھ اى 

یـز کن نبھ خطّ رومى نوشتھ کھ مـن بـھ ایـ
بدھم تا اگر بھ صاحب این نامھ میل کنـد، 

 .او را خریدارى کند
انصــارى مــى گویــد بــا حفــظ ایــن  بشــر

. دستورات حرکت کردم و کنار دجلـھ رسـیدم
کشتى ھا رسیدند و ھمان طـور کـھ فرمـوده 
بود، یکى پس از دیگرى آن پـیش بینـى ھـا 

من بھ موقع پیش رفتم و نامھ . عملى مى شد
. گرفـت و بـاز کـرد .را بدان کنیـز دادم
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مرا : گفت. خواند و صداى گریھ او بلند شد
ایـن نامـھ رغبتـى زیـاد اسـت و  احببھ ص

چنانچھ مرا بھ او نفروشى، خود را خـواھم 
 .کشت

مى گوید این مقدمات، موجب شـد کـھ  بشر
من در قیمت سختگیرى کردم تا بھ آن مبلغى 

داده بود رسـید و عمـر و  کھ حضرت ھادى
زرھا را گرفـت و کنیـز . نخاس حاضر شدبن 

آن گاه دیدم کنیز خندان و . را تسلیم کرد
در این ھنگام، کنیز باز نامـھ . شکفتھ شد

و مـى بوسـید و  ندمى خوا. را بیرون آورد
نامھ اى را «: گفتم. بر چشم خویش مى کشید

مى بوسى کـھ صـاحبش را ندیـده اى و نمـى 
صیاى معرفت بھ فرزندان و او: گفت. »شناسي
 .در جان و دل من رسوخ کرده است پیغمبر



83 
 

 
ƷầƻƬ ӨǚầƩғ₠ ӨҺǚƨ ƴ Өһ� Ʊ� 

متعال، انسان را بھ رعایت حـال  خداوند
پدر و مادر و احسان بھ آنھا دعوت فرموده 
است و ھر گونـھ احتـرام و نیکـى دربـاره 

در بعضى از . آنان مورد دستور خداوند است
آیات قرآن، موارد مخصوصى از احسان نسـبت 
بھ پدر و مادر ذکر شده است؛ مثل انفاق و 

 مـوعوصیت بـھ والـدین؛ ولـى آنچـھ از مج
اتى کھ درباره والدین آمده بھ دست مـى آی

 .آید، احسان مطلق است
براى اطاعت از پدر و مادر، حـد  خداوند

و مرزى نیز قائل شده است کھ اگـر آنـان، 
انسان را بر شرک دعوت کنند یا عقیده شرک 
آمیز خویش را بر فرزندشان تحمیل نمایند، 
نباید از آنان اطاعت کنند، و از توحیـد، 

 .چشم بپوشد
بھ این نکتـھ لازم اسـت کـھ لـزوم  توجّھ

احترام بـھ پـدر و مـادر و رعایـت حقـوق 
آنھا، نبایـد باعـث شـود کـھ فرزنـد، در 
برابر گناه آنـان بـى تفـاوت باشـد و از 
وظیفھ شرعى خود کھ امر بھ معـروف و نھـى 
از منکر اسـت، غفلـت کنـد بلکـھ بھتـرین 
احسان و رعایت حقوق آنان، ایـن اسـت کـھ 

خداوند . گناه باز دارد ادامھ آنھا را از
 :مى فرماید

لا تطُِعْهُما وَ صاحِبْهُما ِ�  وَ  ک � ما لَ�سَ لَک بهِِ عِلمٌْ فَ اِنْ جاهَداک َ� انَْ �ُْ�ِ
نيْا مَعْروُفاً   )٩٧( .ا��

ھرگاه آنان تلاش کنند کـھ موجـودى را  و
شریک من قرار دھى کھ از آن آگاھى ندارى، 

ولى با آنھا در دنیا  از آنھا اطاعت مکن؛
 .بھ طرز شایستھ اى رفتار کن

نباید رابطھ انسان و پدر و مادرش  ھرگز
مقدّم بر رابطھ او با خدا باشـد و نبایـد 
عواطف خویشـاوندى بـر اعتقـاد مکتبـى او 



84 
 

وظیفھ فرزندان ایـن اسـت کـھ . حاکم گردد
ھرگز در برابر این فشارھا تسلیم نشوند و 

 .کنند استقلال فکرى خود را حفظ
است این فرمان خداوند، این تـوھّم  ممکن

را بھ وجود آورد کھ در برابر پدر و مادر 
مشرک، باید شدّت عمل و بى حرمتى بـھ خـرج 

لذا مى فرماید کھ عدم اطاعـت آنـان . داد
در مسئلھ کفر و شرک، دلیل بر قطع رابطـھ 
مطلق با آنھا نیست؛ بلکھ فرزند باید بـا 

گونـھ اى شایسـتھ پدر و مادر در دنیا بھ 
رفتار کند؛ یعنـى از جنبـھ ھـاى مـادّى و 
دنیایى با آنھا بـا مھـر و محبّـت رفتـار 
کند؛ ولى از نظر اعتقادى و برنامـھ ھـاى 

 .مذھبى، تسلیم افکار آنھا نباشد
حقیقت، اسلام برترین احترام را براى  در

پدر و مادر قائل اسـت کـھ حتـى در صـورت 
کـھ ( مشرک بـودن و دعـوت بـھ شـرک کـردن

، بـاز )منفورترین کارھا در نظر اسلام است
حفظ احترام آنھا را در عـین عـدم پـذیرش 

لـذا . دعوت آنھا بھ شرک، واجب مـى شـمرد
وظیفھ فرزندان است کھ از پدران و مادران 

بـھ بھتـرین وجـھ نگھـدارى کننـد و  خویش
نباید چنین تصوّر شود کھ مخالفت با پدر و 

لیل بـر بـد مادر در مورد دعوت بھ شرک، د
رفتارى با آنھاست و ایـن، نھایـت تأکیـد 
اسلام در مورد احترام بھ پـدر و مـادر را 

لـــذا در حـــدیثى از . ثابـــت مـــى کنـــد
 :امیرمؤمنان نقل شده است

 )٩٨(. طاعة لمخلوق فى معصیة الخالق لا
از مخلوق، در عصـیان خـالق، روا  اطاعت

 .نیست
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Өһ� һƬƵ₦ ƦǙөғҰǙ һƺǚ� ﬞƻƬ өƖǚẦ ӨҺǚƨ ƴ 
من نصـرانى : بن ابراھیم مى گوید ریازک

در موسم حج بـھ مکـھ . بودم و مسلمان شدم
رسیدم و  سپس خدمت امام صادق. مشرّف شدم
من نصرانى بودم و مسلمان شده «: عرض کردم

از اسـلام چـھ «: بھ من فرمود امام. »ام
قول خداوند متعـال کـھ مـى : گفتم» دیدي؟
تَ تدَْرى مَاالْكتابُ وَ لاَ الاْيمانُ وَ ل�نْ جَعَلنْاهُ نوُراً َ�هْدى ما كنْ : فرماید
تـو پـیش از ایـن، ! اى پیامبر )٩٩( .بهِِ مَنْ �شَـاءُ 

کتاب و ایمان را نمى دانستى کـھ چیسـت و 
ما آن را نورى قرار دادیم کھ بـھ وسـیلھ 
ــھ  ــویش را ک ــدگان خ ــى از بن ــر کس آن، ھ

: فرمـود حضـرت. »بخواھیم، ھدایت مى کنیم
بــھ راســتى کــھ خداونــد، تــو را ھــدایت «

: بعــد ســھ مرتبــھ فرمــود. »فرمــوده اســت
از من : بعد فرمود. »ھدایتش فرما! خدایا«

 .ھر چھ مى خواھى سؤال کن
پدر و مادر و خانواده مـن، «: کردم عرض

مـن . نصرانى ھستند و مادرم نیز نابیناست
ھمراه آنھـا باشـم و در ظـرف آنـان غـذا 

آنھا گوشت خوک مى «: رت فرمودحض. »بخورم؟
نھ، با آن تماس ھـم «: عرض کردم. »خورند؟

. »نمــى گیرنــد و دســت بــھ آن نمــى زننــد
با آنھـا بـاش؛ مـانعى نـدارد و «: فرمود
مادرت باش و با او خوشرفتارى کن و  ظبموا

. ھر گاه بمیرد، او را بھ دیگرى وامگـذار
خودت بھ کارش اقدام کن و بھ کسى مگو تـا 

 .در مِنا بیایى، ان شاء�نزد من 
دیدم مردم دور . منا خدمت حضرت رفتم در

او را گرفتھ اند و او مانند معلم کودکان 
بود کھ گاھى این و گـاھى آن از او سـؤال 

وقتى بھ کوفھ رفتم، نسـبت بـھ . مى کردند
مادرم مھربانى مى کردم و خود بھ او غـذا 
مى دادم و لباسھایش را تمیز مـى کـردم و 
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: مادرم بھ مـن گفـت. خدمتکارش بودم مدام
تو زمانى کھ در دین ما بودى با ! پسر جان

من چنین رفتار نمى کردي؟ ایـن چـھ چیـزى 
است کھ از تو مى بینم، از زمـانى کـھ از 
دین ما بیرون رفتى و بھ دین حنیـف داخـل 

 شدي؟
مردى از فرزندان پیامبر ما بـھ «: گفتم

: فـتمـادرم گ. »من چنین دستورى داده است
نـھ، «: گفـتم» آن مرد آیا پیامبر اسـت؟«

» بلکھ او فرزنـد یکـى از پیـامبران اسـت
ایـن مـرد پیغمبـر ! پسر جان«: مادرم گفت

است؛ زیرا این دستورى را کھ بھ تو داده، 
ــت ــامبران اس ــھاى پی ــتم. »از سفارش : گف

بعد از پیغمبر ما پیغمبرى نیامده ! ممادر
یـن د: مادرم گفـت. »و او پسر پیامبر است

 .تو بھترین دین است آن را بھ من عرضھ کن
او . دیــنم را بــھ او عرضــھ داشــتم مــن

مسلمان شد و من ھم برنامھ اسلام را بھ او 
نماز ظھر و عصر و مغرب و عشا را . آموختم

بھ جا آورد و شب، عارضھ اى بر او رخ داد 
آنچـھ ! پسر جان«: بھ من گفت. و بیمار شد

مـن . »کـن بھ من آموختى، دوبـاره تکـرار
و  ردمادرم اقرار کـ. آنھا را تکرار کردم

مسلمانھا غسلش . چون صبح شد. از دنیا رفت
دادند و خودم بـر او نمـاز خوانـدم و در 

 )١٠٠(. قبرستان دفنش نمودم
 :جابر روایت شده است از

انّ لـى «:  رجلاً یقول لأبـى عبـد� سمعت
بـرّ برّھما کمـا ت: ، فقال»أبوین مخالفین؟

 )١٠١(. المسلمین ممّن یتولانا
عـرض مـى  مردى بھ امـام صـادق شنیدم

. »پدر و مـادرم مخـالف حـق ھسـتند«: کرد
بھ آنھا نیکى کن، کما اینکھ : امام فرمود

اگر مسلمان بودنـد، بـھ آنھـا نیکـى مـى 
 .کردي

 :مى فرماید باقر امام



87 
 

: لم یجعل � عزّ و جلّ لأحد فیھنَّ رخصة ثلاث
ــاجر، و  ــرّ و الف ــى الب ــة ال أداء الأمان
الوفــاء بالعھــد للبــرّ و الفــاجر، و بــرّ 

 )١٠٢(. الوالدین برّین کانا أو فاجرین
در سھ چیز بھ احدى رخصت نـداده  خداوند

یکى اداى امانت، خواه انسـان نیکـو : است
ھ عھد باشد یا فاجر فاسق، و دیگرى وفاى ب

و پیمان، و دیگرى ھم نیکى بھ پدر و مادر 
 .خواه، نیکوکار باشند یا فاجر و کافر

 :روایت شده است امام صادق از
الوالدین واجب فان کانا مشرکین فـلا  برّ 

تطعھما و لا غیرھما فـى المعصـیة فانـھ لا 
 )١٠٣(. طاعة لمخلوق فى معصیة الخالق

واجب اسـت؛  بھ پدر و مادر بر ھمھ نیکى
و امّا اگر مشرک بودند، در شرک از آنھا و 

بـھ . در معصیت، از ھـیچ کـس اطاعـت مکـن
درستى کھ در معصیت خالق، ھیچ کسى را حـقّ 

 .اطاعت مخلوق نیست
 :روایتى آمده است در
قلت لأبـى الحسـن «: معمّر بن خلادّ قال عن

ادعولوالدى اذا کانا لایعرفان «:  الرضا
اُدع لھما و تصدّق عنھما، و «: ، قال»الحقّ؟

ان کانا حیین لا یعرفان الحقّ فدارھما فانّ 
انّ �ّ بعثنـى بالرّحمـة لا : قال:  رسول �
 )١٠٤(. بالعقوق
 بن خلاد مى گوید بـھ امـام رضـا معمر

آیا پدر و مادرم را با اینکھ «: عرض کردم
امـام . »مسلمان نیستند، یـاد آورى کـنم؟

آنھا را بھ یاد بیـاور و از طـرف : فرمود
آنھا صدقھ بده، و اگر در حال حیات ھستند 
با آنھا مدارا کن، زیـرا کـھ رسـول خـدا 

خداوند مرا بھ رحمت مبعوث نموده، : فرمود
 .نھ بھ عقوق و نامھرباني
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��əƤ  ƫƺһƠƤǙƴ ƱƠ� ƪҺөƠẦ �ƨһҸ ӨҺ ƷẪһƬִי
�₠Ǚ 

 :مى فرماید خدا رسول
برکـة : � تعالى وضع أربعا فى أربـع انّ 

 العلم فى تعظیم الأستاذ،
بقــاء الایمــان فــى تعظــیم �، و لــذّة  و

العیش فـى بـرّ الوالـدین، و النجـاة مـن 
 )١٠٥(. النار فى ترک ایذاء الخلق

ار چیـز را در چھـار متعال، چھـ خداوند
برکــت علــم را در : چیــز قــرار داده اســت

تعظیم و احترام استاد، و بقاى ایمـان را 
در تعظــیم خداونــد، و لــذّت زنــدگى را در 
نیکى کردن بھ والدین، و رھا شدن از آتـش 
را در ترک آزار خلق؛ و ھر کسى کھ احسـان 

 .نکند، لذّت زندگى را در نیابد
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һƺǙƵƖ ǚƨ ƴ Өһ� Ʊ� ƷầƻƬӨҺ 

̉ -  ӨҺǚƠƨ ƴ ӨһƠ� ƱƠ� �Ơ��ұƨ ǚƠ� ƮǚẫƬ
�₠Ǚ �Һǚ�ƌ 

 :مى فرماید خدا رسول
. الولد الى والدیھ حباً لھما عبادة نظر

)١٠٦( 
دوستانھ بھ پـدر و مـادر، عبـادت  نگاه

 .است
روایات، نگاه کـردن بـھ چنـد چیـز،  در

عبادت شمرده شده کھ یکـى از آنھـا نگـاه 
یگرى نگاه کردن بـھ کردن بھ قرآن است و د

 . جمال با کمال امیرالمؤمنین على
چرا «: در کنار کعبھ بھ ابوذر گفت مردى

. »زیـاد نگـاه مـى کنـي؟ بھ چھره علـى
 :فرمود ابوذر پاسخ داد کھ حضرت رسول

الى على بن أبى طالـب عبـادة، و  النّظر
. و رحمةٍ عبادة النّظر الى الوالدین برأفةٍ 

)١٠٧( 
عبـادت  کردن بھ روى مبارک علـى نگاه

است؛ ھمچنین نگاه کردن بھ پدر و مادر از 
 .روى محبّت و رحمت، عبادت است
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� - �₠Ǚ Ʀǃ₠Ǚ ƮǙӨ ӨҺ ҺǚƳҢ 

 :مى فرماید اکرم پیامبر
 )١٠٨(. الوالدین یجزى عن الجھاد برّ 

بھ پدر و مادر، جاى جھـاد را مـى  نیکى
 .گیرد
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� - �₠Ǚ ǜҢǙƴ ƫƺөғẪӨﬞ� 

 :فرموده است على امام
 )١٠٩(. الوالدین أکبر فریضة برّ 

بھ پدر و مـادر، بزرگتـرین واجـب  نیکى
 .است
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٤ - �₠Ǚ ƶִיƴӨ ƷҒҺǚƺִי ƴ өƩƌ ƢƵƄ җƌǚ� 

 :مى فرماید باقر امام
ره و یـزاد فـى سرّه أن یمدّ لھ فى عم من

 )١١٠(. رزقھ فلیبرّ والدیھ
کھ مى خواھد بر عمر خود بیفزاید و  کسى

روزى خود را زیاد کند، پس بر پدر و مادر 
 .خود، نیکى کند

روایت دیگرى بـھ نقـل از عنـان بـن  در
 :سریر آمده است

و فینا میسر فـذکر  عند أبى عبد� کنّا
! یا میسر واصلة القرابة، فقال أبوعبد�

قد حضر أجلک غیر مرّة و لا مرّتین کـلّ ذلـک 
یــؤخّر � أجلــک لصــلتک قرابتــک و ان کنــت 
تریدان یزاد فى عمـرک فبـرّ شـیخیک یعنـى 

 )١١١(. أبویھ
گفتگو . بودیم میسر نزد امام صادق با

! اى میسـر: حضـرت فرمـود. از صلھ رحم شد
، خداوند تمـام اجلت بیش از یک دفعھ رسید

آن را بھ تأخیر انداخت، براى اینکھ صـلھ 
اگر مى خـواھى عمـرت زیـاد . رحم مى کردي

 .شود، بھ پدر و مادرت نیکى کن
 :در روایت دیگرى آمده است و

ربّما کان قد بقى مـن عمـر الانسـان  انّھ
ثلث سنین ثم انّھ یحسن الى والدیھ و یصـل 

انّ أرحامھ فیـؤخّره � الـى ثلثـین سـنة و 
منھم من یبقى من عمره ثلاثون سنة ثم انّـھ 
یقطــع أرحامــھ أو یعــق والدیــھ فیمحــو � 
سبحانھ الثلاثین و یثبت مکانھا ثلاث سنین، 

رأیت فى المنام رجلا قد :  و قال رسول �
اتاه ملک المـوت لقـبض روحـھ فجـاء بـرّه 

 )١١٢(. بوالدیھ فمنعھ منھ
عمـر انسـان، سـھ سـال بسا گاھى از  چھ

باقى است؛ امّا در اثر احسـان بـھ پـدر و 
مادر و صلھ رحم، خداوند، عمر سھ سالھ او 
را تبدیل بھ سى سال مى کند، و در مقابل، 
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شخصى از عمرش سى سال باقى است؛ امّـا بـھ 
دلیل قطـع رحـم و آزار و اذیـت والـدین، 
خداوند عمر او را بھ سھ سـال تبـدیل مـى 

 .کند
در خواب شخصى را دید کھ ملـک  پیامبر

الموت براى قبض روح او آمده؛ ولى در اثر 
نیکى بـھ پـدر و مـادر، ایـن عمـل تحقّـق 

 .نیافت
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٥ - �₠ǚƲ Ʒ�ƵҸ ƫƺөғƳ� 

 :مى فرماید على
 )١١٣(. الوالدین من أکرم الطّباع برّ 

بھ پدر و مـادر از بھتـرین خـوبى  نیکى
چھ نیکى یى بالاتر از این اسـت کـھ . ھاست

انسان، در دنیا نسبت بھ پدر و مادر خود، 
 .مھربانى کند
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٦ - �₠Ǚ һƬƴǙһҸ ƶҺƵƭ₨Ҹ җƌǚ� 

 :مى فرماید اسلام پیامبر
 )١١٤(. � مع رضى الوالدین رضى

 .خداوند، در رضایت والدین است رضایت
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̃ - �₠Ǚ ƷẪһƬִי ��əƤ җƌǚ� 

 :فرموده است خدا رسول
 )١١٥(. العیش فى البرّ بالوالدین لذّة
 .زندگى در نیکى بھ پدر و مادر است لذّت

کھ در زندگى اجتماعى بـا پـدر و  کسانى
مادر خود، نامھربانى مى کنند و با غیظ و 

برخورد مى نمایند، نھ تنھـا غضب با آنان 
در آخرت مورد عذاب خداى سبحان واقـع مـى 
شوند، بلکھ در دنیا ھم ھیچ لـذّت و بھـره 

مـا در زمـان . اى از زندگى خود نمى برند
مادر  وخود، شاھد ھستیم کسانى کھ با پدر 

خود ھیچ برخورد مناسبى نداشتھ اند، چطور 
گرفتار از ھم پاشیدگى زندگى مـى شـوند و 

ــتندھمی ــدگى ھس ــختى زن ــار س ــھ گرفت . ش
بنابراین، کسانى کھ مـى خواھنـد در ایـن 
دنیا از زندگى راحت و مطلـوبى برخـوردار 
باشند، باید با پـدر و مـادر بـا مھـر و 

با  یىمحبّت برخورد کنند و ھمیشھ با خوشرو
آنان رفتار کنند تا بھ زندگى خود، سامان 
ببخشند و شیرینى زندگى، در خانواده آنھا 

 .واره شعلھ ور بماندھم
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� - �₠Ǚ Ẩөƨ ƷғҰǙӨ җƌǚ� 

 :مى فرماید صادق امام
أحبّ أن یخفّف �ّ عزّ و جّل عنـھ سـکرات  من

 )١١٦(. الموت فلیکن بوالدیھ بارّا
کھ دوست دارد موقع قبض روح جان او  کسى

راحت گرفتھ شود، پس بھ پدر و مادر خـود، 
 .نیکى کند
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� - ƢǚƩƌǙ ƫƺөғƳ� �₠Ǚ 

 :فرموده است صادق امام
ــل ــرّ  أفض ــا و ب ــلاة لوقتھ ــال الص الأعم

 )١١٧(. الوالدین و الجھاد فى سبیل �ّ 
اعمال نزد خداوند، نمـازگزاردن  بھترین

در وقت آن و نیکى بھ پدر و مادر و جھـاد 
 .در راه خداست
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̉� - �₠Ǚ Ƨ�ƭƳҢ ₥ҒǍ ө�₠ 
 :روایت آمده است در
أبى قد کبر جداً و ضعف فـنحن نحملـھ  انّ 

اذا اراد الحاجة فقال ان استطعت أن تلـى 
ذلک منھ فافعل و لقّمھ بیدک فانّھ جنة لـک 

 )١١٨(. غدا
پدرم بھ «: عرض کرد بھ امام صادق شخصى

حدّى پیر و نـاتوان شـده کـھ او را بـراى 
امـام . قضاى حاجت، حمل مى کنم و مى بـرم

اگر قدرت دارى، خودت ایـن : فرمود صادق
کار را انجام بده و خودت بر دھان او غذا 
بگذار تا این عمل، سپر آتش فردایت باشـد 

 ].بھشت ببرد ھو تو را ب[
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̉̉ -  ƮһƭƺǍ ӨҺ ǚƳƬǍ ƪǙһƬִיөƖ ƷầƻƬ җƌǚ�

ҺƵ₦ Ʒƨ Өһ� Ʊ� 
 :مى فرماید صادق امام
 )١١٩(. أبائکم یبرّ کم أبناؤکم برّوا
پدرانتان نیکى کنید تا فرزنـدانتان  بھ

 .بھ شما نیکى کنند
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̉� - ҺƵ₦ Ʒƨ ƋƚǙƴ һƬƴǙһҸ �ƩҰӨ ҺӨƵƨ 

 :مى فرماید اکرم پیامبر
 )١٢٠(. � امرءً اعان والده على برّه رحم

رحمت کند کسى را کھ کمـک کنـد  خداوند،
 .بھ پدرش بر نیکي
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̉� - Ƭ ҺӨ һƬִיөƖ ƮӨǚ�ӨҺ ₥ƺǚƌҺҺƵ₦ ƷƩ 

 :فرموده است صادق امام
دعـاء : دعوات لایحجبن عـن � تعـالي ثلاث

 )١٢١(. الوالد لولده اذا برّه
سـھ دعاسـت کـھ رد : فرمود صادق امام

نمى شود و یکى، دعاى پـدر بـراى فرزنـدش 
 .است، زمانى کھ بھ او نیکى کند
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̉� - ҺƵ₦ Ʒƨ ƪǚ₡ƬǙ �Ɩөƍƨ ƴ �Ҹǚƭ₦ җƌǚ� 

 :مى فرماید صادق امام
. الوالدین من حسن معرفة العبد بـااللهّ  برّ 

)١٢٢( 
بھ پـدر و مـادر، از نشـانھ ھـاى  نیکى

 .شناخت انسان نسبت بھ پروردگار است
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̉� - ҺƵ₦ Ʒƨ Ẩөƨ ӨҺ өƻҸǐҒ җƌǚ� 

 :فرموده است خدا رسول
بالمنام رجلاً من أمّتى قد أتاه ملک  رأیت

الموت لقـبض روحـھ، فجـاء بـرّه بوالدیـھ 
 )١٢٣(. فمنعھ منھ

خواب دیدم کھ ملک الموت مـى خواھـد  در
در ایـن . یکى از امّـتم را قـبض روح کنـد

. ھنگام، آن شخص بھ پدر و مادر نیکى کـرد
 .از قبض روح او منع کرد] خداوند[لذا 



105 
 

 
̉� - ҺӨǙҺ ҝҰ ǛǙƵҚ 
 :ستروایت شده ا پیامبر از
من ولد بارّ ینظر الـى والدیـھ نظـر  ما

رحمة الاّ کان لھ بکلّ نظـرة حجّـة مبـرورة؛ 
و ان نظر فى کلّ یـوم ! یا رسول �: فقالوا

 )١٢٤(. نعم، � أکبر و أطیب: قال» مأة
ھر فرزندى کـھ از روى رحمـت و :]فرمود[

نیکى بھ پدر و مادر نگـاه کنـد، بـھ ھـر 
شـده، داده مـى یک حجّ قبول ] ثواب[نگاھش 

اگر در ! اى رسول خدا«: عرضھ داشتند. شود
: فرمـود. »ھر روز صد بار نگـاه مـى کنـد

 .خداوند بزرگ است! آري
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̉̃ - ҺƵ₦ ƷƩƬ өƻƛƖ ﬞẪөƲ 

 :مى فرماید صادق امام
فلیکن بوالدیھ بارّاً فاذا کان کذلک ... 

 )١٢٥(. لم یصبھ فى حیاتھ فقرا أبداً 
کھ خداوند، سکرات مرگ کسى مى خواھد  ھر

را بر او آسان گرداند، بـھ پـدر و مـادر 
نیکى کنـد کـھ در ایـن ھنگـام، ھرگـز در 

 .زندگى اش فقیر نمى شود
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̉� - �₠Ǚ һƬƴǙһҸ �ƩƍƬ ƫƺһƤǙƴ Ʊ� ƷầƻƬ 

 :مى فرماید خدا رسول
. نعمة � على الرجل أن یشـبھ والـده من

)١٢٦( 
انسـان، آن اسـت نعمتھاى خداوند بر  از

 .کھ پدرش را گرامى دارد
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̉� - �₠Ǚ һƬƴǙһҸ �ƌǚƄǙ 

 :مى فرماید اسلام پیامبر
 )١٢٧(. صلتھما طاعة � فان

 .بھ پدر و مادر، طاعت خداوند است نیکى
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�� - Ʒ₠Ƶƨ �өƁҰ Ʊƻƥƌ Ʀǃ₡ƤǙ  Ʒ₡Ầ ƫƻƭẠ Ʊ�

ҺӨƵҸ Ʒƨ Ʊƅ�Ƒ 
 :روایتى آمده است در
لمّا ناجى ربّـھ رأى رجـلاً  أنّ موسى روى

تحت ساق العرش قائماً یصلّى فغبطھ بمکانھ، 
» یا ربّ بم بلّغت عبدک ھذا ما أري؟«: فقال
. انّھ کـان بـارّاً بوالدیـھ! یا موسي: قال

)١٢٨( 
حضرت موسى با پروردگـارش مناجـات  وقتى

. مى کرد، مردى را دید کھ مناجات مى کنـد
. درجھ او غبطھ خورد حضرت موسى بھ مقام و

 :عرض کرد
بھ چھ وسـیلھ بنـده ات را ! پروردگارا«

! اى موسـي: فرمود. »بھ این مقام رساندي؟
این مرد بھ پدر و مـادر خـود، نیکـى مـى 

 .کرد
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�̉ - �₠Ǚ �ƨǚƻƚ ִיƴӨ ӨҺ ҺǙөƖǙ ƫƺөғƳ� 
 :روایت آمده است در

ــید ــرّ  س ــل ب ــھ رج ــوم القیام ــرار ی الأب
 )١٢٩(. والدیھ

ار در روز قیامـت، مـردى نیکوکـ بھترین
 .است کھ بھ پدر و مادر خود، نیکى کند

این مـرد، شـخص نیکوکـار در روز  البتھ
قیامت است و در دنیا ھم، موجب خوشبختى و 

 .خرسندى و سعادت در زندگى اوست
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�� - �₠Ǚ Ʊƍƻ₦ �ǚƗ₮ ִיǙ 

 :مى فرماید باقر امام
شیعتنا الاّ من أتقى �ّ و اطاعھ و مـا  ما

کانوا یعرفـون الاّ بالتواضـع و التخشـع و 
ــوم و  ــر � والص ــرة ذک ــة و کث أداء الأمان

 )١٣٠(. الصلاة و البرّ بالوالدین
ما نیست، جز کسـى کـھ خـدا را در  شیعھ

نظر داشتھ باشـد و او را اطاعـت کنـد، و 
شیعھ را نمى توان شناخت، جز بـا تواضـع، 

فتادگى، اداى امانت، ذکر فـراوان، روزه ا
گرفتن، نماز خوانـدن و نیکـى بـا پـدر و 

 .مادر
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�� - �₠Ǚ �₨Ƴ� Ʊ� ҺƴӨƴ ǜ�₠ 

 :فرموده است صادق امام
یأتى یوم القیامة شى ء مثل الکبـة  قال

فیدفع فـى ظھـر المـؤمن فیدخلـھ الجّنـة، 
 )١٣١(. ھذا البرّ : فیقال
رستاخیز، چیزى مثل سـپر آورده مـى  روز

شود و در بھشت بر سر مؤمن افکنده گردد و 
او را داخل بھشت مى کند و گفتھ مـى شـود 
کھ این، بھ سبب نیکى بھ والدین و خویشان 

 .و مؤمنان است
آمـده  روایت دیگرى از امام بـاقر در
 :است

من کنّ فیـھ بنـى �ّ لـھ بیتـاً فـى  أربع
من آوى الیتیم، و رحـم الضـعیف و : الجنّھ

 )١٣٢(. أشفق على والدیھ، و رفق بمملوکھ
دستھ ھستند کھ اگر این چھار صـفت  چھار

در آنھا باشد، خدا بـراى آنـان در بھشـت 
کسى کـھ یتیمـى ) ١: خانھ آماده کرده است

) ٣بھ ضعیف تـرحّم کنـد؛ ) ٢را پناه دھد؛ 
بـا ) ٤بھ پـدر و مـادر، مھربـان باشـد؛ 

ود مھربان باشـد و بـا او مـدارا مملوک خ
 .کند
آیات قرآن و روایات ائمّـھ معصـومین  در
، مجموع صفات و اعمالى کـھ سـبب ورود  

ــود و او را در  ــى ش ــت م ــھ بھش ــان ب انس
جایگاھى رفیع قرار مى دھـد، کـاملاً مشـخصّ 
شده است کھ البتھ ما درصـدد بررسـى ھمـھ 

اوصافى این صفات نیستیم؛ ولى بھ مناسبت، 
آنھـا، از  ھرا بیان مى کنیم تا با عمل ب

جملھ کسانى باشیم کھ از این نعمت جاویـد 
 .خداوند، بھره مندند
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ƪǚƩƺǙ үƤǚ₮ ƣƩƌ ƴ 

شــاخص تــرین، بلکــھ از بــارزترین و  از
مھمترین عواملى کھ سـبب ورود انسـان بـھ 
. بھشت مى شود، ایمـان و عمـل صـالح اسـت

ان طـورى ایمان بدون عمل، اثرى ندارد، ھم
بـا . کھ عمل بدون ایمان ھم سودبخش نیسـت

نگاھى کوتاه بھ آیات قرآن، در مى یـابیم 
کھ سعادت و خوشـبختى انسـان و جامعـھ در 

ایمـان و عمـل صـالح و : گرو دو چیز اسـت
خداوند در . زندگى با ایمان و عمل شایستھ

 :قرآن مى فرماید
جْـزِ�ن�هُمْ  عَمِلَ صاِ�ا مِنْ ذَكرٍ اوَْانُْ� وَ هُوَ  مَنْ  حْي�ن�هُ حَيـاةً طَيبـَةً وَ َ�َ ُ�ؤْمِنٌ فَلنَُ

 )١٣٣(. اجَْرَهُمْ باِحَْسَنِ ما �نوُا يعْمَلوُنَ 
کس از مرد و زن، کـار نیکـى را بـھ  ھر

شرط ایمان براى خدا بھ جا آرد، ما او را 
در زندگانى، خوش و با سعادت زنده ابد مى 

کـھ  گردانیم و اجرى بسیار از عمـل نیکـى
 .کرده بھ او عطا مى کنیم

 :در آیھ دیگرى مى فرماید و
ونَ  وَ  . اّ�ينَ امَنُوا وَ عَمِلوُا ا�صّاِ�اتِ اوُِ�ـک اصَْـحابُ اْ�نَ�ـةِ هُـمْ فيهـا خـاِ�ُ

)١٣٤( 
کھ ایمان آوردند و اعمـال صـالح  کسانى

انجام دادند، آنھـا یـاران بھشـت انـد و 
 .براى ھمیشھ در آن خواھند ماند
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ǙƵƛҒ 

ــل ورود  در ــى از عوام ــرآن، یک ــات ق آی
. انسانھا بھ بھشت، تقوا بیـان شـده اسـت

تقوا یعنى انجام واجبات و ترک محرّمات، و 
اگر کسى واجبات الھـى را بـھ جـا آورد و 
چیزھایى کھ در شـرع مقـدس، حـرام شـمرده 
شده، ترک نمایـد، آن شـخص، متّقـى اسـت و 

 :جایگاه او در بھشت است
� نوُرثُِ مِنْ عِبادِنا مَنْ �نَ تقَِيا تلِکْ ةُ ال�  )١٣٥( .ا�نَ�

ھمان بھشتى است کھ ما بھ ارث بـھ  این،
 .بندگان پرھیزکار خود مى بخشیم
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�ƨǚƛғ₠Ǚ ƪǚƩƺǙ ӨҺ 

بر ایمان و عدم انحراف از آن، از  ثبات
چـھ بسـا . جملھ اسباب ورود بھ بھشت اسـت

اب اشخاصى کھ در صدر اسـلام از زمـره اصـح
شمرده مـى شـدند و در عبـادت و  پیامبر

اطاعت، از پیشگامان محسوب مى شدند؛ امّـا 
از جاده مستقیم الھى منحرف شدند؛ ولى در 

کھ با تمام وجود، بر  ودندمقابل، کسانى ب
ایمان فطرى خود پا بر جـا ماندنـد و تـا 
آخرین لحظات زندگى در این راه بـا نثـار 

ود ایسـتادگى کردنـد و ایـن، جان و مال خ
 :خود عامل ورود بھ بھشت گردید

لا خَوفٌْ عَليَهِمْ وَ لا هُـمْ �زَْنـُونَ اوُِ�ـک  اِن�  ينَ قا�وُا رَ��نَا اّ� ُ�م� اسْتَقاُ�وا فَ ا��
ةِ خاِ�ينَ فيها جَزاءً بمِا �نوُا يعْمَلوُنَ   )١٣٦( .اصَْحابُ ا�نَ�

» �ّ «مـا پروردگـار : کـھ گفتنـد کسانى
است، سپس استقامت کردنـد، نـھ ترسـى بـر 

آنان اصحاب بھشت ھستند . آنھاست و نھ غمي
ایــن، . و بــراى ھمیشــھ در آن مــى ماننــد
 .پاداش اعمالى است کھ انجام دادند
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�ҺǚƳ₦ ǙһҸ ƮǙӨ ӨҺ 

قرآن و روایـات مقـام شـھادت، فـوق  در
العاده و والا بیان شـده اسـت و بـى جھـت 

اسـلام و در طـول تـاریخ نیست کھ در صـدر 
پربار اسلام، و در زمـان مـا جوانـان، در 
میدان شـھادت، گـوى سـبقت را از ھـم مـى 
ربودند تا بـھ ایـن مقـام برسـند؛ و چـھ 
رستگار شدند آن عزیزانى کھ در راه اعتلاى 

ــھ ت ــدکلم ــھ  وحی ــارف ائمّ ــدگارى مع و مان
و فرھنگ ھمیشھ جاوید عاشورا،  معصومین 
ــان  ــد و جانش ــار کردن ــن راه نث را در ای

 :جایگاه آنان در بھشت برین است
ةَ  اِن�   )١٣٧( ...اّ� اشَْ�ى مِنَ ا�مُْؤْمِنَ� اَْ�فُسَهُمْ وَ اَْ�وا�هَُمْ باِنَ� �هَُمْ اْ�نَ�

از مؤمنان، جانھـا و اموالشـان  خداوند
را خریدارى مى کند، و بھشـت بـراى آنـان 

 .است
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�� - Ҹ ₢өƌ Ʊƺǚ₠ ӨҺ�₠Ǚһ 
 :روایتى آمده است در
موسى یناجى ربّھ اذ رأى رجلاً تحت ظـلّ  انّ 

یا ربّ من ھذا الّذى قد أظلّھ «: العرش فقال
 )١٣٨(. ھذا کان بارّاً بوالدیھ: ، قال»عرشک؟
با پروردگـارش مناجـات مـى  موسى حضرت

در این ھنگام، مردى را در زیر سایھ . کرد
ــرد ــاھده ک ــدا مش ــرش خ ــت. ع ــھ داش : عرض

این چھ کسى است کـھ در سـایھ ! پروردگارا
ایـن شـخص، : فرمود. »عرش تو سکُنا گزیده؟

 .نسبت بھ پدر و مادرش مھربان بود
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ƷầƻƬ �ǚƻҰ ƪǙӨƴҺ ִיǙ һƍ� ӨҺǚƨ ƴ Өһ� Ʊ� 
و محبّت بھ والدین، بھ دوران حیات  نیکى

آنان اختصاص نـدارد؛ بلکـھ بایـد پـس از 
ان بـود و از درگذشت آنان پیوستھ بھ یادش

خداوند، براى آنھا طلـب مغفـرت و آمـرزش 
 .کرد

مى توانند حتى در زمـان نبـودِ  فرزندان
ــوش  ــان فرام ــراى آن ــى را ب ــدین، نیک وال
نکنند، بھ ایـن طریـق کـھ ارسـال کننـده 

 .حسنات و آثار نیک براى آنھا باشند
رسول گرامى اسلام، روایـت وارد شـده  از

مى . برند کھ مقام یکى را در بھشت بالا مى
این مقام از کجا بـراى مـن حاصـل «: گوید

فرزندت براى تـو طلـب : گویند. »شده است؟
 )١٣٩(. آمرزش کرد

مجید، یادآور این عمل نیک است در  قرآن
 :آنجا کھ مى فرماید

ى وَ �مَِنْ دَخَلَ بِ�� ُ�ؤْمِنا ربَ�   )١٤٠(. اغْفِر � وَ �وِاِ�َ
در و مرا بیامرز و ھمچنین پ! پروردگارا

مادر و تمام کسانى را کھ با ایمـان وارد 
 .خانھ من شدند

 :در جاى دیگر مى فرماید و
ى و �لِمُْؤْمِنَ� يوْمَ يقُومُ اْ�ِسابُ  رَ��نَا  )١٤١(. اغْفِرْ � وَ �وِاِ�َ

من و پـدر و مـادرم و ھمـھ ! پروردگارا
مؤمنان را روزى کھ حساب بر پا مـى شـود، 

 .بیامرز
براى  کھ ارزش سخن امام صادق اینجاست

 :ما روشن مى گردد کھ فرمود
یمنع الرجـل مـنکم ان یبـرّ والدیـھ  ما

حیین أو میتین یصلّى عنھما و یتصدق عنھما 
و یحج عنھما و یصوم عنھمـا فیکـون الـذى 

 )١٤٢(. صنع لھما و لھ مثل ذلک
والدین نباید سبب قطع رشتھ خـدمات  مرگ

پس از مرگ بھ آنھا نیکى گردد؛ بلکھ باید 
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کرد؛ براى ایشان نماز گزارد و روزه گرفت 
و حج انجام داد کھ خداوند، ھمـان ثـوابى 
را کھ براى آنان مقرّر داشتھ اسـت، بـراى 

 .فرزند ھم عطا مى کند
ــابر ــومین  بن ــھ معص ــات ائم ،  روای

والدین بعد از مرگ، ھر لحظھ چشم انتظـار 
فرزنــدان ھســتند؛ حســنھ و کــار نیکــى از 

اعمالى کـھ مـى تواننـد باقیـات صـالحات 
ــأثیر  ــا ت ــات آنھ ــوّ درج ــند و در عل باش

روح آنان در جھان برزخ، شـاھد و . بگذارد
 .ناظر بر اعمال ماست

ــرزش ــوى  آم ــش از س ــت و بخش ــب رحم و طل
فرزندان، باعث شادى روح پدر و مـادر مـى 
شود و علاوه بر این، در تربیت صحیح و شکل 

ھ ت فرزندانشـان نیـز تـأثیر بـگیرى درسـ
وقتى فرزند مى بیند کھ پدرش . سزایى دارد

براى والدین خود این چنین طلب رحمـت مـى 
کند وھمیشھ بھ یاد آنـان اسـت و ارتبـاط 

خود را با آنان قطع نکـرده اسـت و  ىمعنو
بھ کنار آرامگاه پدر و مـادرش مـى رود و 
چراغ مزار آنھا را ھمیشھ روشـن نگـھ مـى 

آموزد کھ فردا خود او نیز باید  دارد، مى
 .این چنین در حقّ والدینش عمل کند

این زمینھ بھ بیان احادیثى از ائمھ  در
مى پردازیم کـھ نشـان مـى دھـد  اطھار 

نیکى و احسان بھ والدین، مختصّ زمان حیات 
ایشان نیست؛ بلکھ باید در زمان مرگِ آنان 

 :نیز استمرار داشتھ باشد
ــى  ان ــھ ف ــارّا بوالدی ــون ب ــد لیک العب

حیاتھمــا، ثــم یموتــان فــلا یقضــى عنھمــا 
دیونھما و لا یستغفر لھما فیکتبھ �ّ عاقّـا 
و انّھ لیکون عاقا لھما فى حیاتھمـا غیـر 
بارّ لھما فاذا ماتا قضى دینھما و استغفر 

 )١٤٣(. لھما فیکتبھ �ّ عزّ و جلّ بارّا
ادر بنده اى نسـبت بـھ پـدر و مـ ھمانا

خویش در زمان حیاتشان نیکوکار است؛ سـپس 
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آنھا مى میرند و او بـدھى آنھـا را نمـى 
. پردازد و براى آنھا آمـرزش نمـى خواھـد

لذا خدا او را عاق و نافرمان مى نویسـد؛ 
و بنده دیگر، در زمان حیات پـدر و مـادر 
خود، مورد عاق آنھاست و نسـبت بـھ آنھـا 

دھى آنھا نمى کند؛ ولى چون مُردند، ب کىنی
را مى پـردازد و بـراى آنھـا آمـرزش مـى 
خواھد و خداى عزّ و جل، او را نیکوکار مى 

 .نویسد
 :گرامى اسلام مى فرماید پیامبر

الأبرار یوم القیامھ رجل برّ والدیھ  سید
 .بعد موتھما

نیکوکـاران در روز قیامـت، مـردى  بزرگ
است کھ بھ پدر و مـادرش بعـد از مرگشـان 

 .نیکى کند
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ǚƺִי�Ө ӨҺǚƨ ƴ Өһ� ө�ƚ 
از مستحبّاتى کھ بھ آن سـفارش شـده  یکى

است، زیارت اھل قبور و طلـب حـوائج نـزد 
از  امـام صـادق. قبر پدر و مـادر اسـت

 :نقل مى کند امیرالمؤمنین
موتاکم فانّھم یفرحون بزیـارتکم،  زوروا

و لیطلب أحدکم حاجتھ عند قبر أبیھ و عند 
 )١٤٤(. بما یدعو لھماقبر اُمّھ 
بـھ زیـارت (خود را زیارت کنید  مردگان

، زیـرا آنـان از زیـارت )اھل قبور بروید
شما خوشحال مى شـوند، و ھـر یـک از شـما 
حاجت خود را نزد قبـر پـدر و مـادر خـود 

 .بخواھد
روایات، سھ معنا براى والـدین وارد  در

 :شده است
و  مراد از والدین، پیـامبر خـدا - ١

ـــى ـــت عل ـــول . اس ـــت از رس در روای
 :آمده است کھ فرمود خدا

 .و على أبوا ھذه الامُّة أنَا
پدران ایـن امّـت ھسـتیم، و  و على من

ماییم کھ در قرآن مجیـد نیکـى بـھ آنھـا 
 .سفارش شده است

اگر پدر و مـادر، سـبب در بـھ وجـود  و
علّـت تولّـدِ فرزنـد باشـند،  آمدن ھستند و

در . سبب اعظم ھسـتند و على رسول خدا
 :حدیث قدسى، خداوند مى فرماید

 .لما خلقت الافلاک لولاک
نبـودى، فلکھـا )  رسول خـدا(تو  اگر

 .آفریده نمى شد
این دو وجود پاک و منوّر، سبب ایجاد  پس

 .ستندعالم خلقت ھ
، پـدر  این جھت اسـت کـھ پیـامبر از

مؤمنین و ھمسران ایشـان مـادران مـؤمنین 
 .گفتھ شده اند
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، پـدران  و امیرالمـؤمنین خدا رسول
ھر کس بھ آنان نیکى کند، مـزد . ما ھستند

و پــاداش نیکــان را بــھ او مــى دھنــد، و 
کسانى کھ بعضى را بر امیرالمؤمنین مقـدّم 
داشتند، یقینا از اھـل عقـوق شـمرده مـى 

 :دمى فرمای پیامبر اکرم. شوند
على علـى النـاس کحـق الوالـد علـى  حقّ 
 )١٤٥(. ولده
بر مردم، ھمانند حقّ پدر اسـت  على حق

 .بر فرزند
طور کھ بر تمام فرزندان لازم اسـت  ھمان

حقوق پدران خود را رعایت کنند، بـر امّـت 
آنھا نیز لازم، بلکـھ واجـب اسـت کـھ حـقّ 

 ، بلکھ ائمـھ اطھـار  امیرالمؤمنین
در حدیثى آمده اسـت در . را رعایت نمایند

ضـربت خـورد،  مضانى کھ حضرت علـىماه ر
بھ فرموده پدر بزرگـوارش بـھ  حسنامام 

مسجد رفت و بھ حمد و ثناى خداوند و ذکـر 
پس از بیانـات . پرداخت و یاد رسول خدا

گھربار حضرت، مردم دور ایشان جمع شدند و 
: حضرت فرمود. از ایشان راھنمایى خواستند

 .پاسخ با پدر بزرگوارم امیرالمؤمنین است
ــال ــؤمنین فق ــع  امیرالم ــت م ــى کن انّ
فى صلاة صلاھّا فضرب بیـده الیمنـى  النّبى

الى یدى الیمنى فاجتدبھا فضّمھا الى صدره 
: قلـت» !یا علـي«: ضمّا شدیدا، ثمّ قال لي

أنـا و أنـت : ، قـال»!لبّیک یا رسـول �ّ «
: قـل ،»اأبوا ھذه الامُّة، فلعن �ّ مـن عقّنـ

 )١٤٦(! آمین: قلت» !آمین«
من بـا پیغمبـر : فرمود امیرالمؤمنین

دست . بودم، در نمازى کھ با ایشان خواندم
راستش را بھ دست راستم گذاشت و بھ سـینھ 

عـرض » !اى علـي«: خود چسـبانید و فرمـود
مـن و : فرمود. »!بلى یا رسول خدا«: کردم

لعنـت خـدا بـر . تو پدران این امّت ھستیم
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من ھـم . »!آمینکسى کھ عاق ما باشد، بگو 
 .گفتم» آمین«

و محبّت نسبت بھ  ولایت اھل بیت  پذیرش
آنان، نھ تنھـا فایـده دنیـوى دارد، بـھ 
اعتبار اینکھ پدرِ روحانى ھمھ انسانھاست؛ 

در . بلکھ سبب رھـایى از آتـش جھـنّم اسـت
 :وایت است کھر

و الـذى بعثـک :  جبرئیـل للنبـى قال
بالحق نبیا لو انّ أھل الأرض یحبّـون علیـا 
. کما تحبّھ أھل السمّاء مـا خلـق �ّ النّـار

)١٤٧( 
قسم بھ : فرمود بھ پیامبر اکرم جبرئیل

کسى کھ تو را بھ نبوّت برگزید کھ اگر اھل 
ا چـون آسـمانیان دوسـت مـى زمین، علـى ر

داشتند، خداوند ھرگز جھـنّم را خلـق نمـى 
 .کرد
مراد از پدر، کسـى اسـت کـھ علـوم  - ٢

دینى را بھ انسان یاد داده است؛ چـون او 
بھ عنوان معلّم سبب ھدایت مـا گردیـده، و 
کسانى کھ انسانھا را بھ واسـطھ تعلـیم و 
تربیت از ضلالت و گمراھى نجات مـى دھنـد، 

بزرگان دینى ما ھستند کـھ شـبانھ علما و 
 زروز با آموزش و تألیف کتـاب، بشـر را ا

گرداب گمراھى بھ راه راست و طریـق صـحیح 
ھدایت مى فرماینـد و بـا معـارف الھـى و 
علوم ھمیشھ جاوید اھل بیت عصمت و طھـارت 

. آشنا مى نمایند؛ مورد احترام ھسـتند 
ینـا اگر پدر، سبب حیـات دنیـوى اسـت، یق

معلّمان بزرگوار، سبب در حیات معنـوى مـا 
نسبت بھ آنھـا  ھپس بر ھمھ ماست ک. ھستند

نیکى کنیم و اگر مـورد عـاق آنھـا قـرار 
گیریم، یقینا از اھل عقوق شمرده مى شویم 

 .کھ از گناھکاران محسوب شده اند
اینجا ذکر این نکتھ ضرورى اسـت کـھ  در

یخ فقھا و علما و بزرگان تشیع در طول تار
با وجود تحمّل سختى ھا و زندانھا و مصائب 
زیاد، لحظھ اى از تلاش و فعّالیت در ترویج 
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مکتب امامت و ولایت، عقب نشینى نکرده اند 
و پى در پى بھ فعالیت ھـاى نـورانى خـود 

مکتب تشـیع  وزادامھ داده اند، و اگر امر
ــر  ــد، در اث ــى کن ــانى م ــا نورافش در دنی

و زحمات فقھاى  السلام عليهمتوجّھات ائمھ اطھار 
نام آور شیعھ اسـت و تـاریخ پـر فـراز و 
نشــیب آنھــا، گــواه بــر ایــن مدّعاســت و 
تألیفات گھربار آن بزرگواران کھ مثل نور 
در دنیا مى درخشد و سبب ھدایت میلیونھـا 

بر این گفتار اسـت  ىانسان است، شاھدى قو
 .کھ ذکر آنھا بحث جداگانھ اى مى طلبد

مراد از پدر و مادر، ھمـین پـدر و  - ٣
مادر ظاھرى و دنیایى است کھ احترام آنھا 
ــا از  ــت و آزار آنھ ــا لازم اس ــھ م ــر ھم ب
محرّمات شـمرده شـده و درقـرآن و روایـات 

، اشــارات بســیارى بــھ ایــن  معصـومان 
موضوع شده کھ آن را در مطالب گذشـتھ بـھ 

 .طور مفصلّ نقل کردیم
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�ǚƖǍ و ق  ƫƺһƤǙƴ Ƙع
بھ معناى عدم رعایت حقوق اسـت  )١٤٨( عقوق

و ھمان طور کھ در بحثھاى گذشـتھ یـادآور 
در . شدیم، اطاعت پـدر و مـادر، لازم اسـت

 :مقابل، عقوق والدین ھم حرام است
و النقل یدلانّ على تحریم العقوق،  العقل

و یفھم وجوب متابعة الوالدین و طاعتھمـا 
 )١٤٩(. من الآیات و الاخَبار

عقلى و نقلـى، بـر حرمـت عقـوق و  دلیل
نافرمانى دلالت مى کند و وجـوبِ پیـروى از 
پدر و مادر، از آیات و روایات فھمیده مى 

 .شود
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̉ - һƭƻ� Ʒƨ ǛǙəƌ ǚƻƬҺ ӨҺ 

 :گرامى اسلام مى فرماید رسول
من الذّنوب تعجّل عقوبتھا و لا تؤخّر  ثلاثة

عقوق الوالدین، و البغى علـى : الى الآخرة
 )١٥٠(. لنّاس، و کفر الإحسانا

دستھ از گناھان، در ھمین دنیا مورد  سھ
عقوبت واقع مى شوند و عذاب آنھا بھ آخرت 

) ٢کسى کھ عاق والدین باشد؛ ) ١: نمى رسد
کفـران ) ٣کسى کھ بر مردم ستم مـى کنـد؛ 
 .کسى کھ نیکى و احسان نموده است

مھمترین نتایج عـدم رعایـت حقـوق  اینک
 :ر شمرده مى شودپدر و مادر ب
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� - �₠Ǚ Ʈөƻ�Ầ �ƪǚƲǚƭẪ ƫƺөғẪӨﬞ� 
 :روایت شده است پیامبر از

الکبــائر الشــرک بــااللهّ ، و عقــوق  أکبــر
 )١٥١(. الوالدین

کبیره ھا شرک بھ خدا و عقـوق  بزرگترین
 .والدین است

طور کھ در بحث اطاعت از والـدین،  ھمان
احسان بھ پدر و مادر در کنار توحید ذکـر 
شده است، ھمین طور ھـم عقـوق والـدین در 
کنار شرک بھ خدا بیان شده و ایـن، نشـان 

در جـایى کـھ . از اھمّیت عقوق والدین است
بزرگترین گناھان، شرک بـھ خداونـد اسـت، 
عقوق والـدین ھـم از ھمـین گناھـان ذکـر 

عبــد�ّ بــن ســنان از امــام . اســت هردیــدگ
 :چنین روایت مى کند صادق
من الکبائر عقوق الوالدین و الیـاس  انّ 

 )١٥٢(. من روح �ّ و الأمن من مکر �ّ 
گناھان کبیره نارضایى پدر و مـادر،  از

ناامیدى از رحمت خدا، و در امان بودن از 
 .عذاب الھى است

 :استروایت دیگرى آمده  در
 )١٥٣(. الوالدین من الکبائر عقوق

والــدین، از گناھــان کبیــره  نافرمــانى
 .است
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� - �₠ǙһҸ ƢƵ₠Ө ƫƍƤ ҺӨƵƨ 
 :روایات آمده است در
. و العـاق: ... أربعـھ لعن رسول �ّ  و

)١٥٤( 
، چھار گروه را مورد لعن قرار  پیامبر

آنان کسانى ھستند کھ داده است کھ یکى از 
 .مورد عاق پدر و مادر واقع مى شوند

روایتى بھ نقل از اَنَس بن مالک آمده  در
 :است

فى الشھر الّـذى  على بن ابى طالب کنت
اُصیب فیھ و ھـو شـھر رمضـان فـدعا ابنـھ 

، ثـمّ قـال یـا أبـا محمّـد اعـل  الحسن
: بأحسـن الـذّکر، و قـل المنبر فاحمد �ّ 

لعن �ّ ولدا عقّ ابویـھ، لعـن �ّ ولـدا عـقّ 
 )١٥٥(. أبویھ، لعن �ّ ولدا عقّ أبویھ

بـودم، در آن  على بـن ابـى طالـب نزد
ماھى کھ بھ فیض شھادت رسـید، و آن، مـاه 

را  فرزندش امام حسن مجتبـى. رمضان بود
بالاى  )١٥٦(! با محمّداى ا: طلب کرد و فرمود

منبر برو و حمد و ثنـاى خـداى را بسـیار 
بگو و یاد جدّت رسول خـدا را بـھ بھتـرین 

و بگـو خـدا لعنـت کنـد  ن،صورت بیـان کـ
 .فرزندى کھ پدر و مادرش را آزار دھد

 
 مورد سخط خداوند است - ٤
 :روایت شده است رسول خدا از
�ّ ، و مـن  أسخط والدیـھ فقـد أسـخط من

 )١٥٧(. أغضبھا فقد أغضب �ّ 
کس پدر و مادر را بـھ خشـم درآورد،  ھر

خدا را بھ خشم در آورده، و کسى کھ پدر و 
مادر را بھ غضب و خشـم در آورد، خداونـد 

 .را بھ غضب در آورده است
� فى رضـا الوالـدین، و سـخطھ فـى  رضا

 )١٥٨(. سخطھما
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و مـادر و خداوند، در رضایت پدر  رضایت
) پـدر و مـادر(خشم خداوند، در خشم آنھا 

 .است
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٥ - һƭғ₡Ʋ Ʀƴөұƨ �₨Ƴ� ִיǙ 

 :مى فرماید پیامبر
و عقوق الوالدین، فان ریح الجنة  ایاکم

یوجــد مــن مســیرة ألــف عــام، و لا یجــدھا 
 )١٥٩(... عاق

بھ درستى . از عاقّ پدر و مادر بپرھیزید
کھ بوى بھشت از مسیرى کھ ھزار سال مسافت 
دارد، بھ مشام انسان مى رسد؛ ولى این بو 
را کسى کھ مورد عاق پـدر و مـادر باشـد، 

 .استشمام نمى کند
در حــدیث دیگــرى آن حضــرت مــى  ھمچنــین

 :فرماید
العاق ماشاء أن یعمل فلـن یـدخل  لیعمل
 )١٦٠(. الجنة
، ھر کارى کھ مى خواھد، انجـام عاق شخص

 .دھد؛ زیرا او وارد بھشت نمى شود
 :از آن حضرت است کھ نیز
الذى بعثنى بالحق ان العاق لوالدیـھ  و

 )١٦١(. مایجد ریح الجنة
بھ خدایى کـھ مـرا بـھ حـق مبعـوث  قسم

نموده، بوى بھشت را نمـى یابـد کسـى کـھ 
نسبت بھ پـدر و مـادر، عـاق و نامھربـان 

 .باشد
 :مى فرماید صادق امام

 ...یدخل الجنة العاق لوالدیھ لا
بھشت نمى شود کسى کـھ بـھ پـدر و  وارد

مادر خود، غضـب ورزد و مـورد عـاق آنھـا 
 .باشد
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٦ -  ƱƠƩƥẦ өẦƏ ִיǙ ₥Ƭǚ�ִי Ẩөƨ ƦǚẫƭƲ Ʊ�

�₠Ǚ Ʊғ₡� һƻҰƵҒ 
 :روایتى آمده است در
الذى  على الحارث فى مرضھ رسول � دخل

، و قـد »لا الھ الا �«: قل: مات فیھ، فقال
انّــھ مــن  احتــبس لســانھ، فعلــم النبــى

العقوق، فدعا اُمھ و تشفع الیھـا بالرضـى 
عنھ، فرضیت، ففتح � لسانھ حتى شـھد أن لا 

 )١٦٢(. الھ الا �، و مات على ذلک
ث کھ بیمـار روزى بر حار اسلام پیامبر

لا (کلمـھ توحیـد «: بود، وارد شد و فرمود
؛ ولى »را بر زبان خود جارى کن) الھ الاّ �ّ 

. حارث، زبانش از گفتن این کلمھ باز ماند
متوجّھ شد کھ مورد عـاق مـادر  رسول خدا

ــت ــود اس ــد و . خ ــادر او را خوان ــذا م ل
درخواست شفاعت و رضایت نسبت بـھ فرزنـدش 

در ایـن ھنگـام، . نمود و مادرش راضى شـد
زبانش باز شد و شھادت بر وحدانیت خدا را 

 .ندا داد و با رضایت مادرش از دنیا رفت
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̃ - ҺƵ₦ ƷƩƬ ƢƵ�ƚ ₢ִיǚƩƬ 
 :روایات آمده در
نظر الى والدیـھ نظـر ماقـت و ھمـا  من

 )١٦٣(. ظالمان لھ، لم تقبل لھ صلاة
ک کس بھ پدر و مادر خود نگاهِ خشـمنا ھر

 .کند، نماز او قبول واقع نمى شود
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� - ҺƵ₦ ƷƩƬ ƋƚǙƴ ��ǚңғ₠Ǚ ҺӨƵƨ ₥ƺǚƌҺ 

 :مى فرماید صادق امام
و التى ترد الدعاء و تظلـم الھـواء ...

 )١٦٤(. عقوق الوالدین
از گناھانى کھ سبب ردّ دعاى انسـان  یکى

 .مى شود، عقوق والدین است
از موانع قبولى دعاھاى انسان، عدم  یکى

 .اطاعت از والدین است
دعاکننده در مرحلھ اوّل باید رضایت  شخص

بعد با کمال تضـرّع و . آنان را جلب نماید
خشوع در آستان ایزد متعال، دست بـھ دعـا 
برداشتھ، خواستھ ھـاى مشـروع خـود را از 

 .خدا بخواھد
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� - ҺƵ₦ Ʒƨ Ƨ�ƭƳҢ ҺӨǙƴ 

 :فرموده است پیامبر
بارّاً و اقتصر على الجنـة و ان کنـت  کن

نسبت بھ  )١٦٥(. عاقاً فظاًّ فاقتصر على النّار
پدر و مادر، مھربان باش کھ جایگاه تو در 
بھشت است؛ ولى اگر نسبت بھ پدر و مـادر، 
عاق و بد اخلاق بودى، جھـنّم و آتـش نصـیب 

 .توست
مور باعـث ورود گونھ کھ بعضى از ا ھمان

در بھشت است، کـھ در بحثھـاى گذشـتھ بـھ 
آنھا اشاره کردیم، بعضـى از چیزھـا نیـز 
سبب ورود در جھـنّم خواھنـد بـود، کـھ در 
آیات بھ بعض علل و عوامل آنھا اشاره شده 

 .است



135 
 

 
ẤөҒ һƬƴǙһҸ �ƌǚƄǙ. 

 )١٦٦(. يها ابَدَامَنْ يعْصِ اّ� وَ رسَُوَ�ُ فَانِ� َ�ُ نارَ جَهَن�مَ خاِ�ينَ ف وَ 
کـھ خـدا و رسـولش را نافرمـانى  کسانى

کنند، آتش دوزخ از آنِ آنھاست و ھمیشھ در 
 .آن خواھند بود
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ر ف  ƘǚƗƬ ƴ ک
مھمترین و در حقیقت، سرچشمھ گناه و  از

آلودگى ھا ھمین کفر و نفاق است و انسـان 
تــا چــراغ ایمــان در درون جــان او روشــن 

او شعلھ ور نگردد و انگیزه الھى در وجود 
نگردد، اصلاح در کار او بھ وجود نمى آیـد 
و مھمترین سدّ راه انسـانھا ھمـان کفـر و 

 :نفاق است
 )١٦٧(. اّ� جامِعُ ا�مُْنافِقَ� وَ الْ�فِر�نَ � جَهَن�مَ َ�يعا اِن� 

منافقان و کافران را ھمگـى در  خداوند،
 .دوزخ جمع مى کند

رْ  اِن�  دَ �هَُمْ نصَ�اا�مُْنافِقَ� ِ� ا��  )١٦٨(. ک الاْ َسْفَلِ مِنَ اّ�ارِ وَ لنَْ َ�ِ
در پایین ترین مرحلھ دوزخ اند  منافقان

 .و ھرگز یاورى براى آنان نخواھى یافت
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ƪǙƴөƻ� ƪǚƅƻ₦ ִיǙ 

جملھ عواملى کھ سبب ورود بھ جھنّم و  از
دورى از رحمت الھى مى گردد، تسلیم شیطان 
شدن و زمام امـور را بـھ دسـت او سـپردن 

 :است
�مْ  قالَ  �مَـنْ تبَِعـک مِـنهُْمْ لاَ َْ�ـلاءََن� جَهَـن�مَ مِـنْ اخْرُجَ مِنهْا مَـذْؤُما مَـدْحُورا �
 )١٦٩(. اَْ�َع�َ 

ا رانـده کھ شیطان از درگاه خـد ھنگامى
شد، خداوند بـھ او خطـاب کـرد کـھ از آن 
مقام با ننگ و خوارى بیرون رود و سـوگند 
یاد مى نمود کھ ھر کس از انسانھا از تـو 
پیروى کند، جھنّم را از تمام آنھا پُر مـى 

 .سازیم
این آیھ استفاده مى شود کھ پیـروان  از

 .شیطان، با شیطان در جھنّم ھستند
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Ʒ₦ƵƨǙөƖ �өҸǍ 

اساسى ترین عواملى کھ سبب گناه از  یکى
ــمھ انحــراف درانسانھاســت، بــھ  و سرچش
فراموشى سپردن قیامت و دادگاه عدل الھـى 
است و این فراموشى قیامت، موجب مـى شـود 
کھ خداوند با آنان ھمچـون فراموشـکاران، 
معاملھ کند؛ یعنى لطف و رحمت خویش را از 

 :آنھا قطع مى نماید
�مْ  وَ  قيلَ اْ�وْمَ نَ�سْا�مْ كما �سَ�تُمْ لِقاءَ يوْمِ�مْ هذا وَ مَاوْ��مُ اّ�ارُ وَ مـالَ

 )١٧٠(. مِنْ ناِ��ن
امـروز شـما را : آنان گفتھ مى شـود بھ

فراموش مى کنیم، ھمان گونھ کھ شما دیدار 
امروز را بھ فراموشى سـپردید، و جایگـاه 

 .شما آتش است و ھیچ یاورى ندارید
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ر  ǚƩƬיִ Ấت

نماز، بھ قدرى اھمّیت دارد کھ از  فریضھ
عمود دین بھ شمار آمده و در روایات وارد 
شده کھ اوّلین پرسـش در قیامـت، از نمـاز 

در قرآن آمده است کھ اھـل بھشـت از . است
اھل دوزخ مى پرسند کھ چھ چیز شما را بـھ 

 دوزخ فرستاد؟
ْ * سَلَك�مْ � سَقَرَ  ما �َ قا�وُا �مَْ نکَ مِنَ ا�  )١٧١(. مُصَل�

چیز شما را در آتـش دوزخ آورد؟ مـى  چھ
 .از نمازگزاران نبودیم: گویند
این آیھ استفاده مـى شـود کـھ سـبب  از

 .ورود بھ جھنّم، ترک نماز است
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ƪǙөƗẦ ƷƳƤǙ ƶǚƳғƩƍƬ 

از اسـباب ورود بـھ جھـنّم، کفـران  یکى
 :نعمت ھاى الھى است

�وُا نعِْمَةِ اّ� �فْرا وَ احََل�وا قَوَْ�هُمْ دارَ اْ�َوارِ  اَ�مَْ  ينَ بدَ� جَهَن�مَ يصْلوَْنهَا * ترََ اَِ� ا��
 )١٧٢(. وَ بِ�سَْ الْقَرارُ 
ندیدى کسانى را کـھ نعمـت خـدا را  آیا

تبدیل بھ کفران کردند و قوم خـود را بـھ 
دوزخ کشاندند؛ ھمان دوزخى کـھ آنـان بـھ 

 .سوزند و بدجایگاھى است آتشش مى
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ƷƺƵң�ƻƌ ��ƻƑ ƴ 

دو نیز از گناھان کبیره است؛ زیرا  این
با غیبت و عیبجویى حیثیت و آبروى افـراد 

در جـایى کـھ . با ایمان از بـین مـى رود
آبروى مسلمان، از خون ایشان بالاتر اسـت، 
نباید کارى کنیم کھ سـبب بـى آبرویـى او 

 :شویم
ُ  وَ�لٌ  دَهُ * مَزَةٍ لِ�� هُمَزَةٍ � ِى َ�َعَ مَالاً وعََد�

هُ * ا�� خَْ�َ
َ
ن� مَاَ�ُ أ

َ
�� َ��بَْذَن� * �ْسَبُ أ

 )١٧٣(. ِ� اْ�طَُمَةِ 
بر ھر عیبجوى غیبت کننده ھمان کسى  واى

کھ اموالى را جمع آورى مى کنـد و شـماره 
کرده، گمان مى کند اموالش او را جاودانھ 

ھ زودى در آتشـى بـ. چنین نیسـت. مى سازد
 .خُرد کننده پرتاب مى شود
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̉� - ҺҺөẪ Ʒƨ ƣƻƤƏ 

 :فرمود صادق امام
الوالد و السلطان و : من عازّھم ذلّ  ثلاثة
 )١٧٤(. الغریم
عزّت سھ گروه را از بین ببرى، ذلیل  اگر

 .و بدھکار )١٧٥(پدر، سلطان : مى شوي
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̉̉ -  �ӨǚƠƠƠƠƠƠƠƠƺִיִ יǙ �ƠƠƠƠƠƠƠƠƨǚƻƚ ӨҺ

ө�ƨǚƻلى�  Ʊƻƥ ƱƤǍƴ �₠Ǚ Ʀƴөұƨع   ص
 :مى فرماید خدا رسول

المسلمین یرونى یوم القیامة الاّ عاقّ  کلّ 
الوالدین و شارب الخمر و من سمع إسـمى و 

 .لم یصلّ علي
مسلمانان، در روز قیامت مـرا مـى  تمام

کسانى کھ عاق پدر : بینند؛ مگر چند طایفھ
و مــادر ھســتند، و کســانى کــھ شــراب مــى 
خورند، و کسى کھ اسم مرا بشنود و بر مـن 

 .درود نفرستد
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̉� - �₠Ǚ ƪǚƲǚƭẪ ƫƺөҒ �₦ִי 

 :مى فرماید على امام
. المعاصى قطیعة الـرحم و العقـوق أقبح

)١٧٦( 
ترین گناھان؛ بریدن از خویشان است  زشت

 .و بدرفتارى با پدر و مادر
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̉� - �₠Ǚ ƪǚƲǚƭẪ ƫƺөғẪӨﬞ� 

 :مى فرماید خدا رسول
 )١٧٧(. أکبر الکبائر عقوق الوالدین ان
بزرگترین گناھان، نافرمـانى پـدر و  از

 .مادر است
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̉� - �₠Ǚ ��ƤƏ җƌǚ� ƴ Ƣǚƨ ƷƩẦ ǜ�₠ 

 :مى فرماید السلام عليهھادى امام
. یعقب القلة و یؤدى الى الذلّـة العقوق

)١٧٨( 
والدین، باعث کمى مال است و شـخص  عقوق

را بھ نکبت و ذلّت در دنیا مى کشـد، و در 
مقابل، صلھ رحم و نیکى بھ والدین، باعـث 

 .زیادى مال مى شود
از ثروتمندان مدینھ، پـدر پیـرى  جوانى

ود و او داشت کھ احسان بھ او را تـرک نمـ
ــرد ــروم ک ــود، مح ــال خ ــد . را از م خداون

متعال، امـوالش را از او گرفـت و فقـر و 
ــھ او روى آورد و  ــارى ب ــتى و بیم تنگدس

 :فرمود سپس پیامبر اکرم. بیچاره شد
کسانى کھ پدر و مادرھا را آزار مـى  اى

رسانید، از حال این جوان، عبرت بگیرید و 
یى اش در دنیا از نزد بدانید چنانکھ دارا

او بیرون رفت و غنا و ثـروت و صـحّتش بـھ 
فقر و بیمارى بدل گشت؛ ھمچنین در آخـرت، 
ھر درجھ اى کھ در بھشت داشت، بـھ واسـطھ 

از  لشاین گنـاه از دسـت داده و در مقـاب
 )١٧٩(. درکات آتش براى او آماده شده است

 :فرمود صادق امام
. رجل دعا على ولده أورثـھ الفقـر أیما

)١٨٠( 
مردى کھ در حقّ فرزنـد عـاق، نفـرین  ھر

 .کند، او گرفتار فقر مى شود
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̉� - �₠Ǚ �өҸǍ ƶǚƳғ�ƻ₯ƨ ִיǙ 

 :مى فرماید پیامبر
فـوت الصـلوة و : من مصائب الآخـرة خمسة

ــوت العــالم و ردّ الســائل و مخالفــة  م
 .الوالدین و فوت الزکاة

فوت ) ١: چیز از مصیبتھاى آخرت است پنج
رد کـردن ) ٣مـردن عـالم؛ ) ٢شدن نمـاز؛ 

 .ندادن زکات) ٥مخالفت والدین؛ ) ٤سائل؛ 
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̉� -  Ʒƨ ƫƖҺ ƦǚẫƭƲ Ʊ� ƪһƻ₨Ầ Ʒғҹ₠ ǜҢƵƨ
ҺƵ₦ 
 :روایات آمده است در
و لمّـا دفنـوه  رجلاً مات على عھـده أن

ان اُمّ :  لفظتھ الأرض و لم تقبلھ، فقـال
ھذا الرجل ساخطة علیھ، فأمرھـا بالرضـاء 

 .عنھ حتّى قبلتھ الأرض
از دنیـا  در زمان پیامبر اسـلام مردى

ھمین کھ خواستند او را دفـن کننـد، . رفت
ـــرد ـــول نک ـــین او را قب ـــامبر . زم پی

ب مادر این مرد بـر او غضـ«: فرمود خدا
سپس مادرش را بھ رضایت از آن . »کرده است

مرد امر فرمود تا اینکھ زمین، جسد او را 
 .کرد لقبو
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̉̃ - ҺƵ₦ Ʒƨ өƩƌ ƷƲǚҒƵẦ ǜ�₠ 

 :فرموده است اسلام پیامبر
 .الوالدین یبتر العمر عقوق
پدر و مادر، دنبالھ عمر را قطـع  آزردن
 .مى کند
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өҚǙ ӨҺǚƨ ƴ Өһ� ƫƺөƗƬ 
صاحب تفسیر کشاف، در حادثـھ اى  مخشرىز

 یک پایش را از دست
ھنگامى کھ وارد بغـداد شـد و بـا . داد

فقیھ دامغانى ملاقات کرد، علّـت قطـع شـدن 
 :پایش را براى او چنین شرح داد

زمــان کــودکى، گنجشــکى را گرفتــھ و  در
گنجشـک از . پایش را بھ نخـى بسـتھ بـودم
آن  نـخ را. دستم پرید و داخل سوراخى شـد

قدر کشیدم کھ یک پاى حیوان از جـا کنـده 
مادرم از جریان بـا خبـر شـد و فـوق . شد

العاده متأثّر گردید و در حقّم نفرین کـرد 
خدا پاى چپت را قطع کند، ھمچنان «: و گفت

پاى چـپ ایـن حیـوان بیچـاره را قطـع  کھ
ھنگامى کھ بـھ سـنّ رشـد رسـیدم و . »کردي

براى کسب دانش بھ بخارا مى رفتم، از اسب 
پزشـکان . بھ زمین افتـادم و پـایم شکسـت

چاره اى جز این ندیدند کھ پـایم را قطـع 
این است کھ مى بینى از پاى چـپ، . نمایند

 )١٨١(. عاجز مانده ام
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ƶӨƴҺ һ� ƫƺөƗƬ ִיǙӨҺǚƨ ƴ Ө 
 :مى فرماید خدا رسول
و دعوة الوالد فانّـھ ترفـع فـوق  ایاکم

ارفعوھـا انّـى : السحاب، یقول � عزّ و جـلّ 
استجیب لھ و ایاکم و دعوة الوالدة فانّھا 

 )١٨٢(. أحد من السیف
را از نفرین پدر دور کنیـد کـھ از  خود

خـدا مـى . ما فـوق ابـر، بـالاتر مـى رود
بیاورید تا آن را قبولش کـنم، و : ایدفرم

ھمچنین از نفرین مادر خود کنـاره گیریـد 
 .کھ از شمشیر تیزتر است
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 حقوق فرزند در اسلام: دوم بخش

ــل ــدین و  قب ــوق وال ــھ حق ــھ ب از اینک
فرزندان نسبت بھ یکدیگر اشاره اى داشـتھ 
: باشیم، توجّھ بھ این نکتـھ لازم اسـت کـھ

 علّت پیدایش حقوق چیست؟
مدنى «طبعاً اجتماعى و بھ اصطلاح  نسان،ا

او برخلاف اکثر حیوانات، بھ . است» بالطبع
تنھایى قادر بھ رفع نیازمنـدى ھـاى ھمـھ 
جانبھ اش نیست و چنانکھ بخواھد یک زندگى 
ــا  ــد ب ــد، بای ــتھ باش ــعادتمندانھ داش س
ھمنوعانش گرد ھـم آمـده، ھـر کـدام بـار 
مسئولیت گوشھ اى از اجتماع را بـھ عھـده 
بگیرند؛ یکى کشاورزى کند، دیگرى نسـاجى، 

 ...و دیگرى خیاطى و
ــدیھى ــاعى،  ب ــدگى اجتم ــھ در زن ــت ک اس

مقرّراتــى لازم اســت تــا وظــایف و تکــالیف 
افراد تعیین شود و حدودِ روابط آنان مشخصّ 
شود و در صورت اصطکاک منافع، از تجاوزھا 

 .و تعدّیات آنان جلوگیرى شود
حق، دوطرفھ است؛ مثلاً اگر کـوچکتر  اصولاً 

موظّف است بزرگتر را مـورد احتـرام قـرار 
دھد، بزرگتر نیز وظیفـھ دارد کـوچکتر را 

 .مورد محبّت قرار دھد
جملھ مـواردى کـھ افـراد نسـبت بـھ  از

ھمدیگر حقّى دوطرفھ دارند، حقوق والدین و 
فرزندان بر یکـدیگر اسـت و ھـر کـدام از 

ظر اسـلام بـر دیگـرى والدین و اولاد، از ن
در بیانات  حقوقى دارند کھ ائمھ اطھار 

گھربار خود، بھ حقوق متقابل آنان اشـاره 
دراین بـاره مـى  حضرت على. فرموده اند

 :فرماید
للولد على الوالد حقّاً، و ان للوالد  ان

على الولد حقّاً، فحقّ الوالد على الولد ان 
ء الاّ فى معصیة �ّ سبحانھ، یطیعھ فى کلّ شى 
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و حقّ الولد على الوالد اَن یحسنّ اسـمھ، و 
 )١٨٣(. یحسنّ اَدبھ، و یعلّمھ القرآن

را بر پـدر، حقّـى و پـدر را بـر  فرزند
حقّ پدر بر فرزند، آن است . فرزند حقّى است

کھ پدر را در ھر چیز، مگـر در نافرمـانى 
 از خداوند سبحان، اطاعت و پیروى نمایـد،

و حقّ فرزند بر پدر، آن است کـھ نـام  )١٨٤(
فرزند را نیکو قرار دھد و او را بـا ادب 
و آراستھ تربیـت کنـد و قـرآن را بـھ او 

 .بیاموزد
 :مى فرماید اکرم رسول

حقّ الولد على الوالدین یحسنّ اسـمھ،  من
 ).١٨٥(و یحسنّ أدبھ 

جملھ حقوق فرزند بر پدر، ایـن اسـت  از
ھ نام نیکو و زیبا براى او انتخاب کنـد ک

 .و او را با ادب و آراستھ تربیت کند
از رسـول  روایت دیگرى امام صـادق در
 :روایت کرده است خدا
الولد على والده اذا کـان ذکـراً أن  حقّ 

یستفره أمّـھ، و یستحسـن اسـمھ، و یعلّمـھ 
کتاب �ّ و یطھّره، و یعلّمھ السـباحة، و ان 
کانت أنثـى ان یسـتفره اُمّھـا، و یستحسـن 

 )١٨٦(... اسمھا، و یعلّمھا سورة النور
فرزند بر پـدر، در صـورتى کـھ پسـر  حق

اند، باشد، آن است کھ مادرش را مسرور گرد
و نام او را نیکو قرار دھد، و کتاب خـدا 
را بھ او بیاموزد، و او را پاکیزه نگـاه 
دارد، و شنا کردن را بھ او تعلیم دھد؛ و 
اگر دختر باشد، ایـن اسـت کـھ مـادرش را 
 وخشنود گرداند، و نـامش را نیکـو نھـد، 

 .سوره نور را بھ او تعلیم دھد
 :روایت شده است امام رضا از
یـا رسـول «: فقال رجل الى النبى جاء

تحسن اسـمھ و : ، قال»ما حقّ ابنى ھذا؟! �
 )١٨٧(. أدبھ، و ضعھ موضعاً حسناً 
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رسـید و عـرض  حضور پیغمبر اسـلام مردى
. »حـق ایـن فرزنـد بـر مـن چیسـت؟«: کرد

نــام و ادب او را نیکــو : پیغمبــر فرمــود
او را در جــاى شایســتھ خــویش، گردانــى و 

 .قرار دھي
 :آمده است روایت دیگرى از پیامبر در
یحسـن : حق الولد علـى والـده ثلاثـة من

اســمھ، و یعلمــھ الکتابــة، و یزوجــھ اذا 
 )١٨٨(. بلغ
جملھ حقوق فرزند بر پـدر، سـھ چیـز  از
اسم نیکو براى او انتخاب کند؛ کتاب : است

بیـاموزد، و ھنگـامى کـھ و نوشتن بـھ او 
 .بالغ شد، براى او ھمسر بگیرد
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ǛǚҹғƬǙ ẤҺƵẦ ƶǙө� ƵầƻƬ ƦǚƬ 
از حقوق فرزند بر پـدر و در واقـع  یکى

نخستین احسان و نیکى پدر نسبت بھ کـودک، 
پــس از تولّــد، آن اســت کــھ نــام نیکــو و 

امــام . مناســبى بــراى او انتخــاب نمایــد
 :فرمود رضا

رجل ولده أن یسمّیھ باسـم ما یبرّ ال أوّل
 )١٨٩(. حسن فلیحسن أحدکم ولده

امرى کھ پدر بـھ وسـیلھ آن بـھ  نخستین
فرزندش احسان و نیکى مى نمایـد، آن اسـت 
کھ نام نیکو و زیبـایى بـراى او انتخـاب 

پس البتھ باید ھر یـک از شـما نـام . کند
 .فرزندش را نیکو قرار دھد

ایــن نکتــھ لازم اســت کــھ از نظــر  ذکــر
نى، اگر براى کودک اسم زننده و مضحکى روا

انتخاب کنیم، باعث مـى شـود کـھ ھمـواره 
پیـــامبر . مـــورد اســـتھزا واقـــع شـــود

بـراى جلـوگیرى  و ائمھ اطھار  اکرم
از ایــن گونــھ مــوردِ تحقیــر واقــع شــدن، 

خود، نام نیکو  دکھ براى اولا: فرموده اند
 :مى فرماید ارسول خد. انتخاب کنید

ــم  انّ  ــده الاس ــدکم ول ــل اَح ــا ینح اوّل م
 )١٩٠(. الحسن

عطا و بخشش ھـر یـک از شـما بـھ  اوّلین
فرزند خود، نام خـوبى اسـت کـھ بـراى او 

 .انتخاب مى کنید
 :در روایتى آورده است جابر
الرکوب الى بعض شـیعتھ  أبوجعفر أراد

ــال ــوده، فق ــابر«: لیع ــا ج ــى ! ی الحقن
، فلما انتھى الى باب الدار خـرج »فتبعتھ

، فقــال لــھ »علینــا ابــن لــھ صــغیر
، »محمـد«: ، فقال»ما اسمک؟«:  أبوجعفر

، فقـال »بعلـي«: ، قال»فبما تکنّي؟«: قال
مــن الشــیطان  حتظــرتلقــد ا:  أبــوجعفر

ــاراً  ــمع احتظ ــیطان اذا س ــدیداً، ان الش ش
منادیا ینادى یا محمد، یا على، ذابّ کمـا 
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یذوب الرصاص حتى اذا سـمع منادیـا باسـم 
 )١٩١(. عدوّ من أعدائنا اھتزّ و احتال

مى خواست یکى از شیعیان را  باقر امام
تو بـا مـن ! اى جابر«: عیادت کند، فرمود

رسید، وقتى کھ حضرت بھ در آن خانھ . »باش
نامـت «: حضـرت از او پرسـید. کودکى آمـد

کنیـھ «: فرمـود. »محمد«: او گفت. »چیست؟
: حضرت فرمود. »علي«: عرض کرد. »ات چیست؟

شـدید؛ زیـرا  شدنىدور شدى از شیطان، دور
: شیطان وقتى کھ مى شنود کسى صدا مى زنـد

یا محمد، یا على، او آب مى شود، مثـل آب 
شـنود کسـى  شدن قلع و سرب، تا اینکھ مـى

در . اسمى از اسماى دشمنان ما را مى گوید
این ھنگام، شیطان بھ اھتزاز در مى آید و 

 .بھ خود مى بالد
نامگذارى کودکان تا این انـدازه  اھمّیت

بـھ ایـن  است کھ سفارش ائمھ معصـومین 
ــد،  ــل از تولّ ــود را قب ــھ اولاد خ ــت ک اس

 :مى فرماید حضرت على. نامگذارى کنید
أولادکم قبـل اَن یولـدوا فـان لـم  سمّوا

تدروا أذکر أم انثى فسمّوھم بالأسماء الّتى 
تکون للـذّکر و الأنثـى، فـإن أسـقطکم إذا 
لقوکم یوم القیامـة و لـم تسـمّوھم یقـول 

ألاّ سمّیتنى، و قد سـمّى رسـول : السقّط لأبیھ
 )١٩٢(. محسنا قبل أن یولد �

خود را قبل از اینکھ بھ دنیـا  ندانفرز
بیایند نامگذارى کنید، و اگر نمى دانیـد 
کھ مولود، پسر است یـا دختـر، او را بـھ 
اسمى نامگذارى کنیـد کـھ ھـم بـراى پسـر 
مناسب است و ھم براى دختر اگـر بچّـھ بـھ 
صورت سقط از مادر جدا شود، روز قیامت بھ 

 اچرا براى من نـامى ر«: پدر خود مى گوید
بـراى  ، و پیـامبر خـدا»نتخاب نکـرديا

فرزندش نام محسن را قبل از تولّد، انتخاب 
 .کرد
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از راھھاى زنده نگـاه داشـتن نـام  یکى
اولیاى دین، این است کھ مسـلمانھا بـراى 

و ائمـھ  فرزندان خود، نام پیامبر اسلام
با نامگـذارى  را انتخاب کنند و اطھار 

اسمھاى زیبا و خـوب، عـلاوه بـر اداى حـقّ 
فرزندان، محبّت و علاقھ خـود را نسـبت بـھ 

 :در روایات آمده است. نمایند ابرازآنان 
انّا نسمّى بأسـمائکم «:  لأبى عبد� قیل

أى : فقـال» و أسماء آبائکم فینفعنا ذلک؟
 .و�

مــا «شــد عــرض  محضــر امــام صــادق در
فرزندان خود را بھ نام شـما و پـدرانتان 
نامگذارى مى کنیم، آیا این عمل براى مـا 

. »در پیشگاه الھى اجر و فایـده اى دارد؟
بلى، بـھ خـدا قسـم، فایـده : حضرت فرمود

 .دارد
جایى کھ نامیدن فرزندان بـھ اسـامى  در

جـر مورد ا و ائمھ اطھار  رسول اکرم
و پــاداش خداونــد اســت و باعــث عــزّت 
مسلمانھاست، جاى بسى تأسفّ اسـت کـھ عـده 
اى، نامھاى غیراسلامى براى فرزنـدان خـود 

 .انتخاب مى کنند
اسلام، بھ رھروان و پیروان خـود  اولیاى

سفارش و توصیھ کرده اند کھ فرزندان خـود 
را بھ اسامى پیشـوایان و بزرگـان الھـى، 

از رسـول  امـام صـادق. نامگذارى کننـد
 :نقل مى کند خدا
ولدلھ أربعـة أولاد لـم یسـمّ أحـدھم  من

 )١٩٣(. باسمى فقد جفاني
ند بیاورد و ھیچ یک را کھ چھار فرز کسى

بھ اسم من نامگذارى نکنـد، بـھ مـن جفـا 
 .کرده است
و مـادران گرامـى، توجّـھ داشـتھ  پدران

باشند کھ با بودن اسامى زیبـا و محبـوبى 
مثل احمد، محمّـد، علـى، مرتضـى، مصـطفى، 
حسن، مجتبى، حسین، سـجّاد، بـاقر، صـادق، 
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کاظم، رضا، تقى، نقى، على اصـغر، مھـدى، 
ــھ، ز ــب، فاطم ــول، زین ــومھ، بت ــرا، معص ھ

محدّثھ، حلیمـھ، نـرگس، کلثـوم، و نظـایر 
براى فرزندان خود نامھـاى بـى  چرااینھا 

مفھومى کھ موجب ترویج فرھنگ غربـى اسـت، 
انتخاب کنیم، و این یک وظیفھ دینـى اسـت 
کھ مؤمنین باید ھوشـیار باشـند و مظـاھر 
ــاً در  ــور، مخصوص ــام ام ــلامى را در تم اس

امـام . دان، رعایـت کننـدنامگذارى فرزنـ
 :از پدر بزرگوارش نقل مى کند صادق

 
کان یغیر الأسماء القبیحـة  رسول � انّ 

 )١٩٤(. فى الرجال و البلدان
نامھاى قبیح مردم و شھرھا  اکرم رسول

 .را تغییر مى داد
رسـول نقـل مـى کنـد کـھ  صـادق امام

 :مى فرمود خدا
أسمائکم فانّکم تدعون بھا یوم  استحسنوا

 )١٩٥(. القیامة
. نیکو نامگذارى کنیـد] فرزندانتان را[

بھ راستى کـھ شـما در روز قیامـت بـا آن 
 .نام، خوانده مى شوید

 :آمده در روایتى از امام رضا و
أو  یدخل الفقر بیتاً فیـھ اسـم محمّـد لا

احمد أو على أوالحسن أوالحسین أوالطالـب 
 )١٩٦(. أوجعفر أوعبد� أوفاطمة من النّساء

و پریشانى در خانھ اى کـھ نامھـاى  فقر
محمد، احمـد، علـى، حسـن، حسـین، طالـب، 
جعفر، عبد�، و از زنان، نام فاطمھ در آن 

 .باشد، وارد نمى شود
دخترى داشت بھ نام عاصـیھ، یعنـى  شخصى
اسـم او را تغییـر  رسول خـدا. ارگناھک

در . داد و او را جمیلھ، یعنى زیبا نامید
 اینجا جا دارد بھ مناسبت

یادى از حلیمـھ سـعدیھ بـھ میـان  بحث،
 .آوریم
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در ایام شیرخوارگى، پستان  محمد حضرت
. ھیچ یـک از زنـان شـیرده را نمـى گرفـت

ھ کـھ آمـد، طفـل، سرانجام، حلیمـھ سـعدی
. پســتان او را مکیــد و از آن شــیر خــورد

سرور و خوشحالى، خاندان حلیمھ سـعدیھ را 
عبـدالمطلب، پـدربزرگ گرامـى . فرا گرفـت
از کدام قبیلـھ «: بھ او گفت حضرت محمد

اسـمت «: پرسـید. »از بنى سعد«: گفت» اي؟
عبدالمطلّب از . »حلیمھ«: جواب داد» چیست؟
یدن اســم او و نــام قبیلــھ اش بســیار شــن

مسرور شد و گفت آفـرین، آفـرین؛ دو خـوى 
یکى سـعادت و . پسندیده و دو خصلت شایستھ

 .دیگرى حلم و بردباري
مجموع این نکات، بھ دست مى آید کـھ  از

نامگذارى، یکـى از حقـوق پـدر نسـبت بـھ 
فرزند خود است کھ بھ ھنگام تولّد یا قبـل 

بھ نحو احسن رعایـت  از تولّد، باید آن را
کند و تحت تأثیر ھیچ عاملى، جـز اندیشـھ 

 .اسلامى قرار نگیرد
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�ƻ�өҒ Ʊғ₡ƺǚ₦ 
حق فرزند بر پدر، آن است کـھ او  دومین

. »و یحســن أدبــھ«: را تربیــتِ نیکــو کنــد
پرورش ایمان و اخلاق نیکو و پسـندیده، در 
دوران کودکى، یکى از حقـوق فرزنـدان، در 
آیین اسلام است و روایات بسـیارى در ایـن 

در ضمن  حضرت سجاد. باره وارده شده است
 :حقوق فرزند، فرموده است

انّک مسئول، عمّا ولیتـھ بـھ مـن حسـن  و
 )١٩٧(. الأدب و الدّلالة على ربّھ

در ولایتى کھ بھ فرزند دارد، مسئول  پدر
است کھ او را مؤدّب و بـا اخـلاق پسـندیده 
پرورش دھد و او را بھ سوى خداوند بـزرگ، 

 .راھنمایى کند
و تربیت فرزندان، یکى از مسـائل  تعلیم

باید در جـاى  مھم و بحثھاى مفیدى است کھ
 .خود مطرح شود
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ƫғҸƵƨǍ ƪǍөƚ 
حق فرزند بر پدر، آن است کھ بـھ  سومین

  .»و يعلّمه القرآن«: او قرآن بیاموزد
وظایف اصلى و اوّلیـھ والـدین، ایـن  از

است کھ فرزندان خود را با قرآن بھ صـورت 
روخوانى، تجوید و آشـنایى بـا معـارف آن 

شنایى کودکانى کھ از اوّل با آ. آشنا کنند
نسبت بھ خدا و با فراگیرى کتـاب آسـمانى 
تربیت مى شـوند، اراده اى قـوى دارنـد و 

 ازنتایج درخشان ایمان و انس بـا قـرآن، 
خلال گفتار و رفتارشـان بـھ خـوبى مشـھود 

 :فرموده است امام صادق. است
أولادکم بالحدیث قبل أن یسـبقکم  بأدورا

 )١٩٨(. الیھم المرجئة
ا بـھ فرزنـدان خـود، ھـر چـھ ر احادیث

زودتر بیاموزید، قبل از آنکھ مخالفان بر 
شما سبقت گیرند و دلھاى کودکـان شـما را 

 .با سخنان نادرست خویش، اشغال نمایند
 :فرمود بھ فرزندش حضرت حسن على
انّما قلب الحدث کالأرض الخالیـة، مـا  و

ک بـالأدب ألقى فیھا من شى ءٍ قبلتھ فبادرت
 )١٩٩(. قبل أن یقسوا قلبک و یشتغل لبّک

بچّھ نورس و کوچک، مانند زمین خالى  قلب
ھـر تخمـى کـھ در آن . از بذر و گیاه است

افشانده شود، بھ خوبى مى پذیرد و در خود 
فرزند عزیـز، از دوران کـودکى . مى پرورد

تو استفاده نمودم و خیلـى زود در پـرورش 
نکـھ دلِ تربیـت تو قیام کـردم، پـیش از آ

 قلـتپذیرت، سخت شود و مطالب گونـاگونى ع
 .را اشغال نماید

 :روایت است از رسول اکرم و
، کتب »بسم �ّ «المعلّم اذا قال للصّبى  انّ 

. �ّ لھ و للصّبى و لوالدیھ برائةً من النّار
)٢٠٠( 
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گفـتن را » بسم �ّ «معلّم بھ کودک،  وقتى
بیاموزد، خداوند، معلّم و کودک و ھمچنـین 
پدر و مادر طفـل را از عـذاب، مصـون مـى 

 .دارد
خداوند بھ پدر : فرمود حسن عسکرى امام

. و مادر، پاداش بزرگى عنایت مـى فرمایـد
ایـن ھمـھ ! پروردگـارا«: آنان مى گوینـد

جاسـت؟ اعمـال مـا تفضّل دربـاره مـا از ک
در جواب گفتھ . »شایستھ چنین پاداشى نیست

این ھمھ پاداش بھ جھت ایـن اسـت : مى شود
کھ بھ فرزند خود، کتاب خدا را آموختید و 
او را نسبت بھ آیین اسـلام، بینـا تربیـت 

 :در حدیث است. کردید
درج الجنّة عـدد آى القـرآن، فـاذا  عدد

 :أدخل صاحب القرآن الجنّة، قیل لھ
و اقرأ لکل آیة درجة فلا تکون فـوق  رقا

 )٢٠١(. حافظ القرآن درجة
درجات بھشـت، بـھ انـدازه آیـات  تعداد

بنابراین، وقتـى کسـى کـھ بـا . قرآن است
بـھ . قرآن مأنوس بود، وارد بھشت مى شـود

او گفتھ مى شود کھ با ھر آیھ اى کـھ مـى 
خوانى، بالا بیا کھ براى ھر آیھ، درجھ اى 

ز حــافظ قــرآن، درجــھ اى اســت و بــالاتر ا
 .نیست

سلُّمى بـھ یکـى از فرزنـدان  عبدالرحمان
وقتـى . سوره حمـد را آموخـت امام حسین

کودک در حضور پدر، سوره حمـد را خوانـد، 
علاوه بر پول نقد و پارچھ اى  حضرت حسین

کھ از راه حق شناسى بـھ معلّـم طفـل داد، 
کسانى از . ر کرددھان آموزگار را از دُر پُ 

تعجّب کردنـد و در آن بـاره  طا،این ھمھ ع
در جـواب  امـام. از حضرت سـؤال کردنـد

کجا پـاداش مـالى مـن، بـا عطـاى : فرمود
یعنـى . آموزش این معلّم، برابرى مـى کنـد

خدمت تعلیم سوره حمد، از عطاى مالى مـن، 
 )٢٠٢(. ارزنده تر است
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ور ایمان فراگیرى قرآن توسط کودک، ن با
در قلب او روشن مى شود و با انجام اعمال 
شایستھ، شعاع نورانیتش وسیع گردد و ھمـھ 
قلب را فرا مى گیرد و تمام ضمیر و بـاطن 

در اینجا مناسـب . را روشن و منوّر مى کند
است کھ در مورد فراگیرى قرآن و عظمت آن، 

بیــان  احــادیثى را از ائمــھ معصــومین 
 :کنیم
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 �ӨǚƗ ƪǍөƚ Ʊ₢س

بھ فرزنـدش امـام  المؤمنین على امیر
 :مى فرماید حسن
�ّ و �ّ فى القرآن، لایسبقکم بالعمل بھ  و

 )٢٠٣(. غیرکم
خدا بترسید درباره قرآن کھ دیگـران  از

 .با عمل بھ آن، بر شما پیشى نگیرند
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 ƵƨǍ ƪǍөƚיִ₢
 :مى فرماید خدا رسول

و ... الولد على والده أن یحسن اسمھ حق
 )٢٠٤(. یعلّمھ الکتاب

فرزند بر پـدر، آن اسـت کـھ بـھ او  حقّ 
 .قرآن بیاموزد

 :مى فرماید صادق امام
. أولادکم یس فانّھا ریحانة القرآن علّموا

)٢٠٥( 
فرزندانتان سوره یاسـین بیاموزیـد؛  بھ

 .زیرا این سوره، گُل قرآن است
 :مى فرماید خدا رسول

علم ولده القرآن، فکأنّما حجّ البیـت  من
 )٢٠٦(... عشرة آلاف حجة

کسى بھ فرزندش قرآن بیاموزد، مانند  ھر
این است کھ ده ھـزار بـار خانـھ خـدا را 

 .زیارت کرده باشد
جیــد، در بردارنــده برنامــھ اى م قــرآن

کامل براى زندگى بشر در طول تاریخ اسـت؛ 
زیرا دین مقدس اسلام کھ بھترین و برتـرینِ 
ادیان است، بھتر از دیگر ادیـان، سـعادت 

 :انسانھا را تأمین مى کند
 )٢٠٧( .هذَا القُْرْانَ يهْدى �لِ�� ِ� اقَوَْمُ  اِن� 
ھ درستى کھ این قرآن انسـانھا را بـ بھ

آیینى کھ استوارتر از ھر آیین دیگر است، 
 .رھنمون مى کند

مجید، کتابى است ھمیشگى، و معجزه  قرآن
، محدود بھ وقت و  جاویدان پیامبر اسلام

زمان معینى نیست و تمام نیازھا و خواستھ 
ھاى بشر و راه رسیدن بھ سـعادت دنیـوى و 

نین عملى اخروي؛ ھمچنین اصول اخلاقى و قوا
بـر . را بھ صورت مبسوط بیان نمـوده اسـت

اھمّیت این کتـاب آسـمانى،  انانتمام مسلم
روشن است و باید نسـبت بـھ آمـوزش آن در 
مرحلھ اوّل و آشنایى با مفـاھیم و معـانى 
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آن، و تدبّر و تفکر در این کتـاب آسـمانى 
 .در مراحل بعدى، توجّھ بیشترى شود

نھا را بھ تعلـیم و انسا اطھار  ائمھ
تعلّم، تشویق نموده اند تـا ایـن تعلـیم، 
وسیلھ اى باشد براى آن ھدف اصـلي؛ یعنـى 
ــتقیم و  ــراط مس ــھ ص ــانھا ب ــدایت انس ھ

 .برخوردارى از عزّت و سعادت دنیا و آخرت
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ƷҒǚƺǙƴӨ ƪǍөƚ ƶөƻẪҺǚƺ ƮӨǚ�ӨҺ һƭẠ 

،  سـمعت رسـول �: عن معـاذ قـال - ١
من رجل علّم ولده القرآن الاّ توجّ  ما: یقول

�ّ أبویھ یوم القیامة تاج الملک، و کیسـا 
 )٢٠٨(. حلّتین لم یرالناس مثلھما

از : معاذ روایت شـده اسـت کـھ گفـت از
ھر کسى بھ : شنیدم کھ فرمود پیامبر خدا

فرزندش قرآن تعلیم دھد، خداوند متعال در 
بـھ تـاج پادشـاھى قیامت، والـدین او را 

تاجدار مى کند و بر آن دو، جامـھ اى مـى 
پوشاند کھ ھیچ کسى مثـل آنھـا را ندیـده 

 .است
ــى - ٢ ــن عل ــى:  ع ــال انّ النّب : ق

 )٢٠٩(. خیارکم من تعلّم القرآن و علّمھ
روایـت کـرده اسـت کـھ  امیرالمؤمنین

بھترین شما کسى است : فرمود پیامبر خدا
کھ قرآن را یاد بگیرد و بھ دیگـران یـاد 

 .بدھد
أفضـل العبـادة : قـال عن النّبـى - ٣

 )٢١٠(. قرائة القرآن
ــامبر ــدا پی ــد خ ــى فرمای ــرین : م بھت

 .عبادت، خواندن قرآن است
ینبغى للمـؤمن : قال عن أبى عبد� - ٤

أن لایموت حتّى یتعلّم القرآن، أو یکون فـى 
 )٢١١(. تعلیمھ
سزاوار است کھ : مى فرماید صادق امام

مؤمن ھنگام مرگ، یا در حـال یـاد گـرفتن 
 .قرآن و یا در حال یاد دادن آن باشد

ــھ قــال عــن أمیرالمــؤمنین - ٥ و : انّ
ربیــع القلــوب، و  تعلّمــوا القــرآن فانّــھ

استشفعوا بنـوره فانّـھ شـفاء الصّـدور، و 
 )٢١٢(. أحسنوا تلاوتھ فانّھ أنفع

قرآن را یاد بگیریـد : مى فرماید على
کھ بھار دلھاست، و نیکو آن را تلاوت کنید 

 .کھ سودمندترین چیز براى شما قرآن است
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نمونھ ھایى بود از روایـاتى کـھ  اینھا
درباره فراگیرى قرآن وارد شده بود و بعد 
از فراگیرى قـرآن کـھ ھمـھ مـا، مخصوصـاً 
والدین، در این امـر وظیفـھ سـنگینى بـر 
عھده داریم و باید بھ قرائـت آن، اھمّیـت 

آمــده  در روایتــى از امــام صــادق. داد
 :است

عـذاب القرآن فى المصحف تخفـف ال قرائة
 )٢١٣(. عن الوالدین و لو کانا کافرین

قـرآن از روى آن، عـذابِ پـدر و  خواندن
مادر را سبک مى کند، اگر چھ آنھـا کـافر 

 .باشند



169 
 

 
ƧƲǙөƖ ҜǙƴҺִיǙ �ǚƨһƛƨ ƪҺөẦ 

جملھ حقوق فرزند بر پدر و مادر، آن  از
است کھ ھنگامى کـھ فرزنـد بـھ سـنّ بلـوغ 
رسید، ھمسـر شایسـتھ و مناسـبى بـراى او 

 .»و يزوجه اذا بلغ... «: تخاب کنندان
ــى ــود را  وقت ــت خ ــد دوران طفولی فرزن

گذراند و بـھ سـنّ بلـوغ و جـوانى رسـید، 
معلوم است کھ غرائز در او شکفتھ مى شـود 
و یکى از غرائز، غریزه جنسى است کـھ ھـر 
جوانى بھ جنس مخالف خـود علاقـھ منـد مـى 

وجود غرائز، آن ھم غریـزه شـھوت در . شود
کس، امرى طبیعى اسـت و در تمـام وجود ھر 

این غریزه وجـود دارد و ھـر کسـى  ،افراد
 .باید بھ طریقى آن را ارضا کند

مبین اسـلام بـا دعـوت بـھ ازدواج،  دین
مردم را از لغزش نجـات داده اسـت و اگـر 
پدر و مادر بھ این امر مھم توجھّ نکنند و 
در راه ایجاد تسھیلات بـراى ازدواج جـوانِ 

ند، ممکن است کھ دچار فحشا و خود تلاش نکن
بى عفّتى شود و بھ حیثیت و شخصـیت خـود و 

کار،  چارهلذا . خانواده، لطمھ وارد سازد
ھمان ازدواج است کھ در اسـلام دربـاره آن 

 پیـامبر. توصیھ ھـاى زیـادى شـده اسـت
 :فرمود

امّتــى المتــأھلون و شــرار أمّتــى  خیــار
 )٢١٤(. العزاب
ت من، کسانى ھستند کـھ ازدواج امّ  نیکان

 .کرده اند و بدان امّت من، عَزَبھا ھستند
 :فرموده است على حضرت

تزوّج الاّ  یکن أحد من أصحاب رسول � لم
 .قال رسول �ّ کمل دینھ

کدام از اصحاب پیغمبر کھ ازدواج مى  ھر
دینش کامـل : مى فرمود کردند، رسول خدا

 .شد
 :آمده است روایت دیگرى از على در
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فــانّ التــزویج ســنّة رســول  تزوّجــوا
مـن کـان یحـبّ أن : ، فانّھ کان یقـول �

. یتّبع سنّتى فان من سنّتى التزویج الحـدیث
)٢١٥( 

ــنّت  ازدواج ــرا ازدواج، از س ــد؛ زی کنی
: مـى فرمـود اسلامرسول خداست و پیامبر 

ھر کسى کھ دوست دارد پیرو سنّت من باشـد، 
 .از سنّت من، ازدواج است

 :مى فرماید پیامبر
 )٢١٦(. تزوّج أحرز نصف دینھ من
کسى کھ ازدواج کند، نصف دین خود را  ھر

 .بھ دست آورده است
 :مى فرماید صادق امام

یصلّیھما المتزوّج أفضل من سبعین  رکعتان
 .رکعة یصلّیھا أعزب

رکعت نماز شخص متأھل، بھتر اسـت از  دو
ھفتاد رکعت نماز کھ نمازگزارِ مجرّد بھ جا 

 .مى آورد
مجموع این احادیث، استفاده مى شـود  از

کھ دین مبین اسلام، سفارش زیادى بـھ امـر 
 .ازدواج نموده است

یى بایـد دیگرى کھ دربـاره زناشـو نکتھ
متذّکر شـد، ایـن اسـت کـھ آیـات قـرآن و 

ــومین  ــات معص ــان،  روای ــھ ازدواج آس ب
ترغیب نموده اند و اینکـھ شخصـى کـھ مـى 
خواھد این امر خیر را انجام دھد، نبایـد 
بھ دلیل مخارج زیاد، ازدواج کردن را ترک 

 متعـالخداوند . کند یا بھ تأخیر بیندازد
 :مى فرماید

�مْ وَا�صّاِ�َ� مِنْ عِبـادِ�مْ وَ اِمـا ئِ�ـمْ اِنْ ي�ونـُوا انَْ�حُ  وَ  وا الاْ َيا� مِنْ
ضْلِهِ وَ ا�� واسِعٌ عَليمٌ   )٢١٧(. ُ�قَراءَ يغْنِهِمُ ا�� مِنْ فَ

و زنان بى ھمسر را ھمسر دھید، و  مردان
ھمچنین غلامان و کنیزان درسـتکار را اگـر 
فقیر و تنگدست باشند، خداوند آنان را از 
فضل خود بى نیاز مى سازد خداوند، واسع و 

 .آگاه است
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 :مى فرماید صادق امام
 )٢١٨(. مع النساء و العیال الرزق
 .ھمراه ھمسر و فرزند است روزى،

 :روایت دیگرى از آن حضرت آمده است در
ــاء ــى ج ــى النّب ــل ال ــھ  رج ــکا الی فش

. تزوّج فتَـزوج فوسـّع علیـھ: الحاجة، فقال
)٢١٩( 

ــردى ــدا م ــول خ ــدمت رس ــید و از  خ رس
ـــرد ـــکایت ک ـــدى ش ـــتى و نیازمن . تھیدس

او ھــم . »ازدواج کــن«: فرمــود پیــامبر
 .دواج کرد و در کار او گشایش پیدا شداز
اگر براى جوانى مقدمات ازدواج فراھم  و

نیست، باید در جامعھ اسلامى کھ روح تعاون 
در درون آن است، افراد باید بـھ یکـدیگر 

اھمّیت این مسئلھ بھ قدرى اسـت . کمک کنند
 :مى فرماید کھ امیرالمؤمنین على

اثنـین فـى  الشفاعات أن تشفع بین أفضل
 .نکاح حتّى یجمع �ّ بینھما

شفاعت و خیرخواھى، آن اسـت کـھ  بھترین
میان دو نفر براى امر ازدواج میـانجیگرى 

 .کنى، تا این امر خیر صورت بگیرد
 :فرمود موسى کاظم امام
یستظلّون بظلّ عرش �ّ یـوم القیامـة  ثلاثة

لمسـلم، یوم لا ظلّ الاّ ظلّھ، رجل زوّج أخاه ا
 )٢٢٠(. أو أخدمھ، أو کتم لھ سرّاً 

طایفـھ انـد کـھ در روز قیامـت، در  سھ
سایھ عرش خدا قرار دارند، روزى کھ سـایھ 

کسـى کـھ وسـائل تـزویج : اى جز او نیسـت
برادر مسلمانش را فراھم سـازد، کسـى کـھ 
ھنگام نیاز بھ خدمت، خدمت کننده اى براى 
او فراھم کند، و کسـى کـھ اَسـرار بـرادر 

 .مسلمانش را پنھان دارد
این احادیث شریف، مى توان اسـتفاده  از

کرد کھ درست است کھ یکى از حقـوق فرزنـد 
بر پدر، انتخاب ھمسر شایستھ براى فرزنـد 
است؛ امّا اگر پدر توانـایى ایـن کـار را 
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ندارد، برادران دینى و مسلمان، بایـد او 
 .را در این امر مھم، یارى دھند

وارد شده کھ ھر  خداحدیثى از رسول  در
کسى در امر ازدواج، قدم بردارد، براى ھر 

 :قدم او ثواب زیادى در نظر گرفتھ مى شود
لھ بکلّ خطوة خطاھا، أو بکـلّ کلمـة  کان

تکلّم بھا فى ذلک، عمل سنة قیام لیلھـا و 
 )٢٢١(. صیام نھارھا

ھــر قــدم او و ھــر کلمــھ اى کــھ  بــراى
سال عبادت کھ روزھا روزه بگوید، ثواب یک 

ــده دارى  ــب زن ــھ ش ــبھا را ب ــرد و ش بگی
 .بگذراند، در نامھ عمل او نوشتھ مى شود

در مورد ازدواجِ فرزندان، مسئولیت  اسلام
سنگینى بر دوش پدران گـذارده، و پـدرانى 
کھ توانـایى ایـن امـر حیـاتى را داشـتھ 
باشند، ولـى سـھل انگـار یـا بـى تفـاوت 

حــراف فرزندانشــان باشــند، شــریک جــرمِ ان
 :فرمود پیامبر اسلام. شمرده مى شوند

أدرک لھ ولد و عنده ما یزوّجـھ فلـم  من
 )٢٢٢(. یزوّجھ فأحدث فالاثم بینھما

کـھ فرزنـدش بـھ حـدّ رشـد برسـد و  کسى
امکانات تزویج او را داشتھ باشد و اقدام 
نکند، و در نتیجھ فرزند او مرتکـب گنـاه 
مى شود، این گناه براى ھر دو نوشـتھ مـى 

 .شود
اینجا این نکتھ اخلاقى و اجتماعى را  در

یاد آور مى شـویم کـھ مسـلمانان، ھزینـھ 
نع ازدواج را سبَُک و آسان بگیرند، تـا مـا

دشوارى بر سر راه ازدواج پیـدا نشـود، و 
اگر کسى توانایى این ھزینھ جزئـى را ھـم 
نــدارد، وظیفــھ اخلاقــى ھمــھ کســانى کــھ 
توانایى امـر ازدواج او را دارنـد، ایـن 

 .کھ او را یارى دھند ستا
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ƣƻ₯ұҒ م ل  ع

دیگر حقوق فرزند بر والـدین، بھـره  از
دین مبین . مند ساختن او از نعمت علم است

اسلام، مسـلمانان را بـھ فراگیـرى علـوم، 
مخصوصاً علوم الھى دعوت مى کند و تعلیم و 

بـراى . تعلّم را براى ھمـھ لازم مـى دانـد
تحصیل علم، نھ محدودیت زمانى اسـت و نـھ 

از دوران کودکى تا زمـان . محدودیت مکاني
پیرى باید دنبال تحصیل علم رفت و در این 

یکى از وظـایف و  رھگذر، ائمھ معصومین 
حقوق فرزند بر پدر را طلـب دانـش معرّفـى 

 .نموده اند
 :مى فرماید على

 )٢٢٣(. أولادکم بطلب العلم مروا
 .را بھ طلب دانش برانگیزید فرزندانتان

فرزنـدان خـود را بـھ  امام حسن روزى
ھمراه فرزندان برادرش بھ نزد خـویش فـرا 

 :خواند و بھ آنان فرمود
صغار قوم و یوشک أن تکونوا کبـار  انّکم

قوم آخرین فتعلّموا العلم فمن لـم یسـتطع 
. منکم أن یحفظھ فلیکتبھ و لیضعھ فى بیتھ

)٢٢٤( 
کودکانِ جامعھ امروزیـد و بـھ زودى  شما

پـس دانـش . اھید شدبزرگانِ جامعھ فردا خو
بیاموزید و ھر یک از شما کھ حافظـھ قـوى 
ندارد، مطالـب را بنویسـد و آنھـا را در 

 .خانھ نگھ دارد
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ƧƻƥƍҒ ₢ִיӨƴ 

دیگر از حقوقى کھ فرزنـد بـر پـدر  یکى
دارد آن است کھ او را با ورزشـھایى چـون 

ــد ــنا کن ــدازى آش ــنا و تیران ــامبر . ش پی
 :مى فرماید اسلام

 .أولادکم السباحة و الرمایة علّموا
فرزندان خود، شنا کردن و تیراندازى  بھ

 .یاد بدھید
مبین اسلام، ھمان طور کھ بھ تزکیـھ  دین

و تھذیب روح و روان انسان، اھمّیت مى دھد 
و ھدف اساسى رسالت انبیا در طول تـاریخ، 
تزکیھ و آشنایى با معارف قرآن بوده است؛ 

ھ صـحتّ و سـلامت جسـم ھمچنین مکتب اسلام بـ
انسانھا سـفارش زیـادى نمـوده و در فقـھ 

یعنى  ؛»بھأطعمھ و أشر«کتابى است بھ نام 
خوردنى ھا و آشامیدنى ھا کـھ در آن آداب 
خوردن و غذاھایى کھ در جسم انسـان مـؤثّر 
بوده و غذاھا و نوشیدنى ھایى کھ براى تن 
انسان مضرّ است، ھمھ را بھ صورت مبسوط با 

ل و بیان علل آنھـا بـراى جامعـھ ذکر دلای
 .بشرى عرضھ نموده است

جملھ چیزھایى کھ براى سلامت جامعـھ،  از
مخصوصــاً فرزنــدان، مفیــد اســت و در ایــن 
میان، پدر و مادر باید این امر را اجـرا 
کنند، مسئلھ ورزش است؛ مخصوصاً ورزشـھایى 
کھ ھم نشاط جسمى مى آورد و ھم براى روح، 

ل شــنا کــردن، شــادابى مــى آورد؛ مثــ
کوھنوردى، تیراندازى، دومیـدانى و سـایر 

کھ ھم با فرھنگ جامعـھ سـازگار  رزشھایىو
است و ھم براى تقویـت عضـلات بـدن، مفیـد 

 .است
از  روایتـــــى امیرالمـــــؤمنین در

نقــل مــى کنــد کــھ پــدران بــھ  پیــامبر
 :فرزندان، تیراندازى بیاموزند
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. بنیکم الرّمى فانّھ نکایة العـدوّ  علّموا
)٢٢٥( 

فرزندان خود، تیراندازى یـاد دھیـد  بھ
 .کھ این عمل، سبب سرکوبى دشمنان است

در سـالى از : مـى فرمایـد صادق امام
در . سالھا ھشام بن عبدالملک بھ حـج آمـد

آن سال، من در خدمت پـدرم بـھ حـج رفتـھ 
دم پــس در مکــھ، روزى در جمــع مــر. بــودم
ســپاس مــى گــویم خداونــدى را کــھ : گفــتم
را بھ پیامبرى فرستاد و ما را بھ  محمّد

مـا برگزیـدگان . گردانیدآن حضرت، گرامى 
ــدا از  ــندیدگان خ ــقِ او و پس ــر خل ــدا ب خ
. بندگان او و خلیفھ خدا در زمـین ھسـتیم

پس سعادتمند کسى است کھ از ما پیروى کند 
ى است کھ با ما مخالفت و شقى و بدبخت، کس

 .و دشمنى نماید
ھشام کھ ایـن خبـر را شـنید، در  برادرِ 

مکھ مصلحت ندید کھ متعرّض مـا شـود؛ امّـا 
ھمین کھ بھ دمشق رسید و ما بھ سوى مدینھ 
بازگشــتیم، پیکــى بــھ ســوى عامــل مدینــھ 
فرستاد کھ من و پدرم را نزد او بھ دمشـق 

 .بفرستد
م، ما را از سھ روز کھ در دمشق بودی پس

چـون بـر او داخـل . بھ مجلس خـود طلبیـد
شدیم، ھشام بر تخت پادشـاھى خـود نشسـتھ 
بود و لشکر خود را مسلّح کرده، در دو صـف 
در برابر، بازداشـتھ بـود و ھـدفى معـین 
ــور او  ــوم در حض ــان ق ــود و بزرگ ــرده ب ک

 .تیراندازى مى کردند
وارد شدیم، او بھ پدرم گفت کھ بـا  چون

: پدرم گفت. ، تیر بیندازدبزرگان قوم خود
من پیر شده ام و اکنون از من تیراندازى «

. »اگر مرا معاف دارى، بھتر است. نمى آید
ھشام سوگند یاد کرد کھ بر حق آن خداونـد 
کھ ما را بھ دین خود و پیامبر خود عزیـز 

 .گردانید، تو را معاف نمى کنم
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بھ یکى از بزرگان بنى امیھ اشـاره  سپس
و تیر خود را بھ او بدھد تا کرد کھ کمان 

پدرم کمان را از آن مرد گرفت و . بیندازد
تیرى از او گرفت و در کمان گذاشت کھ تیر 

سپس تیر دیگرى گرفـت . بر میان نشانھ رفت
و بر فرق تیر اوّل زد کھ آن را تا پیکـان 

اوّل قـرار  ربھ دو نیم کرد و در میان تیـ
یر سپس تیر سوم را گرفت و بر فرق ت. گرفت

دوم زد کھ آن را نیز بھ دو نیم کرد و در 
میان نشانھ، محکم شد تـا آنکـھ نُـھ تیـرِ 
چنین، پیاپى افکند کھ ھر تیر بر فرق تیر 
سابق آمد و آن را بھ دو نیم کـرد؛ و ھـر 
تیر کھ مى افکند، گویى بـر دل ھشـام مـى 
نشست و رنگش تغییر مى کرد تـا آنکـھ بـى 

! ابو جعفرنیک انداختى اى : تاب شد و گفت
. تو ماھرترین عرب و عجمـى در تیرانـدازي

 چرا مى گفتى کھ من بر آن قادر نیستم؟
: گاه رو بھ سوى پدرم گردانید و گفت آن

مرا خبر ده کھ این تیراندازى را چھ کسى «
بھ تو آمـوزش داد و در چـھ مـدت آموختـھ 

مى دانى کـھ در میـان : پدرم فرمود. »اي؟
سـت و مـن در اھل مدینھ، این کار شـایع ا

ایام نوجوانى، چند روزى تمرین این رشـتھ 
 امى نمودم و از آن زمـان تـا حـال، آن ر

ترک کرده ام و چون مبالغھ کردى و سـوگند 
ھشـام . دادى، امروز کمان بھ دسـت گـرفتم

مثل ایـن تیرانـدازى ھرگـز ندیـده «: گفت
آیا جعفـر در ایـن امـر، مثـل تـو . بودم
لت، علـم و ما اھل بیت رسا: فرمود. »ھست؟

کمال و اتمام دین را کھ حق تعالى در آیھ 
�مُ الاْ ِسْلاَمَ دِيناً « �مْ وَاَْ�مَمْتُ عَلَي�مْ نِعْمَِ� وَرضَِيتُ لَ �مْ دِينَ �مَلتُْ لَ

َ
 »اْ�وْمَ أ

بھ ما عطا کرده، از یکـدیگر ارث مـى  )٢٢٦(
 )٢٢٧(. بریم
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ƦǙөғҰǙ ƪǙһƬִיөƖ ƧƺөầҒ ƴ 
 :مى فرماید خدا رسول

أولادکــم و أحســنوا آدابھــم  أکرمــوا
 )٢٢٨(. یغفرلکم
بھ فرزندان خـود احتـرام کنیـد و  نسبت

ــان را نیکــو کنیــد تــا  آداب و روش آن
 .آمرزیده شوید
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�ƺǚƌӨ �Ǚƴǚ₡ƨ ƴ �ƤǙһƌ 

نظر الى رجل لھ ابنان فقبّل احـدھا  أنّھ
فھــلاّ ســاویت : و تــرک الآخــر فقــال النّبــي

 )٢٢٩(. بینھما
مشاھده کرد کھ مردى بـھ  اسلام پیامبر

یکى از فرزندان خـود رسـیدگى کـرد و بـھ 
: بـھ او فرمـود. فرزند دیگر، اعتنا نکرد

چرا با فرزندان خود بھ طور مساوى رفتـار 
 نمى کني؟
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ǚƌҺ ƪǚƬǍ �ƙҰ ӨҺ 

 :مى فرماید صادق امام
لد دعوات لا یحجبن عن �ّ ، دعاء الوا ثلاث

لولده اذا برّه و دعوتھ علیھ اذا عقّـھ، و 
دعاء المظلوم علـى ظالمـھ و دعائـھ لمـن 
انتصرلھ منھ و رجل مؤمن دعا لأخ لھ مـؤمن 
و اساه فینا و دعائھ علیھ اذا لم یواسـھ 

 )٢٣٠(. مع القدرة علیھ و اضطرار أخیھ الیھ
دعا و خواستھ ھست کھ از خدا پوشیده  سھ

فرزنـد، آن گـاه دعاى پدر براى : نمى شود
کھ بھ او نیکى کند و در موردى کھ فرزنـد 
را عاق کند باز بھ پدر نیکى کنـد؛ دعـاى 
مظلوم در حـق ظـالم و دعـاى کسـى کـھ از 
مظلوم، یارى کند؛ و دعاى مرد مـؤمنى کـھ 
بھ برادر دینـى خـود در راه ولایـت، کمـک 

 .است کرده
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ƶǚƖƴ һƳƌ Ʊ� 

 :فرمود اکرم پیامبر
الصبیان وارحموھم فاذا وعدتموھم  أحبّوا

. ففوالھم فانّھم لایرون الاّ انّکم ترزقـونھم
)٢٣١( 

را دوست بدارید و بھ آنھا رحـم  کودکان
کنید، و اگر بھ آنھـا وعـده دادیـد، بـھ 
وعده خود وفا کنید؛ زیر آنھا جز شما کـس 

 .دیگرى را روزى دھنده نمى دانند
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 �ƫғҸƵƨǍ ƪҺӨƵҸ ǙəƑ ǛǙҺǍ 

 :نقل مى کند از پیامبر صادق ماما
من رجل یجمع عیالھ و یضع مائدة بین  ما

یدیھ و یسمّى و یسـمّون فـى أوّل الطعـام و 
ــع  ــلّ فــى آخــره فترتف ــزّ و ج یحمــدون �ّ ع

 )٢٣٢(. المائدة حتّى یغفرلھم
کس کھ خانواده خـود را جمـع کنـد و  ھر

قرار دھـد و نـام لقمھ غذ را در دست خود 
خدا را در اوّل غذاخوردن بگوید و در آخـر 
آن، سپاس خدا را بھ جـا آورد، در پایـانِ 

 .غذا خوردن، آنان بخشیده مى شوند
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ƘǚƗƬǙ ƮҺǙƵƬǚҸ ƶǙө� 

 :روایتى آمده است در
: تصــدّقوا فقــال رجــل:  رســول �ّ  قــال

أنفقھ أو تصـدّق بـھ «: قال. »عندى دینار«
، »عنـدى دینـار، آخـر«: ، قـال»على نفسک

عنـدى «: ، قال»تصدّق بھ على امرأتک«: قال
 :قال. »آخر
 )٢٣٣(. »بھ على ولدک تصدّق«

شخصـى . صدقھ بدھید: فرمود خدا پیامبر
: فرمود. »نزد من یک دینار است«: عرض کرد

آن گـاه . »آن را براى خـودت صـدقھ بـده«
. »من دینارِ دیگـرى اسـتنزدِ «: عرضھ داشت

آن را از طـرف ھمسـر خـود صـدقھ «: فرمود
. »نزد مـن دینـارى اسـت«: سپس گفت. »بده

آن را از طـرف فرزنـدت : فرمـود پیامبر
 .صدقھ بده
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�ƻ�ƩƲǙ ִיǚƩƬ Ʊ� ƪҺǙҺ 
 :مى فرماید خدا رسول
صغار أھل بیتک بلسانک على الصلاة و  أدب
 )٢٣٤(. ھورالط

کوچـک را بـا زبـان خـود، ادب  فرزندان
 .بنما بر نماز و طھارت
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�ƻ�ƩƲǙ ƮִיƴӨ Ʊ� ƪҺǙҺ 
مـى  در وصیت بھ امام حسن على حضرت
 :فرماید

�ّ فى صیام شھر رمضان فانّـھ جنّـة مـن  �ّ 
 )٢٣٥(. النار

مـى کـنم شـما را بـھ روزه مـاه  سفارش
رمضان؛ زیرا روزه، سپر و محافظ انسان از 

 .آتش است
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 ƵƨǍ ǚƳƬǍ Ʊ� ƙƺƵ₨Ғ ƴ �ǚ��ұғ₡ƨיִ₢
 :در صفات پدرش مى فرماید باقر امام

کان یقضى ما فاتـھ مـن صـلوة نافلـة  و
لـیس ! یا بنـي: النھار فى اللیل، و یقول

دّ منکم ھذا علیکم بواجب و لکن أحبّ لمن عو
 )٢٣٦(. نفسھ عادة من الخیر أن یدوم علیھا

قضاى نوافل روز را در شب بھ جـا  ایشان
این عمل بر ! فرزندم: مى آورد و مى فرمود

شما واجب نیست، لکن دوست دارم بـراى ھـر 
کدام از شما کھ نفسش را بر این عمل خیـر 

 .عادت داد، این کار خیر را ادامھ بدھد
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 ƵƨǍ Ҹ ƴ Ʒ₠ǚƭ₦ ƫƺҺƷ₠ǚƭ₦Ǚһיִ₢

 :روایات آمده است در
ویل لأطفال آخر الزمان «:  رسول �ّ  قال

مـن ! یـا رسـول �ّ «: ، فقیـل»من آبـائھم
لا مـن آبـائھم : ، فقال»آبائھم المشرکین؟

. المؤمنین لایعلّمونھم شـیئا مـن الفـرائض
)٢٣٧( 

 واى بـر کودکـان«: فرمود خدا پیامبر
ــان ــان، از پدرانش ــھ . »دوره آخرالزم عرض

، »از پدران مشرک؟! اى رسول خدا«: داشتند
نھ، از پدران مؤمن کھ از واجبـات : فرمود

 .الھى چیزى بھ کودکانشان یاد نداده اند
 :نقل مى کند از پیامبر على حضرت
حبّ نبـیکم : أولادکم على ثلاث خصال أدّبوا

 )٢٣٨(. و حبّ أھل بیتھ و قرائة القرآن
ــدان ــلت، ادب  فرزن ــھ خص ــر س ــود را ب خ

دوستى پیامبرتان، دوستى اھل بیت : نمایید
 .و قرائت قرآن
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ƶөƻẪƵƥҢ ƷƖǙөұƬǙ ӨǚầƖǙ ִיǙ 

 :فرموده است صادق امام
ــادروا ــل أن  ب ــدیث، قب ــداثکم بالح أح
 )٢٣٩(. ھم المرجئھتسبقکم الی

فرزندان خـود ھـر چـھ زودتـر حـدیث  بھ
بیاموزید، قبل از آنکھ مخالفان بـر شـما 
سبقت گیرند و دلھاى کودکـان شـما را بـا 

 .سخنان نادرست خویش، اشغال نمایند
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ƙƺƵ₨Ғ өƻҸ ƶǚƲӨǚẦ Ʊ� 

و مـادر، اگـر فرزنـد خـود را بـا  پدر
گفتار یا با اعمال، تربیت اسلامى و نیکـو 

شند، فرزند ھم بھ پیروى از آنـان کرده با
ـــر و  ـــاى خی ـــاعى، کارھ ـــور اجتم در ام

گاھى شاھد این . خداپسندانھ انجام مى دھد
منظره زیبا ھستیم کـھ کودکـانى پـول تـو 
جیبى خود را بھ فقرا و مستمندان ھدیھ مى 

 :در روایتى آمده است. کنند
مرّ الصبّى فلیتصدّق : قال أبى الحسن عن

بیده بالکسـرة و القضـبة و الشـى ء و ان 
 )٢٤٠(. قلّ 
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ƢөғƭẦ ƪǚғ₠ƴҺ 
شک، عامـل سـازنده شخصـیت انسـان  بدون

ــمیم او( ــت و تص ــد از اراده و خواس ، )بع
عوامل مختلفى است کھ از مھمتـرین آنھـا، 
ھمنشینان و دوستان ھستند؛ چرا کھ انسان، 

است و بخش مھمّى خواه و ناخواه تأثیرپذیر 
از افکار و صفات اخلاقى خـود را از طریـق 

 ازاین حقیقـت، ھـم . دوستانش کسب مى کند
نظر علمى و ھم از طریق تجربھ و مشـاھداتِ 

 .حسىّ، بھ ثبوت رسیده است
تأثیرپذیرى از نظر منطق تا آن حـدّ  این

ــرت  ــلامى از حض ــات اس ــھ در روای ــت ک اس
 :ستچنین نقل شده ا سلیمان

تحکموا على رجل بشـى ء حتـى تنظـروا  لا
الى من یصاحب، فانّما یعرف الرجل بأشکالھ 
. و أقرانھ و ینسب الى أصـحابھ و أخدانـھ

)٢٤١( 
بھ شخص ھیچ حکم و قضـاوتى نکنیـد  نسبت

تا اینکھ ھمنشینان او را ببینید؛ و مـرد 
با دوستانش شناختھ مى شود و بھ دوستان و 

 .ه مى شودھمنشینان خود، نسبت داد
 :در سوره فرقان مى فرماید خداوند

َذْتُ مَعَ ا�ر�سُولِ سَ�يلاً  وَ  يـا وَ�لـَ� * يوْمَ يعَض� الظّا�مُِ َ� يدَيهِ يقُولُ يا َ��َ� ا��
لانا خَليلاً  ذْ فُ ِ

ـيطانُ * َ��َ� �مَْ اَ�� كرِ َ�عْـدَ اِذْ جـاءَ� وَ �نَ ا�ش� لَقَدْ اضََل�� عَنِ ا��
 ِ  )٢٤٢(. لاِْ �سْانِ خَذُولاً �

بھ خاطر بیاورید روزى را کـھ ظـالم،  و
دست خویش را از شدّت حسرت بـھ دنـدان مـى 

اى کاش با رسول خدا راھى : گَزَد و مى گوید
کـاش فـلان ! اى واى بر مـن. برگزیده بودم

را دوست خود انتخـاب نکـرده ] شخص گمراه[
او مرا از یاد حـق، گمـراه سـاخت، ! بودم

بود، بعد از آنکھ آگاھى بھ سراغ من آمده 
و شیطان ھمیشھ مخذول کننده انسـان بـوده 

 .است
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شأن نزول آیھ فوق آمده اسـت کـھ دو  در
» اُبَي«و » عقبھ«نفر از مشرکان بھ نامھاى 

بودند، ھرگاه عقبـھ از سـفر  با پیامبر
مى آمد، مھمانى یى ترتیب مى داد و اشراف 
قومش را دعوت مى کرد و در عین حال، دوست 

ھر چنـد  ،برسد داشت بھ حضور پیامبر مى
 .اسلام را نپذیرفتھ بود

از سفر آمد و طبق معمول، مراسـمى  روزى
ترتیــب داد و دوســتانش را دعــوت کــرد از 

ھنگامى کھ . نیز دعوت نمود پیامبر اسلام
ــد،  ــر ش ــذا حاض ــتردند و غ ــفره را گس س

مـن از غـذاى تـو نمـى «: فرمود پیامبر
خورم تا بـھ وحـدانیت خـدا و رسـالت مـن 

عقبھ، شھادتین را بر زبـان . »يشھادت بدھ
 .جارى کرد

: خبر بھ گوش دوستش اُبى رسید، گفـت این
او . »از آیینــت منحــرف شــدي؟! اى عقبــھ«

نھ، بھ خدا سوگند، من منحرف نشـدم؛ : گفت
از لکن مردى بر من وارد شد کھ حاضر نبود 

. غذایم بخورد، مگر اینکھ شھادتین بگـویم
من از این شرم داشتم کھ او از سـفره مـن 

 ذالـ. برخیزد،بى آنکھ غـذا خـورده باشـد
 .شھادت دادم

من از تـو ھرگـز راضـى نمـى «: گفت ابى
شوم؛ مگر اینکـھ در برابـر او بایسـتى و 

عقبھ این کار زشت . »سخت بھ او توھین کني
و سـرانجام در  را انجام داد و مرتد شـد؛

جنگ بدر، در صف کفّار کشـتھ شـد و دوسـتش 
 )٢٤٣(. ابى نیز در جنگ اُحُد کشتھ شد

فوق، سرنوشت مردى را کـھ در ایـن  آیات
جھان، گرفتار دوست گمـراھش شـده و او را 

در . بھ گمراھـى کشـانده، شـرح داده اسـت
 :آمده است روایت دیگرى از على

و لـم تعرفـوا من اشتبھ علیکم امـره  و
دینھ، فانظروا الى خلطائـھ، فـان کـانوا 
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أھل دین �ّ فھو على دیـن �ّ ، و ان کـانوا 
 )٢٤٤(. على غیر دین �ّ فلا حظَّ لھ من دین �ّ 

وضع کسى بر شما مشتبھ شد و دیـن  ھرگاه
و آیین او را نشناختید، بھ دوستانش نظـر 

اگر اھل دین خـدا باشـند، او نیـز . کنید
رو آیین خداست، و اگـر بـر آیـین خـدا پی

ــق  ــین ح ــره اى از آی ــز بھ ــد، او نی نباش
 .ندارد
ــبختى و  در ــت در خوش ــش دوس ــت، نق حقیق

بدبختى یک انسان، از ھر عاملى مھمتر است 
و گاه مى شود کـھ انسـان را تـا سـر حـدّ 
نابودى و نیستى مى کشاند، و گـاه ھـم او 

 .را بھ قلّھ افتخار مى رساند
ــان ــد انس ــد از در زن ــاعى بای گى اجتم

در حدیثى از امام . دوستان بد، پرھیز کند
 :مى خوانیم محمد تقى

و مصاحبة الشـریر، فانّـھ کالسـیف  ایاک
 )٢٤٥(. المسلول یحسن منظره و یقبح أثره

] بــد،[ھمنشــینى بــدان بپرھیــز کــھ  از
ظـاھرش زیبـا و . ھمچون شمشیر برھنھ اسـت

 .اثرش بسیار زشت است
  تـوانى مـى گریـز از یـار بـد تا

  
  یار بد بدتر بـود از مـار بـد 

  
  بد یک دم تو را بر جـان زنـد مار

  
  یار بد بر جـان و ایمـان زنـد 

  
حق پدر و مـادر بـر فرزنـد نیـز  البتھ

زیاد است کھ در این مجموعھ، ما بھ صـورت 
ــى  ــا را درج م ــمتھایى از آنھ ــرده، قس فش

 :کنیم
کمال خدمت را نسبت بھ پدر و مادر،  - ١

 بنماید و بھ آنھا حرمت نھد؛
جلوتر از آنھا ننشیند؛ بلکـھ پشـت  - ٢

 سر آنھا بنشیند؛
امر و فرمان آنھا را اجـرا کنـد و  - ٣

از نھــى آنھــا، احتــراز کنــد؛ البتــھ در 
 صورتى کھ مخالف با دستورات دینى نباشد؛

روزه مستحبّى با اجازه آنھا بھ جـا  - ٤
 آورد؛
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آنـان نگـاه محبّـت آمیـز بر صـورت  - ٥
 بکند؛

در موقع حرکـت پشـت سـر آنـان راه  - ٦
 رود؛
 با آنان بھ نرمى سخن گوید؛ - ٧
صدایش را براى آنھا بلنـد نکنـد و  - ٨

با آنھـا بـا گسـتاخى و پرخاشـگرى صـحبت 
 نکند؛

 پدر و مادر را با اسم نخواند؛ -٩
 صحبتھاى آنھا را قطع نکند؛ - ١٠
نھــا را رد خواســتھ ھــاى مشــروع آ - ١١

 نکند؛
در برخورد اجتماعى، با آنـان بـھ  - ١٢

 صورت امر و نھى رفتار ننماید؛
در شادى آن دو، شاد و در غم آنھا  - ١٣

 شریک باشد؛
 طول عمر آنھا را از خدا بخواھد؛ - ١٤
در تھیھ لباس و طعام آنھا پیشقدم  - ١٥

 باشد؛
در امــر مســکن و امــورات روزمــرّه  - ١٦

 افل نشود؛زندگى از آنھا غ
بعــد از وفــات آنــان از برگــزارى  - ١٧

مراسم غسل و کفـن و دفـن، تشـییع، نمـاز 
وحشت، خواندن قرآن، صـدقھ دادن، بـھ جـا 
آوردن نماز و روزه، زیـارت قبـور آنھـا، 
دادن ردّ مظـــالم، اداى خمـــس و زکـــات و 

 کفّارات براى آنھا دریغ ننماید؛
ــده  - ١٨ ــر عھ ــا ب ــھ در دنی ــوقى ک حق

ا را بھ اندازه توانایى خـود آنھاست، آنھ
 بپردازد؛

احترام آنھا را در زمان حیات ھـم  - ١٩
 بعد از مرگ داشتھ باشد؛

 .یاد آنان را ھمیشھ گرامى دارد - ٢٠
پایان این بحث، سخنانى را از حضـرت  در

 :نقل مى کنیم امام سجاد
أین طول شـغلھما بتربیتـي؟ و ! الھي یا

ســتي؟ و أیــن أیــن شــدة تعبھمــا فــى حرا
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اقتارھمــا علــى أنفســھما للتوســعة علــي؟ 
ما یستوفیان منّى حقّھما، و لا أدرک ! ھیھات

ما یجب علـى لھمـا، و لا أنـا بقـادر مـن 
 )٢٤٦(. وظیفة خدمتھما

کجاست تلاش زیاد والدین در ! خداى من اى
تربیت من؟ کجاست زحمـت فـراوان آنھـا در 
حفظ من؟ کجاست سختگیرى آنھا بر خودشـان؟ 
ولى توسعھ و فزونى را نسبت بھ مـن اجـرا 

ھرگز حقّ آنھا را نمـى تـوانم ادا . کردند
کنم و چیزى کھ بر من نسبت بھ آنھا واجـب 
ھ است، درک نمى شـود و وظیفـھ و خـدمت بـ

 .آنھا، ھرگز ادا نمى شود
شھید اوّل، ضمن بیان قاعده اى بھ  مرحوم

حقوق والدین بر فرزندان اشاره کرده اسـت 
 :کھ در زیر مى آید

أن کلّ مـا یحـرم أویجـب للأجانـب،  لاریب
 :یحرم أویجب للأبوین و ینفردان بأمور

تحــریم الســفر المبــاح بغیــر : الأول
: لو قیـ. اذنھما، و کذا السـفر المنـدوب

بجواز سفر التجارة و طلب العلم، اذا لـم 
ــى  ــم ف ــارة و العل ــتیفاء التج ــن اس یمک

 .بلدھما، کما ذکرناه فیما مرّ 
یجب علیھ طاعتھمـا : قال بعضھم: الثاني

فى کل فعـل و ان کـان شـبھة، فلـو أمـره 
بالأکل معھما من مال یعتقد شبھتھ أکل، لأن 

 .طاعتھما واجبة و ترک الشبھة مستحب
ودعواه الى فعلٍ، و قـد حضـرت ل: الثالث

الصلاة، فلیـؤخر الصـلاة و لیطعھمـا، لمـا 
 .قلناه

ھل لھما منعھ من الصلاة جماعة؟ : الرابع
الأقرب أنھ لیس لھما منعھ مطلقا، بـل فـى 
بعــض الاحیــان بمــا یشــقّ علیــھ مخالفتــھ، 
کالسعى فـى ظلمـة اللیـل الـى العشـاء و 

 .الصبح
م لھما منعھ من الجھاد مـع عـد: الخامس

یـا رسـول : أن رجلا قال«: التعیین، لماصح
: ، فقال»أبایعک على الھجرة و الجھاد! �ّ 
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نعـم، : ، قـال»ھل من والـدیک أحـد حـي؟«
ــال ــا، ق ــن �ّ «: کلاھم ــر م ــى الأج أفتبتغ

فـارجع الـى : ، قـال»نعم«: ، قال»تعالي؟
 .والدیک فأحسن صحبتھما

الأقرب أن لھما منعـھ مـن فـرض : السادس
اذا علم قیام الغیر أوظـن لأنّـھ الکفایة، 

 .یکون حینئذ کالجھاد الممنوع منھ
قال بعض العلماء لودعـواه فـى : السابع

 .صلاة النافلة قطعھا
. ترک الصوم ندبا إلا بـاذن الأب: الثامن

)٢٤٧( 
نیست ھر چیـزى کـھ بـراى دیگـران،  شکى

واجب یا حرام است، نسبت بھ پـدر و مـادر 
در بعضـى از ھم ھمین حکـم را دارد؛ ولـى 

امور، والدین با دیگران تفاوت دارند کـھ 
 :مواردى از آنھا ذیلاً بیان مى شود

سفر مباح، بدون اجازه پـدر و مـادر . ١
ھمین طور سـفر مسـتحبّى، بـدون . حرام است

عــدّه اى بیــان . اذن والــدین، حــرام اســت
داشتھ اند کھ سفر براى تجارت، جایز اسـت 

تحصـیل، در و طلب علم، زمانى کھ تجارت و 
شھرى کھ پدر و مادر در آن سکونت دارنـد، 

 .امکان نداشتھ باشد
بعضى از علما فرموده اند کھ اطاعـت . ٢

از پدر و مادر، بر فرزند، واجب اسـت، در 
. ھر کارى، ولو آن فعل، شبھھ داشتھ باشـد

مثلاً اگر پدر و مادر، بھ غذایى دعوت کنند 
کھ فرزند نسبت بـھ آن غـذا شـبھھ داشـتھ 

اشد کھ شـاید از مـال حـرام تھیـھ شـده ب
 بھھباشد، اطاعت از پدر و مادر، و ترک شـ

مستحب، واجب است و ھرگاه امرى بین واجـب 
و مستحب، مردّد بشـود، امـر واجـب، مقـدّم 

 .است
اگر پدر و مادر بھ کارى بخواننـد و . ٣

بھ امرى دعوت بنمایند؛ ولى وقـت نمـاز و 
خیر مـى اوّلِ وقت آن باشد، نماز را بھ تـأ

اندازد و اطاعت والدین را مقدّم مى کنـد؛ 
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چون اطاعتِ پدر و مادر، واجب و نمـاز اوّلِ 
وقت، مستحب است و واجب بر مسـتحب، مقـدّم 

 .است
اگر حضـور فرزنـد در نمـاز جماعـت، . ٤

باعث زحمت و مشقت پدر و مـادر مـى شـود، 
 .حضور در نماز جماعت، لازم نیست

زنـد را از پدر و مادر مى توانند فر. ٥
در صورتى کھ جھـاد، عینـى (رفتن بھ جھاد 

ـــد ـــد)نباش ـــع کنن ـــدمت . ، من ـــردى خ م
اى رسـول «: آمـد و عرضـھ داشـت پیامبر

من با شما، بر ھجرت و جھـاد، بیعـت ! خدا
آیا پـدر یـا «: فرمود پیامبر. »مى کنم

اى «: عرضـھ داشـت. »ھستند؟ دهمادر تو زن
. »ھـر دوى آنھـا زنـده ھسـتند! ل خدارسو

آیـا از خـداى متعـال، «: فرمود پیامبر
. »!آري«: گفـت. »طلب اجر و پـاداش داري؟

نزد پدر و مادر خود برگرد : پیامبر فرمود
 .و با آنان بھ نیکى رفتار کن

پدر و مادر، مى توانند از واجبـاتى . ٦
د، منع کھ دیگران، آنھا را بھ جا مى آورن

 .کند کھ منظور، واجب کفایى است
اگر فرزند مشغول نماز نافلھ باشد و . ٧

ــاز  ــد، نم ــدا بزنن ــادر او را ص ــدر و م پ
 .مستحبّى را قطع کند

روزه مستحبّى را بدون اجازه پدر بـھ . ٨
 .جا نیاورد
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�ƻƤƵǘ₡ƨ ẤҺƵẦ �ƻ�өҒ ӨҺ ƫƺһƤǙƴ 

آنجا کھ بعضى از صفات نیک در وجـود  از
رى دارد و کودک، معناى آن انسان، ریشھ فط

صفات را درک مى کند، لذا بر مربّـى لایـق، 
لازم است این درک فطرى را طورى پرورش دھد 
کھ از دوران کودکى، آن را از وظایف خـود 

گرچھ نفقھ فرزنـدان، بـر پـدران . بشناسد
ــأمین زنــ  دگىاســت و بــر پــدر مــتمکن، ت

ولى مسـئولیت پـدران، . فرزندان، لازم است
اداره زندگى مادّى کودکان نیست؛  منحصر بھ

 .بلکھ آنچھ مھم است، پرورش روحى آنھاست
ــدان، از  در ــت فرزن ــلام، ادب و تربی اس

. تأمین حوائج جسمانى آنان ارزنده تر است
 :مى فرماید امام سجاد

أمّا حقّ ولدک فأن تعلمـى انّـھ منـک و  و
مضاف الیک فى عاجل الدّنیا بخیره و شرّه و 
انّک مسئول عمّا ولّیتھ بھ مـن حسـن الأدب و 
الدّلالة على ربّھ عزّ و جـل و المعونـة لـھ 

 )٢٤٨(. على طاعتھ
فرزندت این است کھ بـدانى وجـود او  حقّ 

از توست و خوبى ھا و بدى ھاى او در ایـن 
بـدانى کـھ در . ابسـتھ بـھ توسـتدنیا، و

حکومت پدرى و سرپرستى او مسئولى و موظّـف 
ــلاق  ــا آداب و اخ ــدت را ب ــھ فرزن ــتى ک ھس
پســندیده، پــرورش دھــى و او را بــھ ســوى 
خداوند بزرگ، راھنمایى کنى و در اطاعت و 

 .پروردگار، یارى اش نمایي دگىبن
صحیح فرزندان، یـک وظیفـھ مقـدس  پرورش

، پرورش  امام سجاد است و در این حدیث،
اخلاقى و ایمانى کودکان را از وظایف مھـم 
آنان دانسـتھ و تربیـت آنھـا ماننـد یـک 
وظیفھ مذھبى، در پیشگاه خداونـد، اجـر و 

 .پاداش دارد
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از پیشگاه پروردگار، براى  سجاد امام
حُسنِ تربیت فرزنـدان، چنـین اسـتمداد مـى 

 .جوید
. یتھم و تأدیبھم و برّھمأعنّى على ترب و

)٢٤٩( 
مــرا در تربیــت و تأدیــب ! خــدایا بــار

 .فرزندانم یارى و مدد فرما
 :مى فرماید بھ على خدا رسول

لعن � والدین حملا ولدھما علـى ! علي یا
 )٢٥٠(. عقوقھما

لعنت خداى بر پدر و مادرى کـھ ! علي اى
ت کنـد و موجبـات فرزند خویش را بد تربیـ
 .عاقِّ خود را فراھم نماید

است کـھ پـدران و مـادران، متوجّـھ  لازم
مسئولیت خویش باشند و در پرورش ایمـان و 

 .اخلاقِ فرزندانِ خود، کوشش نمایند
بھ منزلھ اوّلین مدرسـھ تربیـت  خانواده

کودک اسـت و ایجـاد شـرایط لازم در محـیط 
 اگـر. خانواده، بھ عھده پدر و مادر اسـت

فطریــات، از کــودکى بــا پرورشــھاى صــحیح 
تقویــت شــوند، تــا پایــان زنــدگى، ضــامن 

 .خوشبختى کودک خواھد بود
اگر در خانواده بھ فطریات کودک توجّھ  و

ننماینــد و او را بــا روشــھاى ناپســند و 
غیرانسانى تربیت کنند، رفتھ رفتھ انحراف 

 .پیدا مى کند
کودک، مانند فیلم عکاسـى از تمـام  مغز

گفتار و رفتار پـدر و مـادر و اطرافیـان 
خود عکـس بـردارى مـى کنـد و مشـاھدات و 
شنیده ھاى دوران کـودکى، برنامـھ زنـدگى 

 .فرداى او خواھد بود
فرھنگ غرب، پدران و مادران بسـیارى  در

ھستند کھ بھ تربیت صـحیح فرزنـدان خـویش 
ــھ  ــان را ب ــد و آن ــھ ندارن ــات توجّ خُلقی

پدران و مـادرانى . ناپسند، آلوده مى کند
کھ دروغ مى گوینـد، عھدشـکنى مـى کننـد، 
کودکان را فریب مى دھند، بـھ وعـده ھـاى 
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خود وفـا نمـى کننـد و از ایـن راه، بـھ 
فرزندان و اجتماع، ستم غیرقابـل جبرانـى 

 .مى نمایند
صحیح و پرورش صـفات پسـندیده در  تربیت

امھ صحیح علمـى و کودک، تنھا در پرتو برن
عملى میسرّ است و پدر و مادر، باید آن را 

خانواده ھایى کھ بـھ . بھ خوبى فرا گیرند
فرا گرفتن وظایف تربیت کـودک، بـى علاقـھ 
باشند و یا وظایف خود را انجـام ندھنـد، 

ــ ــویش، موفّ ــدان خ ــحیح فرزن ــرورش ص  قدر پ
 .نخواھند شد

بھ کودک و حسـن معاشـرت پـدر و  احترام
وى، یکى از اساسـى تـرین عوامـل مادر با 

ــت ــودک اس ــیت در ک ــاد شخص ــامبر . ایج پی
 :فرموده است خدا

 )٢٥١(. أولادکم و أحسنوا آدابکم أکرموا
فرزندان خـود، احتـرام کنیـد و بـا  بھ

ــرت  ــا معاش ــا آنھ ــندیده ب آداب و روش پس
 .نمایید
و مادران مى تواننـد از راھھـاى  پدران

مختلفى، قولى و عملى، بھ فرزنـدان خـود، 
 .احترام کنند

و مـادرانى کـھ در خـانواده بـا  پدران
فرزندان خود مھربانى مـى کننـد و شخصـیت 
آنھا را تحقیر نمى کننـد، خیلـى زود بـھ 
رشد معنوى مى رسند؛ ولى اگر در خـانواده 

بـا با خشنونت با کودکان رفتـار کننـد و 
کارھا و سخنان ناپسند خود، محیط وحشـت و 
ترس بھ وجود آورند، استعدادھاى کودک سلب 

شود و بھ علّت ضعفى کھ در خـود احسـاس  مى
 .مى کند، بى شخصیت و زبون بار مى آید

و مادان، ھرگز نباید بھ فرزندان  پدران
خود بگویند کھ تو پستى، احمقى، دروغگویى 

بتھا بـھ ؛ زیرا ھـر یـک از ایـن نسـ...و
تنھایى، اھانت و بى احترامـى بـھ شخصـیت 
کودک است و مانع رشد معنـوى و تکامـل او 

 .مى شود
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ش ق ƃƻƠұƨ ӨҺ ƫƺһƠƤǙƴ Ʒғƻ�өҒ ƶǚƲӨǚғƖӨ  ن

ƮҺǙƵƬǚҸ 
از اساسى ترین شروط تعـالى و نیـل  یکى

بھ تکامل در تربیت آدمى، محـیط خـانواده 
ھرگاه این محیط داراى شرایط مناسبى . است

ور قطع، انسـان مـى توانـد در باشد، بھ ط
راه کسب کمال، قدم گـذارد و بـھ تمـایلات 
باطنى خویش در راه وصول بھ ارزشـھا دسـت 

 .یابد
اندرکاران امور تربیتى، ھمگـى بـر  دست

این باور ھستند کھ خانواده، کانون پرورش 
در این محـیط، : آدمى در دوران کودکى است

والدین، نقـش کلیـدى و اساسـى بـر عھـده 
در حقیقت، والدین نقش ھیئت حاکمھ . ددارن

را بــھ عھــده دارنــد و اعضــاى خــانواده، 
 .افراد آن کشور محسوب مى شوند

ایمانى و اخلاقى والـدین، در ھـر  فضیلت
شرایطى یک ارزش متعالى محسوب مـى شـود و 
این امر، نھ تنھا محیط خانواده را پاک و 
ــاد روان  ــھ از ابع ــازد؛ بلک ــى س ــزّه م من

ــى و تأث ــاى تربیت ــر روى اعض ــذارى ب یرگ
خانواده، محیطى شادمان و امیدوار را بـھ 

 .ھمراه مى آورد
براى آنکھ بتوانند در فرزنـدان  والدین

خویش تأثیرگذار باشند، باید رفتـار خـود 
را با فرزندان، بھ گونھ اى مناسـب عملـى 

آثار مثبـت رفتارھـاى والـدین در . سازند
ــدان،  ــت فرزن ــراى تربی ــانواده ب ــیط خ مح

 :صارا بھ شرح ذیل استاخت
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̉ - ẤҺƵẦ ӨҺ ƙ₨ƌ ҺǚңƺǙ 

امر اسـباب دلگرمـى و نشـاط را در  این
خانواده فـراھم مـى آورد و کـودک را کـھ 
سرمایھ آینده است، با سـرمایھ فطـرى حـبّ 

 .ذات و ترقّى، آشنا خواھد نمود
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� - ƷƚǃҸǙ ƴ ƷƬǚƩƺǙ �ƥƻƁƖ 

خـانوادگى اگـر مـزین بـھ فضـیلت  محیط
والدین گـردد و کـودک در  ایمانى و اخلاقى

این فضاى روحـانى و معنـوى رشـد نمایـد، 
سعادت، پیشاپیش بھ او ھدیھ مى گردد و او 
نیز ھمچون سایر اعضاى خانواده، بھ آینده 
امیدوار مى گردد، بھ گونـھ اى کـھ امـور 

 ھـدمحوّل شده را با عشق و علاقھ انجام خوا
 .داد
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� - ƪǙƴӨ ₥ƨǙӨǍ 
نھ را از لحـاظ چقدر والدین محیط خا ھر

روانــى بــراى تربیــت فرزندانشــان بیشــتر 
آماده نماینـد، سـعادت و خوشـبختى را از 
طریق آرامش خاطر و امنیت از ترس و وحشت، 
بھ آنان بیشتر ارزانى داشتھ اند و فراھم 
کردن محیطى کھ اطاعت در آن بر مبناى ترس 
 لِ و استبداد صـورت بگیـرد، از ناحیـھ عقـ

جـایى کـھ پیـامبر  سلیم، محکوم است، تـا
مى فرمایـد کـھ بـدترین مـردم در  اسلام

خیانت، کسانى ھستند کھ بھ علّت مصونیت از 
 .شرّشان، مورد احترام اند
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ƮﬞƺөƑ ẤҺƵẦ ӨҺ ƶִיǚ� 

و مادر، تکالیف متعـددى نسـبت بـھ  پدر
فرزند دارند کـھ بایـد آنھـا را در نظـر 

یکى از غرائزى کھ خداونـد حکـیم . بگیرند
در باطن کودکـان قـرار داده، تمایـل بـھ 

شاید در اوّل، این کارھا لغو و . بازى است
بى اثر باشد؛ اما باعث تکاملِ روح و جـان 
 اکودک مى شود و بازى، قدرت ابتکـار او ر

ھ راه مى اندازد و استعدادھاى درونى اش ب
حتى در روایات اسـلامى، . را آشکار مى کند

امام . بر بازى کودکان توجّھ خاصّى شده است
 :مى فرماید صادق

یلعب سبع سنین و یـتعلّم الکتـاب  الغلام
سبع سنین و یتعلّم الحـلال و الحـرام سـبع 

 )٢٥٢(. سنین
د، ھفـت سـال ھفت سال بازى مى کن کودک،

خواندن و نوشتن بیاموزد و ھفت سال حلال و 
 .حرام زندگى را یاد بگیرد

آمـده  روایت دیگرى از امام صـادق در
 :است
 )٢٥٣(. ابنک یلعب سبع سنین دع

خود را ھفت سال آزاد بگـذار تـا  فرزند
 .بازى کند

از فوائد بازى براى کـودک، تمـرین  یکى
استقلالِ اراده داشتن و احیاى حـسّ ابتکـار 

کودک ھنگام بازى، تمام دستگاه فکرى . است
اش کار مى کند و از موفقیت ھاى خود، لذّت 
مى برد و اگر پدر و مـادر، او را مسـخره 
کننـــد و او را احمـــق و کارھـــاى او را 
احمقانھ بخواننـد، بـھ او تـوھین شـده و 
بزرگترین ضربھ بـھ شخصـیت روحـى او وارد 

 .آمده است
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ƶִיǚ� ẤҺƵẦ ǚ� ӨҺǚƨ ƴ Өһ� 
از راھھاى پرورش شخصیت در کودکان،  یکى

موقعى . شرکت بزرگسالان در بازى با آنھاست
کھ پدر یا مادر، در بازى با کودکان شرکت 
مى کند و آنان را در کارھاى کودکانھ کمک 

مـى کنـد  مى کند، او در باطن خود، احساس
کھ کارھاى کودکانھ او آن قـدر ارزنـده و 

بـا وى  ر،مورد توجّھ است کـھ پـدر و مـاد
چنین امرى احساس شخصـیت . ھمکارى مى کنند

را در کودک زنده مى کند و حـسّ اسـتقلال و 
ــود ــى ش ــکفتھ م ــاد در او ش ــازى . اعتم ب

ــاى  ــھ ھ ــان در برنام ــا کودک ــالان ب بزرگس
نشمندان تربیتى، بسیار مھم تلقّى شده و دا

روان شناس، این امر را از وظایف تربیتـى 
گفتـھ انـد  وپدران و مادران دانستھ اند 

لازم است کھ پدر در تفریحات و سرگرمى ھاى 
 .کودکانش شرکت کند

ــى ــد یک ــى گوی ــمندان م ــا : از دانش ب
فرزندانتان رفیق باشید، بـا آنھـا بـازى 
کنید و با آنھا صـمیمانھ سـخن بگوییـد و 

 .بچّھ ھا قرار دھیدخود را ھم سطح 
اسلام، بھ این امر مھـم توجّـھ  پیشوایان

کامل داشتھ اند و درباره آن بھ مسلمانان 
سفارش نموده اند و بازى با کودکان را از 

مرحـوم صـاحب . مستحبّات دینى شـمرده انـد
وسائل بابى را بھ این نـام اختصـاص داده 

بـاب التصـابى مـع «: کھ عنوان چنین اسـت
 :مى فرماید پیامبر» ھالولد و ملاعبت

 )٢٥٤(. کان عنده صبّى فلیتصاب لھ من
کسى کھ نزد او کودکى است، بایـد در  آن

 .پرورش وى کودکانھ رفتار کند
 :نیز مى فرماید على
 )٢٥٥(. کان لھ ولد صبا من
کھ کودکى دارد، باید در راه تربیت  کسى

 .تنزّل دھداو خود را تا سر حدّ کودکى 
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 ǚƻƬ ǚƩƭƲǙӨ Ʊ� ẤҺƵẦיִ
تردید، کودک در دوران کودکى نیاز  بدون

از جملھ کسانى کـھ . شدید بھ راھنما دارد
بھتر مى توانند راھنماى کودک باشند، پدر 

آنھا ھستند کھ باید نیکـى . و مادر ھستند
کردن را بھ کـودک بیاموزنـد و در انجـام 
 آن، کودک را تشویق کنند؛ ولـى بایـد بـھ

و  پـدراین نکتھ توجھّ شود کھ امر و نھـى 
مادر، از اندازه خارج نشـود و منجـر بـھ 

 .اھانت و بى احترامى بھ کودک نگردد
از پدران و مادران بھ جھت دلسوزى  بعضى

و پــرورش صــحیح کــودک خــود، در رفتــار و 
گفتار او مداخلھ مى کنند کھ روز بھ روز، 

 .کودک بداخلاق تر و منحرف تر مى شود
فرزندى اخلاق ناپسندى دارد، پـدر و  راگ

مادر باید عاقلانھ و بدون اھانت بھ شخصیت 
آنھایى کھ . او، راه صحیح را نشانش بدھند

مدام شخصیت کودک را تحقیر مى کننـد و او 
را بھ لجاجت وادار مى کننـد، در حقیقـت، 
کودک را از اوّل بھ عملى غیر صـحیح وادار 

 :است دهرموف على. مى کنند
. فى الملامة یشبّ میـزان اللّجـاج الافراط

)٢٥٦( 
روى در ملامت و سرزنش، آتش لجاجت  زیاده

 .را شعلھ ور مى کند
رفتار کـودک فاسـد و شـرارت آمیـز  اگر

باشد، باید قواعد تربیتى مخصوصـى را بـھ 
کار برد و در آنچھ کھ کودک بایـد انجـام 
ــان داد و او را  ــھ او نش ــد، راه را ب دھ
نرنجاند؛ ولى مقصود این نیسـت کـھ او را 

 .بھ حال خود وا بگذاریم
و مادرانى کھ با سوء تشـخیص بـھ  پدران

کودکان خود اھانت مى کنند و شخصیت آنھـا 
را تحقیر مى نمایند، آنھـا را وادار بـھ 
طغیان و مخالفت مى کنند و ممکن است ایـن 
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عمل تا پایان زندگى پـدر و مـادر ادامـھ 
داشتھ باشد و براى خانواده، نتایج شـومى 

 .بھ بار آورد
کودکـان  اینکھ پـدران و مـادران، براى

خود را بھ خوبى تربیـت کننـد و آنـان را 
طورى پرورش دھند کھ بدون فشـار و تھدیـد 
بھ خوبى ھا رو آورند و از بدى ھا اجتناب 
نمایند، لازم است در آنـان ایجـاد شخصـیت 

 .کنند، بھ آنھا احترام نمایند
گرامى اسلام، دستور سعادت بخشـى  پیامبر

بندد  را در مورد تربیت کودکان بھ کار مى
 :مى فرماید و در این زمینھ، حضرت على

 )٢٥٧(. أولادکم و أحسنوا آدابکم أکرموا
فرزندان خود احترام کنید و با آداب  بھ

 .و روش پسندیده با آنھا معاشرت کنید
بھ فرزند، او را با اسـتقلال در  احترام

اراده و اعتماد بھ حبّ نفس بار مى آورد و 
 .اشخصیت مى سازداو را یک انسان ب

گرامى مـا عمـلاً برنامـھ ھـاى  پیشوایان
صحیحى را در مورد تربیت فرزندان خود بـھ 
ــفات  ــا ص ــان را ب ــد و آن ــرده ان ــار ب ک

 .پسندیده، پرورش داده اند
از کودکى در دامن پـر مھـر  على حضرت

تربیـت شـد و تمـام صـفات  پیامبر اکرم
مراقبت . حضرت، فرا گرفتانسانى را از آن 

ھاى مستقیم رسـول اکـرم در بـروز یـافتن 
قابلیت ھاى درونى آن حضرت، داراى نتـایج 

آن ھمھ استقامت ھاى . فوق العاده مھم بود
در پرتو تربیت مربّى خوب خود،  ىحضرت عل

بـود کـھ او را ایـن چنـین  حضرت رسـول
ــار  ــیت ب ــد و باشخص ــا . آوردنیرومن و ی

مکرّر در حضور مردم از فرزندان خود  على
پرسش ھاى علمى مى کرد و گاھى جواب سؤالات 

یکـى از . مردم را بھ آنان محوّل مى فرمود
نتایج درخشان از عمل احترام بھ کودکان و 

 .ساختن شخصیت آنان بود
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ƦǙөғҰǙ Ʀǃ₠Ǚ ӨҺ ẤҺƵẦ Ʊ� 
ول شخصـیت در کـودک، یکـى از فصـ ایجاد

بـراى اینکـھ کـودک در . اساسى تربیت است
نفس خود، احساس حقارت نکند، لازم است کـھ 
پدران و مادارن، از دوران ابتداى کـودکى 
بھ این امر مھم توجّھ داشتھ باشـند و بـا 
ــار خــویش، شخصــیت را در  ــار و گفت رفت
فرزندان خود پرورش دھند و با آنان طـورى 

خـود را نمایند کھ کودکان، استقلال  تاررف
یکى از راھھاى بـارور سـاختن . باور کنند

شخصیت اطفال، احترام نھـادن بـھ آنھـا و 
خوددارى از تـوھین و تحقیـر آنـان اسـت، 

 .ھمان طور کھ در گذشتھ بدان اشاره شد
و مادر باید سعى کنند کودک، مسائل  پدر

. را ھمان گونھ ببیند کھ آنھا مـى بیننـد
 بایــد مواظــب باشــند کــھ در گفتگــو بــا
کودکان، صدایشان بلندتر از معمول نباشـد 
و وقتــى تــذکراتى لازم شــد، بــا ملایمــت و 
نیکویى ادا شـود کـھ سـدّى میـان آنھـا و 
کودکان ایجاد نکند و در آنھا رنجشـى بـھ 

باید بھ کودکـان بفھماننـد . وجود نیاورد
کھ آنھا ھم جزء خانواده ھستند و ھر کدام 

 .باید مسئولیتى بھ عھده بگیرند
و مادر باید از اوان کودکى در راه  پدر

پرورش روان و احیاى شخصیت وى، بھ وظـایف 
 .تربیتى خویش بھ طور شایستھ عمل کنند

ــامبر ــا دوران از  پی ــل ولادت ت از اوای
شیرگرفتن و سالھاى بالاتر ھمـواره مراقـب 
کودکان خویش بود و آنان را ھدایت مى کرد 
ى و ھر زمان، بھ تناسب، در راه تکامل روح

 .شان بھ آنھا احترام مى کرد
با وجود نـاتوانى جسـمى، مھـر و  کودک،

محبّت را مى فھمد، تنـدى و خشـونت را درک 
مى کند، از مھربـانى لـذّت مـى بـرد و از 

 .خشونت، آزرده خاطر مى گردد
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در  بھ پرستار امـام حسـین اکرم نبى
لباس مرا آب تطھیر مـى : کودکى مى فرماید

کند؛ ولى چھ چیز مى تواند غبار کـدورت و 
. عقده حقارت را از قلب فرزندم برطرف کند

)٢٥٨( 
روانى طفل، نتایج نامطلوبى در  شکستھاى

در . طول زندگى براى او بھ بـار مـى آورد
 :بحارالأنوار آمده است

و الحسـن متعلـق  الى صلوة النبى دعى
مقابـل جنبـھ و صـلّى،  بھ فوضعھ النبـى

فلمّا سجد أطال السجود فرفعت رأسى من بین 
فلمّا  القوم فاذا الحسن على کتف رسول �

 دلقـ! یـا رسـول �«: قال لھ القوم سلّم
سجدت فى صلاتک ھذه سجدة مـا کنـت تسـجدھا 

لم یوح الـى :  ، فقال»ما یوحى الیککأنّ 
و لکنّ ابنى کان على کتفى فکرھت أن أعجلّھ 

 )٢٥٩(. حتّى نزل
مـردم را بـھ نمـاز فـرا  اکـرم رسول
طفل خردسالى بـود و بـا آن  حسن. خواند

طفـل را پھلـوى خـود  پیامبر. حضرت بود
حضـرت یکـى از . اند و بھ نماز ایسـتادنش

راوى مى . سجده ھاى نماز را خیلى طول داد
 حسن دیدممن سر از سجده برداشتم و : گوید
ــف   ــتھ و روى کت ــود برخاس ــاى خ از ج

وقتى نماز تمام شد، . نشستھ است پیامبر
چنـین ! اى رسول خـدا«: نمازگزاران گفتند

گمان کردیم . شما ندیده بودیمسجده اى از 
وحـى : فرمـود. »وحى بر شـما رسـیده اسـت

فرزندم حسن در حال سجده بـر . نرسیده بود
نخواستم تعجیل کنم و کودک . سوار شد وشمد

آن قدر صبر کردم تـا . را بھ زمین بگذارم
 .طفل خودش از کتفم پایین آمد

عمل پیامبر گرامـى نسـبت بـھ نـوه  این
ور مردم، نمونھ بارزى بزرگوار خویش در حض

ــت،  ــودک اس ــریم ک ــرت در تک از روش آن حض
بــا طــول دادن ســجده، حــداکثر  پیــامبر



210 
 

احتــرام را دربــاره فرزنــد خــود، معمــول 
 .داشت

گاھى براى احترام بـھ کـودکى  پیامبر
سجده نماز را طولانى مى کند و گاھى ھم بھ 

بھ سرعت خاتمھ مـى  احترام کودک، نماز را
 :در روایات آمده است. دھد
أنّـھ کـان جالسـاً فأقبـل :  النبـى عن

الحسن و الحسین فلمّا رآھمـا النّبـى قـام 
لھما و استبطأ بلوغھما الیھ، فاستقبلھما 

نعـم المطـى : و حملھما على کتفیھ و قـال
مطیکما و نعم الراکبان أنتمـا و أبوکمـا 

 )٢٦٠(. خیر منکما
حسـن و . گرامى اسـلام نشسـتھ بـود رسول
حضرت بھ احترام آنان . وارد شدند حسین 

. از جــاى برخاســت و بــھ انتظــار ایســتاد
لحظـاتى . کودکان در راه رفتن ضعیف بودند

رسول گرامى . طول کشید، بھ ایشان نرسیدند
بــھ طــرف کودکــان پــیش رفــت و از آنــان 

و ھر  کردباز  آغوش خود را. استقبال نمود
دو را بر دوش خود سـوار نمـود و بـھ راه 

مرکـب ! فرزندان عزیـز: افتاد و مى فرمود
شما چھ خوب مرکبى است و شماھا چھ سواران 

 .خوبى ھستید و پدرتان بھتر از شماست
بھ چند صورت بھ  این مورد، پیامبر در

بھ پـا خاسـتن، : فرزندان خود احترام کرد
تظار ماندن، اسـتقبال کـردن؛ و بـر بھ ان

اینھا تکریم عملـى آن حضـرت . دوش نشاندن
، لفظاً »سواران خوب«بود و با گفتن عبارت 

 .نیز از آنان احترام نمود
، نسـبت بـھ تمـام  رسول اکـرم اساساً 

فرزندان خود یا فرزندان دیگر، محبّت خاصىّ 
 :داشت و آمده است کھ

 )٢٦١(. لصّبیان من عادة الرسولالتلطفّ با و
و عنایــت بــھ کودکــان، از عــادات  لطــف

 .بود حمیده و صفات پسندیده پیامبر
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از طُرق احترام بھ شخصـیت دیگـران،  یکى
در تمـام دنیـا، عبـارات . سلام گفتن اسـت

مخصوصى بھ منظور درود و تحیت گفتن، وضـع 
شده کھ در اوّلین برخورد بـا یکـدیگر، آن 

سـلام در تعـالیم اخلاقـى . را ادا مى کنند
اسلام، یکى از سنن مورد تأکیـد اسـت و دو 

 فموظّـنفر مسلمان، وقتى بھ ھم مى رسـند، 
اند کھ قبل از شروع بھ گفتگو، بھ ھم سلام 

 .کنند
در محـیط خـانواده از دو راه بـھ  کودک

اوّل، : این وظیفھ اخلاقى خود آشنا مى شـود
از راه تقلید از پدر و مادر و بزرگسالان؛ 
دوم، از ایــن راه کــھ مربّــى کــودک، ایــن 
وظیفھ را بر او بیاموزد و تأکید کند کـھ 

بھ ھر نسـبتى . م کندحتماً بھ بزرگترھا سلا
و  شـودکھ در خانواده بـھ کـودک احتـرام 

شخصیت او مورد توجھّ پـدر و مـادر باشـد، 
اطاعت او از اوامـر آنھـا بیشـتر خواھـد 

 .بود
کودک بھ بزرگترھـا سـلام کـرد، لازم  اگر

است بھ گرمى جواب او را بگویند و با این 
اگـر . عمل، او را مورد اعتنا قرار دھنـد

ا نکنند و جـواب سـلام او را بھ کودک اعتن
 .ندھند، عملاً کودک را تحقیر کرده اند

گرامى اسلام، در ھر رھگـذرى بـھ  پیامبر
کودکان سلام مـى کـرد و بـدین وسـیلھ بـھ 

 :شخصیت آنھا احترام مى کرد
مـرّ  ان رسـول �: أنس بن مالک قال عن

 )٢٦٢(. على صبیان فسلّم علیھم و ھو مغذٍّ 
رسـول گرامـى در : بن مالک مى گوید نسا

. رھگذرى با چند کودک خردسال برخورد نمود
 .بر آنھا سلام کرد و طعامشان مى داد

 :در شیوه آن حضرت آمده است ھمچنین
 )٢٦٣(. کان یسلّم على الصغیر و الکبیر انھ
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این بـود کـھ  صفات پسندیده پیامبر از
و کبیر، سـلام مـى بر تمام مردم، از صغیر 

 .کرد
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اسلام، مسرور کردن کـودک از عبـادات  در
 :روایت مى کند ابن عبّاس از پیامر. است
فرّح ابنتھ فکأنّما اعتق رقبةً من ولد  من

اسماعیل و من أقرَّ عین ابنٍ فکأنّما بکى من 
 )٢٦٤(. خشیة �
شـادمان کنـد،  کھ دختر بچّھ خود را کسى

مانند کسى است کھ بنده اى را از فرزندان 
اسماعیل آزاد کرده باشـد، و آن کسـى کـھ 
پسر بچّھ خود را مسرور و دیده او را روشن 
کند، مانند کسى است کھ دیـده اش از خـوف 

 .خداوند گریستھ است
 :عامرى مى گوید یعلى
دعـى  الى طعام خرج من عند رسول � انّھ

یلعب مـع الصـبیان  الیھ فاذا ھو بحسین
امـام القـوم ثـم بسـط  فاستقبل النّبـى

یدیھ، فطفر الصّبى ھھنا مرّة و ھھنا مـرّة، 
 لیضاحکھ حتّـى أخـذه فجعـ و جعل رسول �

احدى یدیھ تحت ذقیھ والأخرى تحـت قفـاه و 
 )٢٦٥(. بلھوضع فاه على فیھ و ق

خارج شدم تا در مجلسى  محضر پیامبر از
جلـو منـزل، . کھ دعوت داشـت، شـرکت کـنم

را دیدم کـھ بـا کودکـان، مشـغول  حسین
با اصحاب خـود  سپس رسول خدا. بازى است

را دیـد،  وقتى حسـین. از منزل خارج شد
و بر طـرف فرزنـد  کردباز  دستھاى خود را

کـودک، خنـده کنـان . رفت تا او را بگیرد
ـــت  ـــى گریخ ـــرف م ـــرف و آن ط ـــن ط ای

او را . نیز خندان از پى او بود پیامبر
دستى زیر چانھ کـودک و دسـت دیگـر . گرفت

پشت گردن او گذارد، لب بر لبش نھاد و او 
 .را بوسید
زندانش این چنین رفتـار با فر پیامبر
ما ھم سعى کنیم تا در برخورد با . مى کرد

 .فرزندانمان رفتار مناسبى داشتھ باشیم
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ریشھ اصلى شـجره اخـلاق و فضـیلت  محبّت،

فرزنــدى کــھ از دوران اوّل . انســانى اســت
کودکى از مھر و محبّت پـدر و مـادر بھـره 

روانـى بـا نشـاط برده باشد، روحى شاد و 
دارد و در باطن خود، احساس محرومیت نمـى 

 .کند
روایات اسلامى، محبّت بـھ کـودک، بـھ  در

رسـول . صورتھاى مختلـف توصـیھ شـده اسـت
در بیان وظایف مردم در ماه  گرامى اسلام

 :رمضان مى فرماید
 )٢٦٦(. قرّوا کبارکم و ارحموا صغارکم و
حترام کنیـد و نسـبت بزرگسالان خود ا بھ

 .بھ کودکان خویش ترحّم نمایید
 :روایت دیگرى از آن حضرت آمده در

 )٢٦٧(. الصبیان و ارحموھم أحبّوا
را دوست بدارید و نسبت بھ آنان  کودکان

 .مھربان باشید
 :مى فرماید على

صغیرکم بکبیرکم و لیرأف کبیـرکم  لیتأسّ 
 )٢٦٨(. بصغیرکم و لا تکونوا کجفاة الجاھلیة

باید در رفتار خود پیرو بزرگسـال  کودک
باشد و بزرگسال، بایـد نسـبت بـھ کـودک، 

ــد ــان باش ــوف و مھرب ــد . رئ ــادا مانن مب
جفاکاران و ستمگران دوران جاھلیت رفتـار 

 .کنید
 :مى فرماید صادق امام

لشـدّة ) العبد(� عزّوجل لیرحم الرّجل  انّ 
 )٢٦٩(. حبّھ لولده

کھ نسبت بھ فرزند خود محبّت بسیار  مردى
 .دارد، مشمول رحمت مخصوص خداوند است

 :آمده است سیره رسول خدا در
 .أصبح مسح على رؤوس ولده اذا
روزه صبح، دست محبّت بھ سر فرزندان  ھمھ

 .خود مى کشید
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اینجا لازم است بھ این مطلـب اشـاره  در
کنیم کھ یکى از وظایف سـنگین و دقیـق در 
راه پرورش و تربیت فرزندان، رعایت عدالت 
در طرز رفتار نسبت بھ آنان است تا بعضـى 
از آنھا در خـود احسـاس حقـارت و کـوچکى 

 :در روایت است کھ. نکنند
الى رجل لھ ابنان فقبّـل نظر  النّبى عن

فھـلاّ  أحدھما و ترک الآخر، فقـال النّبـى
 )٢٧٠(ساویت بینھما؟ 

مشاھده کرد کھ مردى یکى  اسلام پیامبر
از فرزندان خـود را بوسـید و بـھ فرزنـد 

چـرا بـا : بھ او فرمود. دیگر اعتنا نکرد
نمـى فرزندان خود بھ طـور مسـاوى رفتـار 

 کني؟
 :از آن حضرت روایت شده است ھمچنین

ــدلوا ــون أن  أع ــا تحب ــم کم ــین أولادک ب
 .یعدلوا بینکم

فرزندان خود بھ عدالت رفتار کنید؛  بین
ھمان طور کھ دوست دارید فرزنـدان شـما و 

 .مردم، بین شما بھ عدالت رفتار نمایند
 :مى فرماید صادق امام
یا ربّ أى الأعمال «: موسى بن عمران: قال

حــبّ الأطفــال فــانّ : ، فقــال»أفضــل عنــدک؟
فطرتھم على توحیـدى فـان أمّـتھم أدخلھـم 

 )٢٧١(. برحمتى جنّتي
کدام «: بھ خداوند عرض کرد موسى حضرت

خداوند . »یک از اعمال، نزد تو بھتر است؟
دوست داشتن اطفال؛ چون فطرت آنھا : فرمود
حدانیت و یکتاپرستى مـن اسـت و اگـر بر و

آنھا را بمیرانم، با رحمت من وارد بھشـت 
 .مى شوند
 :مى فرماید) ره(محقّق  مرحوم
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یستحب العطیة لذوى الـرحم، و یتأکـدّ  و
فى الولد و الوالد، و التسویھ بین الأولاد 

 )٢٧٢(. فى العطیة
عطیھ براى خویشان مسـتحب اسـت و  اھداى

د و پـدر، بسـیار این امر نسبت بـھ فرزنـ
سفارش شده است و اینکـھ در اھـدا، عطیـھ 

 .بین فرزندان، مساوات را رعایت کند
 :در جاى دیگرى فرماید و
یجوز تفضیل بعض الولد علـى بعـض فـى  و

 )٢٧٣(. العطیة على کراھیة
است کھ برخى فرزندان را بر برخـى  جایز

دیگر در عطیھ برترى داد؛ امّا ایـن عمـل، 
 .مکروه است

خمینى قدس سره در این زمینـھ مـى  امام
 :فرماید
تفضـیل بعـض الأولاد علـى بعـض فـى  یجوز

العطیھ على کراھیة، و ربّما یحرم اذا کان 
سببا لاثاره الفتنة والشـحناء و البغضـاء 

 )٢٧٤(. المؤدیة الى الفساد
است برترى دادنِ بعضى فرزندان بـر  جایز

بعضى دیگر در عطیھ؛ امّا این عمـل مکـروه 
و چھ بسا اگر این عمل باعث اخـتلاف و است 

 .فتنھ و دشمنى و فساد شود، حرام باشد
مجموع این نوشتھ ھا استفاده مى شود  از

کھ شایسـتھ اسـت بـین فرزنـدان، مسـاوات 
گر چھ در ارث بین دختر و پسر . رعایت شود

فرق است؛ ولى این سـبب نمـى شـود کـھ در 
تقسیم ھدایا و عطایا بین فرزندان، تفاوت 

ذاشتھ شود و چھ بسا ایـن برتـرى، موجـب گ
 ھفتنھ و ایجاد عقده و از بین رفتن روحیـ

بھ تجربـھ ثابـت شـده . فعالیت و تلاش شود
است کھ این کار باعث بروز اختلاف ھـم مـى 

 .شود
ذکر این نکتھ ھم ضرورى اسـت کـھ  البتھ

اگر فرزندى در فعالیت روزانھ خـود نسـبت 
شـتھ بھ سایر فرزنـدان، پیشـرفت خـوبى دا

باشد و تلاش فراوانى در درس و سایر کارھا 
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از خود نشان دھد، باید مورد تشویق قـرار 
گیرد و با مھر و محبّت از او تقدیر گردد؛ 

 یرامّا نبایـد ایـن عمـل، باعـث طـرد سـا
 .فرزندان شود
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اسلام بر مھر و محبّـت در برنامـھ  تأکید

زنـدگى سـالم و . پرورش کودک، روشـن اسـت
یکى از تمـایلات . بیعى در سایھ محبّت استط

فطرى بشر کھ از دوران کـودکى آشـکار مـى 
اگـر . گردد، نیاز بھ محبّت و مھربانى است

کودکى بھ قدر کافى و بھ طور صحیح از مھر 
و روحى  دو نوازش برخوردار شود، روانى شا

 .امیدوار دارد
از راھھاى نشان دادن محبّت و نزدیک  یکى

. ھ خود بوسـیدن فرزنـد اسـتکردن فرزند ب
 :روایت مى کند از پیامبر امام صادق

قبّل ولده کتب � لھ حسنة و من فرّحـھ  من
 )٢٧٥(. فرّحھ � یوم القیامة

کھ فرزند خود را ببوسـد، حسـنھ اى  کسى
در نامھ عمل او ثبت خواھد شد و کسـى کـھ 
فرزند خود را شاد کند، خداونـد او را در 

 .قیامت، شاد مى کند
 :مى فرماید صادق امام

من قبلة أولادکم فـانّ لکـم بکـلّ  أکثروا
 )٢٧٦(. قبلة درجة فى الجنّة

خود را بسـیار ببوسـید؛ زیـرا  فرزندان
براى شما در ھر بوسیدن، درجھ اى در بھشت 

 .است
 :روایت دیگرى آمده است در
 یقبّل الحسن و الحسین  کان رسول � و

أنّ لـى عشـرة مـن «: فقال الأقرع بن حـابس
، فقـال رسـول »الولد ما قبّلت أحداً مـنھم

 )٢٧٧(. من لا یرحم لا یرحم:  �
. را بوســید حســن و حســین  پیــامبر

اقرع بن حابس کھ ناظر محبّت پیامبر نسـبت 
مـن ده «: بھ فرزندان خود بود، عـرض کـرد

. »فرزند دارم و ھرگز آنان را نبوسیده ام
کسى کھ رحم و محبّـت نداشـتھ : حضرت فرمود

 .باشد، خداوند بھ او رحم نمى کند
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 :مى فرماید على حضرت
الولد رحمة، و قبلة المرأة شھوة،  قبلة

و قبلة الوالـدین عبـادة و قبلـة الرجـل 
 )٢٧٨(. أخاه دین
بوسیدن . کودک، رحمت و محبّت است بوسیدن

بوسیدن پدر و مادر، عبادت . زن، شھوت است
 .است و بوسیدن برادر مسلمان، دَین است

 :مى فرماید صادق امام
مـا «: فقـال لـھ رجل الى النبـى جاء

، فلمّـا ولـى، قـال رسـول »قبلت صبیا قـطّ 
. ھذا رجل عندنا انّھ من أھل النـار:  �ّ 
)٢٧٩( 

آمـد و بـھ  خدمت پیـامبر اسـلام شخصى
تـا کنـون فرزنـدم را «: ایشان عـرض کـرد

ـــیده ام ـــھ . »نبوس ـــى ک ـــدمت وقت از خ
این : فرمود برگشت، رسول خدا پیامبر

 .مرد نزد ما از اھل جھنّم است
روایت بھ ھمھ پدر و مادران توصـیھ  این

مى کند از نظـر دیـن مبـین اسـلام، تمـام 
والدین وظیفھ دارند کھ نسبت بـھ کودکـان 
خود با مھر و محبّـت برخـورد کننـد و ھـر 
پدرى کھ چنین رفتارى را نداشتھ باشد، نھ 
تنھا عاطفھ او سست و ضعیف است؛ بلکـھ از 

 .معارف دینى ھم برخوردار نیست
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از وظایف پدر و مادر، پرورش عواطف  یکى
بـر حسـب . ایمانى و اخلاقى در کـودک اسـت

روایات اسلامى، پدران و مادران موظفّ انـد 
از دوران طفولیت، کودک را با ایمان بـار 
بیاورند و بھ وسیلھ عبادات تمرینى، کودک 
. را بھ اطاعت از اوامـر الھـى وا دارنـد

واطـف اخلاقـى، در ضـمیر فطرت توحیـدى و ع
ــذیرش  ــراى پ ــودک ب ــود دارد و ک ــودک وج ک

بـر پـدر و مـادر لازم . تربیت، آماده است
است کھ بھ این مسئلھ توجّھ داشتھ باشند و 
از بیدارى فطرت ایمانى و احساسات کـودک، 
حداکثر اسـتفاده را بنماینـد و از دوران 
کودکى، ایمان بھ خدا و مسـائل اخلاقـى را 

در راه  آنکھدھند تا قبل از در او پرورش 
تحصیل علم و مسائل عقلانـى قـدم بـردارد، 
باایمان، خوش اخلاق و مورد اعتمـاد، بـار 

براى رسـیدن بـھ ایـن منظـور . آمده باشد
راســتگویى، درســتکارى، محبّــت، مھربــانى، 
انصاف، کمک بھ دیگران و این گونـھ صـفات 
نیک را مـى تـوان در کـودک پـرورش داد و 

کودک، مذھب،  کھ در راه تربیتِ باید دانست 
 .بزرگترین یار و مددکار است

ایمان و اخـلاق پسـندیده در روان  پرورش
کودک، یکى از حقوق فرزندان در آیین اسلام 

در ضـمن بیـان حقـوق  حضـرت سـجاد. است
 :فرزند مى فرماید

انّک مسئولٌ عمّا ولّیتھ بھ من حسن الأدب  و
 )٢٨٠(. والدلالة على ربّھ

در ولایتى کھ بھ فرزند دارد، مسئول  پدر
است کھ کودک را مؤدّب و با اخلاقِ پسندیده، 
پــرورش دھــد و او را بــھ خداونــد بــزرگ، 

 .راھنمایى کند
پدر و مادر است کـھ خـدا را بـا  وظیفھ

ــود  ــدان خ ــھ فرزن ــایش ب ــى ھ ــھ نیک ھم
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کودکانى کھ از اوّل با ایمـان . بشناسانند
راده اى قـوى و بھ خدا تربیت مى شـوند، ا

ـــى نیرومنـــد دارنـــد دربـــاره . روان
 :در روایت آمده است پیامبر
ویـل «: نظر الى بعض الأطفـال فقـال انّھ

یـا «: ، فقیل»لأولاد أخر الزمان من أبائھم
لا «: ، فقال»من أبائھم المشرکین؟! رسول �

من أبائھم المؤمنین لا یعلّمونھم شیئاً مـن 
اذا تعلّموا أولادھـم منعـوھم و الفرائض و 

رضوا عنھم بعرض یسـیر مـن الـدنیا فانّـا 
 )٢٨١(. »منھم برى ءٌ و ھم منّى براء

بھ بعضـى از کودکـان نظـر  اکرم رسول
 :افکند و فرمود

ــان از روش  واى« ــر زم ــدان آخ ــھ فرزن ب
اى رسـول «: عـرض شـد. »ناپسند پدرانشـان

از پـدران : مودفر. »از پدران مشرک؟! خدا
مسلمان کھ بھ فرزنـدان خـود ھـیچ یـک از 
فرائض دینى را نمى آموزند و بـھ کمتـرین 
چیز از امـور مـادّى دربـاره آنـان قـانع 

من از این مـردم بیـزارم و آنـان . ھستند
 .بیزارند ننیز از م
بــدون اخــلاق در کــودک، جــز  تربیــت

جنایتکارى زیـرک، چیـز دیگـرى بـار نمـى 
، قلب انسان بدون مذھب از طرف دیگر. آورد

 .نمى تواند بھ سوى اخلاق بگراید
در تمام ادوار زنـدگى،  گرامى پیامبر

حتى در زمان کودکى با بـت پرسـتى مخـالف 
از چھـار سـال  روزى کھ سـن محمّـد. بود

تجاوز نمى کرد و در صحرا زیر نظر دایھ و 
ندگى مـى نمـود، مادرِ رضاعى خود، حلیمھ ز

از او درخواست کـرد کـھ ھمـراه بـرادران 
 .خود بھ صحرا برود رضاعى

مى گوید فرداى آن روز، محمّـد را  حلیمھ
شستشو دادم و بھ موھایش روغـن زدم و بـھ 
چشمانش سرمھ کشیدم و براى اینکھ دیوھـاى 
صحرا بھ او صدمھ نرسانند، یک مھره یمانى 
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ى نیز کھ در نـخ قـرار گرفتـھ بـود، بـرا
محمّد مھره را . محافظت بھ گردن او آویختم

! مادر جـان، آرام: از گردن درآورد و گفت
خداى من کھ پیوستھ با من است، نگھـدار و 

 )٢٨٢(. حافظ من است
ایمان بھ خداونـد اسـت کـھ کـودک ! آري

چھار سـالھ را ایـن چنـین آزاد بـار مـى 
 .آورد
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مکلّـف نمـوده  پدران و مادران را اسلام،

است کھ فرزندان را با خداوند آشنا سازند 
و بھ آنان، خداپرستى و تعـالیم دینـى را 
ــا  ــت ت ــتور داده اس ــز دس ــد و نی بیاموزن
کودکان را بھ نماز و عبادات تمرینـى، وا 

 :وھب بن معاویھ مى گوید. دارند
فـى کـم یؤخـذ الصَّـبى  أباعبـد� سئلت

. بین سبع سنین و ستَّ سنین: فقال» بالصّلاة؟
)٢٨٣( 

در چھ سنّى «: سؤال کردم امام صادق از
. »کودکان را بھ نماز خوانـدن وا داریـم؟

 .بین شش و ھفت سالگي: حضرت فرمود
از پدرش روایت مـى  امام صادق ھمچنین

 :کند
صـلاة اذا کـانوا نأمر صـبیاننا بال انّا

ابنى خمس سنین فمرّوا صبیانکم بالصلاة اذا 
 )٢٨٤(. کانوا بنى سبع سنین

کودکان را در پنج سالگى بھ نماز وا  ما
مى داریم و شما ھم کودکان خود را در ھفت 

 .سالگى امر کنید کھ نماز بگزارند
در بیـان وظـایف اولیـاى  بـاقر امام

کـان در سـنین کودکان در تربیت دینـى کود
در سـھ سـالگى کلمـھ : مختلف، فرموده است

توحید را بھ کودکان بیاموزیـد؛ در چھـار 
بھ آنھا یاد دھید و » محمّد رسول �«سالگى 

در پنج سالگى رویشـان را بـھ طـرف قبلـھ 
کھ سـر بـھ  یدمتوجّھ کنید و بھ آنھا بگوی

 )٢٨٥(. سجده بگذارند
 تمرینى کودک و دعا و نیـایش او عبادات

تأثیر درخشـانى در روان او مـى گـذارد و 
وقتى بھ درگاه الھى دعا و نیایش مى کند، 
امیدوار بار مـى آیـد و در بـاطن خـویش، 

 .تکیھ گاھى براى خود حس مى کند
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بـھ سـن ده سـالگى رسـید،  علـى وقتى
 پیـامبر. بھ رسالت مبعوث شد پیامبر
نیـز  م را بھ او عرضـھ کـرد علـى، اسلا

ایمان آورد؛ چون از کـودکى تحـت مراقبـت 
ھـــاى دقیـــق مربّـــى خـــوبى ھمچـــون 

از ھمان  على. بود رفتھقرار گ پیامبر
در مسجدالحرام  دوران کودکى پشت پیامبر

 .بھ او اقتدا مى کرد و نماز مى خواند
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عبارت است از تصرّفاتى کھ پدر بر  ولایت،

فرزند خود مى کند و این تصـرّف و دخالـت، 
بھ سرنوشت او ارتباط پیدا مى کنـد؛ مـثلاً 
اگر بیمار شود، این حقّ پدر است کـھ نظـر 

 .مى دھد او پیش کدام پزشک برده شود
فرزند، دختر باشد، بدون اجازه پدر  اگر

جایز نیست بھ عقد دیگـرى درآورده شـود و 
یا اگر کودک داراى اموالى باشد، تصرّف در 
. اموال او بدون اجازه پـدر، جـایز نیسـت

 .لذا پدر از نظر فقھى، حقوقى دارد
حقوق ویژه پدر بر پسر بزرگتـر ایـن  از

است کھ نمازھا و روزه ھاى فوت شده او را 
ا کند کھ مادر، چنـین حقـى را الزامـاً قض

ندارد؛ اگر چھ رعایت چنین امرى در مـورد 
مادر نیز خوب اسـت؛ و نیـز روزه مسـتحبّى 
فرزندبدون اذن او ثوابش کم مى شود؛ بلکھ 

اذیت  موجبو اگر  )٢٨٦(. احتیاط در ترک است
او شود، روزه اش باطـل و حـرام اسـت کـھ 

ن مـادر البتھ این حکم، در مورد اذیت کرد
 .نیز صدق مى کند

یا در باب قصاص، ھیچ گاه پدر را بـھ  و
دلیل قتل عمدى فرزند، قصاص نمـى کننـد و 
فقط دیھ بر او واجب است؛ ھمچنـین کفّـاره 

 )٢٨٧(. قتل را باید بپردازد
دیگر حقوق پدر این است کھ میان پدر  از

و فرزند، رباى معاملھ جایز است؛ یعنى ھر 
ربوى را بھ بیشتر یا کدام مى توانند جنس 

کمتر از آن بھ دیگـرى بفروشـند؛ ھمچنـین 
قسم فرزند، با منع پـدر صـحیح نیسـت کـھ 
تفصیل تمام این مسائل، در کتب نفیس فقھا 

 .بیان گردیده است
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مبین اسلام، بھترین حقـوق را بـراى  دین
دختران قائـل شـده، آن ھـم در عصـرى کـھ 
ــدگى  ــانى و زن ــاى انس ــران، از مزای دخت

قـرآن مجیـد، وضـع . روزمرّه، محروم بودند
دختران را در عصر جاھلیت، چنین بیان مـى 

 :کند
َ احََدُهُمْ باِلاْ ُنْ� ظَل� وجَْهُهُ ُ�سْو�داً وَ هُوَ كظي وَ  يتوَارى مِنَ القَْـوْمِ مِـنْ * م اِذا �ُ��

ابِ الاَ ساءَ ما �ْكمُونَ  هُ ِ� ال�� َ بهِِ ايَمْسِكهُ َ� هُونٍ امَْ يدُس�  )٢٨٨( .سُوءٍ ما �ُ��
حالى کـھ ھرگـاه بـھ یکـى از آنھـا  در

بشارت دھند دخترى نصیب تـو شـده، صـورتش 
سیاه مى شود و مملو از خشم ] از ناراحتي[

م و قبیلھ خـود بـھ جھـت مى گردد و از قو
بشارت بدى کھ بھ او داده شده، متوارى مى 

آیـا او را بـا قبـول [ و نمى داند[گردد 
ننگ نگھ دارد، یا در خاک پنھانش کند؟ چھ 

 .بد حکمى مى کنند
روزگارى کـھ دختـر، بـى ارزش تـرین  در

موجود بود و یکى از رسوم جاھلیت، ھمانـا 
بـر زنده بھ گور کردن دختـران بـود، پیغم

 .بھ لزوم تربیت آنان امر فرمود اسلام
امر واقعاً وحشت آور است کھ انسان،  این

آن قدر عاطفھ خود را زیر پا بگـذارد کـھ 
انسانى را کھ پاره تن اوست، با دست خود، 

 :قرآن ھم مى فرماید. زنده بھ خاک بسپارد
تِ  وَ   )٢٨٩( .لتَْ اِذا ا�مُْوؤدَةُ سُئِلتَْ باِىَ ذَنبٍْ قُ

قیامت درباره دختران زنده بـھ گـور  در
بھ چھ گنـاھى آنھـا : شده سؤال مى شود کھ

 کشتھ شدند؟
امر بھ جایى رسیده بـود کـھ وقتـى  این

زن، وضــعِ حمــل مــى کــرد، شــوھر از خانــھ 
متوارى مى گشت تا مبادا دختـرى بـراى او 

سپس اگـر بـھ ! بیاورد و او در خانھ باشد
مولود، پسر است، بـا او خبر مى دادند کھ 
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خوشحالى بھ خانھ باز مى گشت؛ امّا اگر بھ 
 تشاو خبر مى دادند کھ نوزاد دختر است، آ

 .خشم و اندوه، او را در بر مى گرفت
کــرده انــد کــھ مــردى خــدمت  نقــل
روزى خـدمت . آمـد و اسـلام آورد پیامبر

آیـا اگـر «: رسید و سؤال کرد رسول خدا
گناه بزرگى انجام داده باشـم، توبـھ مـن 

خداوند، تـوّاب : فرمود. »پذیرفتھ مى شود؟
 .»و رحیم است

گناه من بسیار ! اى رسول خدا«: کرد عرض
عفو خدا از آن بزرگتر : فرمود. »عظیم است

 .است
من در جاھلیـت بـھ سـفر دورى : کرد عرض

رفتھ بودم، در حـالى کـھ ھمسـرم بـاردار 
ھمسرم بـھ . چھار سال بازگشتم پس از. بود

دخترکــى را در خانــھ . اســتقبال مــن آمــد
: گفـت. »این دختر کیسـت؟«: پرسیدم. دیدم

مـن فکـر . »!دختر یکى از ھمسایگان اسـت«
کردم ساعتى بعد بھ خانھ خود مى رود، امّا 

غافل از اینکھ او . با تعجّب دیدم کھ نرفت
دختر مـن اسـت و مـادرش ایـن واقعیـت را 

ى دارد؛ مبادا بھ دسـت مـن کشـتھ مکتوم م
 .شود

ایـن . راسـتش را بگـو«: گفـتم سرانجام
بھ خاطر دارى ھنگامى «: گفت. »دختر کیست؟

این نتیجھ . کھ بھ سفر رفتى، باردار بودم
آن شـب را بـا . »ھمان حمل و دختـر توسـت
صــبح از بســتر . کمــال نــاراحتى خوابیــدم

و در . برخاستم و کنار بسترِ دختـرک رفـتم
او را از . مادرش بھ خواب رفتھ بـود کنار
: بیرون کشیدم و بیدارش کردم و گفتم بستر

 .ھمراه من بھ نخلستان بیا
بھ دنبال من حرکت مى کرد تا نزدیـک  او

من شروع بھ کنـدن حفـره . نخلستان رسیدیم
اى کردم و او بھ من کمک مى کرد کـھ خـاک 

ھنگـامى کـھ کنـدن حفـره . را بیرون آورم
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بغل او را گرفتم و در وسـط تمام شد، زیر 
سپس دست چپم را بـھ کتـف ... حفره افکندم

 ستاو گذاشتم کھ بیرون نیاید و با دست را
بر روى او خاک مى ریختم و او پیوستھ دست 
: و پا مى زد و مظلومانھ فریاد مـى کشـید

در ایـن . »با من چھ مـى کنـي؟! پدر جان«
. ھنگام، مقدارى خاک روى محاسن مـن ریخـت

ــت ــاک را از او دس ــرد و خ ھایش را دراز ک
صورت من پاک نمود؛ ولـى مـن ھمچنـان بـا 
قساوت تمام روى او خـاک مـى ریخـتم، تـا 
آخرین نالھ ھایش در زیـر قشـر عظیمـى از 

 .خاک محو شد
از شــنیدن ایــن  دو چشــم پیــامبر ھــر

سخنان پر از اشک شد و در حالى کھ بسـیار 
پـاک مـى کـرد،  ناراحت بود و اشکھایش را

اگر نھ این بود کھ رحمت خـدا بـر : فرمود
غضبش پیشى گرفتھ، لازم بود ھر چـھ زودتـر 

 .از تو انتقام بگیرد
روایات اسلامى درباره محبّت بھ دختـر  در

رسیده، از  موارد زیادى از ائمھ اطھار 
 .جملھ حمزة بن حمران مى گوید

فأخبر بمولود  رجل و ھو عند النّبى أتى
ــھ  ــال ل ــل، فق ــھ الرّج ــر وج ــابھ فتغی أص

: ، فقال»خیر«: ، فقال»ما لک؟«:  النّبى
خرجت و المرأة تمخض فـأخبرت «: ، قال»قل«

الأرض :  ، فقال النّبـى»أنّھا ولدت جاریة
 )٢٩٠(. تظلّھا، و �ّ یرزقھا ماءتقلّھا و الس

ــردى ــزد  م ــد و ن ــدا آم ــول خ ــور رس حض
تـازه . ، شخص دیگـرى نیـز بـود پیغمبر

رنگ آن مرد . وارد بھ او مژده نوزادى داد
. »چـھ شـد؟«: فرمود پیغمبر. دگرگون شد

: فرمـود. »خیـر اسـت«: آن مرد عـرض کـرد
از خانھ بیرون آمدم؛ در : عرض کرد. »بگو«

بھ من . ھ زنم دچار درد زایمان بودحالى ک
. خبــر رســید کــھ او دختــر زاییــده اســت

زمین او را نگاھدارى مى : فرمود پیغمبر
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کند، و آسمان، بدو سایھ مى افکند، و خدا 
 .بھ او روزى مى رساند

این حـدیث شـریف، مطـالبى را بایـد  از
اوّل اینکھ انسان باید فرقى : استفاده کرد

فرزندانش نگذارد؛ چھ پسر باشند و چھ  بین
ھمھ مخلوق خداوند ھستند و نعمتھاى . دختر

دیگر اینکھ انسان . بسیار خوب خداى متعال
در . نباید بھ فکـر روزى فرزنـدانش باشـد

و  کـردهجایى کھ خداوند، موجودى را خلـق 
از این سفره الھى، تمـام مخلوقـات بھـره 

نظـر  مند ھستند، روزى این کودک را ھم در
گرفتھ و فرقى نمى کنـد؛ فرزنـد چـھ پسـر 

. رازق، خـالق یکتاسـت. باشد و چـھ دختـر
انسان اگر بھ خـدا توکـل داشـتھ باشـد و 
فرمان الھى را اجرا کند، خداوند متعـال، 

مى  ند،روزى او را بدون اینکھ خود او بدا
 :رساند

قِ ا�� �ْعَلْ َ�ُ َ�رْجَاً ...  يرْزُقهُْ مِنْ حَيثُ لا�ْ�سَِبُ وَ مَـنْ يتـَوَْ� َ�َ وَ * وَ مَنْ يت�
 )٢٩١( ... .ا�� َ�هُوَ حَسْبُهُ 

ھر کس پرھیزگار شود، خداوند، راه را  و
بر او مى گشاید و از جایى کھ گمـان نمـى 
برد، بھ او روزى عطا مى کند، و ھر کھ بر 
خدا توکل کند، خداوند او را کفایت خواھد 

 .کرد
 :گویدمى  سکونى
و أنـا مغمـوم  علـى أبـى عبـد� دخلت

، »ممّء غمّـک؟! یا سکوني«: مکروب، فقال لي
! یا سـکوني«: ، فقال»ولدت لى أبنة«: قلت

على الأرض تقلّھا و على �ّ رزقھا، تعیش فـى 
غیر أجلک و تأکل من غیر رزقک، فسـرى و �ّ 

: قلــت» مــا ســمّیتھا؟«: ، فقــال لــي»عنّــي
 !آه! آه: ، قال»فاطمة«

وارد شدم، در حالى کـھ  امام صادق بر
سـکونى از «: فرمود. غمناک و ناراحت بودم

 :عرض کردم. »چھ ناراحتي؟
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، »بـرایم بـھ دنیـا آمـده اسـت دخترى«
سـنگینى بچّـھ بـر ! سکوني«: فرمود امام

زمین اسـت و روزى او بـر خداسـت و بـراى 
. »تو کم نمى شـود خاطر او از عمر و روزى
نـاراحتى از مـن  در اثر فرمـایش امـام

اسـم دختـر را «: فرمود امام. برطرف شد
، حضرت »فاطمھ«: عرض کرد. »؟چھ گذاشتھ اي

وقتى نام فاطمھ را شنید، بھ خاطر مصـائب 
و شدایدى کھ بـراى جـدّه اش حضـرت فاطمـھ 

 .ناراحت شدپیش آمده بود،  زھرا 
در روایات، اشاره شده کھ انسان  ھمچنین

وقتى وارد منزل مى شود، با ھدیھ و تحفـھ 
داخل منزل شود و مخصوصـاً بـراى دختـرانش 

 ابـن عبـاس از رسـول خـدا. ھدیھ ببـرد
 :روایت کرده است

من دخل السـوق فاشـترى :  رسول � قال
لى عیالھ کان کحامـل صـدقة تحفة فحملھا ا

الى قـوم محـاویج و لیبـدأ بالأنـاث قبـل 
الذکور فانّ من فرَّح ابنتـھ فکأنّمـا اعتـق 

 )٢٩٢(... رقبة من ولد إسماعیل
روایـت کـرده  عباس از رسول اکرم ابن

ھر کس تحفـھ اى بخـرد و بـراى : کھ فرمود
خانواده خـود ببـرد، اجـر او در پیشـگاه 

، مانند کسى است کھ بـھ مسـتمندان خداوند
کمک کرده باشد؛ و در تقسیم تحفھ ھا، اوّل 
بھ دخترھا بدھید و سپس بـھ پسـرھا، و آن 

را مسـرور کنـد،  خـودکس کھ دختر خردسال 
ــدان  ــده اى از فرزن ــردن بن ــر آزاد ک اج

 .اسماعیل را دارد
 :مى فرماید خدا رسول
ات مـن کانـت الولد البنات المخـدّر نعم

عنده واحدة جعلھا �ّ لھ سترا من النـار و 
. من کانت عنده اثنتان أدخلھ � بھا الجنة

)٢٩٣( 
. فرزندانى اند دختران پـرده نشـین خوب

آن کسى کھ داراى یک دختر باشد، او حجابى 
است براى پدر و مادرش از آتش، و ھر کسـى 
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کھ داراى دو دختر باشد، خدا بھ واسطھ آن 
 .و را وارد بھشت گردانددو ا

 :مى گوید صادق امام
حســنات و البنــون نعمــة، و  البنــات

الحســنات یثــاب علیھــا، و النّعمــة یســئل 
 )٢٩٤(. عنھا

حسنات ھسـتند و پسـران، نعمـت  دختران،
و بر حسنات، ثواب داده مى شـود و . ھستند

 .از نعمتھا سؤال مى شود
 :روایتى آمده است در
بابنـة فنظـر فـى وجـوه  بىبشرّ النّ  و

مـا : أصحابھ، فرأى الکراھة فـیھم، فقـال
لکم؟ ریحانة أشمّھا و رزقھا على �ّ عزّوجـلّ 

 )٢٩٥(. أبابنات و کان
. بشــارت دختــر دادنــد رســول خــدا بــھ

. کـردبھ صورت اصحاب خود نگـاه  پیامبر
ــد ــین دی ــرده و غمگ ــان را افس ــره آن . چھ

چرا غمناک ھستید؟ دختر گُلـى اسـت : فرمود
کھ او را مـى بـویم و رزق و روزى او بـا 

 .بوده است انپدر دختر خداست، و پیامبر
 :مى فرماید صادق امام

سئل ربّھ أن یرزقـھ ابنـة  ابراھیم انّ 
 )٢٩٦(. تبکیھ و تندبھ بعد الموت

از خدا دختر طلـب کـرد  ابراھیم حضرت
تا بعد از مرگش بـراى او بگریـد و نوحـھ 

 .سرایى کند
و مادران توجّھ داشتھ باشـند کـھ  پدران

فرزند، چھ پسـر باشـد یـا دختـر، مخلـوق 
خداست و از نعمتھاى بسـیار مبـارک ایـزد 

باید در مقابل ایـن نعمـت بیکـران . خالق
سپاسگزارى کرد و سـلامتى فرزنـد را خـواه 

در . پسر باشد یـا دختـر، از خـدا خواسـت
 :کافى آمده است

اذا بشـّر بالولـد  على بن الحسین کان
أسوّى : لم یسئل أذکر ھو أم أنثى حتّى یقول
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الحمد اللهّ الذى لم یخلق : فان کان سویا قال
 )٢٩٧(. مشوھاً  منّى شیئاً 

بر ایـن بـود  و اخلاق امام سجاد سیره
کھ اگر بھ ایشان بشارتِ تولّـد فرزنـدى را 
مى دادند، سؤال نمى کرد کـھ آیـا فرزنـد 
پسر است یا دختر؛ بلکھ مى فرمود کھ آیـا 
سالم است، و اگر خبر سلامت را مـى دادنـد 

سپاس، خداوندى را سزاست کھ از : مى فرمود
 .نیامده است یازندى ناقص بھ دنمن فر
وَ جَعَلَ لَ�ـمْ مِـنْ «: درباره آیھ امام صادق از

: فرمـود. سـؤال کردنـد )٢٩٨( »أزْواجِ�مْ بَ�ـَ� وَ حَفَـدَةً 
الحفــدة بنــو البنــت و نحــن حفــدة رســول 

� . 
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ƦǚầҰǙ һƬִיөƖ 

مناسبت مطالبى کھ درباره فرزندان و  بھ
حقوق آنان مطـرح کـردیم، لازم دیـدیم کـھ 
مختصرى از مستحبّات در بـاب نـوزاد را در 

 )٢٩٩(. ھنگام ولادت و بعد از آن، بیان کنیم
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̉ - ҺǙִיƵƬ ƫғ₡₦ ǚƺ ƣ₡Ƒ 

است ھنگامى کھ مولـود بـھ دنیـا  مستحبّ 
آمد، او را غسـل دھنـد یـا او را شستشـو 

 :مى فرماید على. دھند
صبیانکم من الغمر، فانّ الشیطان  أغسلوا

یشمّ الغمـر فیفـرغ الصـبى فـى رقـاده، و 
 )٣٠٠(. یتأذّى بھ الکاتبان
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� -  ӨҺ ƱƨǚƚǙ ƴ �₠ǙӨ ₢ƵẪ ӨҺ ƪǙƏǙ ƫғƗẪ

ẤҺƵẦ �Ạ ₢ƵẪ 
از سنّتھاى ولادت کھ سـفارش زیـاد و  یکى

تاکید بسیارى درباره آن از ائمـھ اطھـار 
شده، گفـتن اذان و اقامـھ در گوشـھاى  

نوزاد است؛ و چھ نیکوست کھ پدر و مادران 
 و دوستداران اھل بیـت عصـمت و طھـارت 

. این سنّت حسنھ را بھ شکل نیکو اجرا کنند
 :مى فرماید رسول اکرم

ولـد لـھ مولـود فلیـوذّن فـى أذنـھ  من
لصـلاة، و لـیقم فـى أذنـھ الیمنى بأذان ا

. الیسرى، فانّھا عصمة من الشیطان الـرجیم
)٣٠١( 

ھر کس کھ نوزادى بھ دنیا آمد، در  براى
گوش راست او اذان، و در گوش چپ او اقامھ 
بگوید کھ این عمل، موجب حفاظت از شـیطان 

 .است
اذان و اقامـھ باعـث جلـوگیرى از  گفتن

 .بعضى از صفات مذموم در فرزند مـى گـردد
 :در روایات آمده است

أذّن فى أُذُن الحسین بالصلاة  رسول � أن
 )٣٠٢(. یوم العید
روز عیـد در گـوش امـام  خـدا پیامبر

 .اذانِ نماز را تلاوت فرمود حسین
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� -  ǚƠƺ �ǙөƖ ǛǍ Ʊ� һƬִיөƖ ƦǚẦ ƫғ₦ǙҺө�

لا ب ر ت ک ب ر  ت
اتِ ھنگام ولادت نوزاد دیگر از مستحبّ  یکى

آن است کھ کام او را با آب فرات یـا بـا 
 :متبرّک کنند تربت امام حسین

حنّکـوا أولادکـم بمـاء :  المعصـوم قال
 )٣٠٣(.  الفرات و بتربة قبر الحسین

دھان فرزندان خـود : فرمود معصوم امام
تربــت امــام  را بــا آب فــرات و یــا بــا

 .مبارک گردانید حسین
روایتى آمده اسـت کـھ وقتـى نجمـھ،  در

، فرزنـد عزیـزش را بـھ  مادر امام رضا
دنیا آورد، پدر بزرگوارش امام موسـى بـن 

نجمـھ نـوزاد تـازه بـھ . وارد شد جعفر
دنیا آمده را در پارچھ سفیدى قرار داد و 

در ایـن . آورد کـاظماو را خدمت امـام 
امـام (در گوش راسـت نـوزاد  تھنگام، حضر

اذان و در گوش چپ او اقامھ گفـت )  رضا
و با آب فرات، دھان مبـارک او را متبـرّک 

بیا نـوزاد : سپس بھ نجمھ فرمود. گردانید
بھ درستى کھ این نوزاد، بقیة � . را بگیر

 )٣٠٤(. است در روى زمین
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٤ - ƵầƻƬ ƦǚƬ ƪҺǚƳƬ 
ــام ولادت  از ــک در ھنگ ــال نی ــھ اعم جمل

فرزند، نھادن نام نیکو و شایستھ بر اوست 
و مستحب است این نامگذارى، در روز ھفـتمِ 
ولادت باشد؛ بلکھ در بعضـى روایـات آمـده 
است کھ قبل از ولادت ھم نامگذارى پسندیده 
است کھ این نکتھ را در بیان حقوق پدر بر 

 .ور مبسوط آوردیمفرزند، بھ ط
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٥ -  Ʊƛƻƛƌ)ƪǙƵƻҰ ƪһƺө�ө₠ ƴ ү�Ə( 

در صـورت (دیگـر از مسـتحبّات ولادت  یکى
، ذبـح حیـوان اسـت کـھ اگـر )قدرت مـالي

فرزند، پسر باشد، حیوانِ نر و اگر فرزند، 
دختر باشد، حیوانِ ماده اى را بـھ عنـوان 

 .عقیقھ انتخاب مى کنند
است کـھ پـدر و مـادر مولـود از  مکروه

گوشت عقیقھ مصرف کنند؛ ولى استفاده سایر 
ھمچنـین . بستگان نـوزاد، اشـکالى نـدارد

مستحب اسـت کـھ بـھ ھنگـام ذبـح حیـوان، 
امـام . دعاھایى کھ وارد شده، خوانده شود

 :مى فرماید صادق
وجھّت وجھـى : العقیقھ إذا ذبحت تقول فى

الأرض حنیفاً مسـلماً و  للّذى فطر السموات و
ما أنا من المشـرکین أنّ صـلاتى و نسـکى و 

لا شـریک  )٣٠٥(. محیاى مماتى اللهّ ربّ العالمین
لھ، اللّھم منک ولک، اللّھم ھذا عن فلان بن 

 )٣٠٦(. فلان
ــى ــد،  وقت ــى کنی ــح م ــھ را ذب ــھ عقیق ک
من روى خود را بھ سوى کسى کـردم : بگویید

من در . استکھ آسمانھا و زمین را آفریده 
بھ . ایمان خود، خالصم و از مشرکان نیستم

درستى کھ نماز و تمام عبادت من و زنـدگى 
و مرگ من، ھمـھ بـراى خداونـد پروردگـار 

 اخدای. شریکى براى او نیست. جھانیان است
! خداوندا. این قربانى از تو و براى توست

 .این قربانى از طرف فلانى پسر فلانى است
ود و در زمان تولّد از اگر کسى بالغ ش و

طرف او عقیقھ بھ جا آورده نشـود، مسـتحب 
است کھ خود شخص، این عمل را بھ جـا آورد 
و گوشت ذبیحھ را در بین مسلمانان تقسـیم 

 :فرمود امام صادق. کند
: بیـده و قـال عن الحسن رسول �ّ  عقّ 

 )٣٠٧(. »...سنبسم �ّ عقیقة عن الح«
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با دست مبارک خـود، بـراى  خدا پیامبر
بـھ نـام : عقیقھ کرد و فرمود امام حسن

و بـراى  خدا ایـن عقیقـھ از طـرف حسـن
 .اوست

 :آن حضرت فرموده است ھمچنین
یـوم  حسـنا و حسـینا  رسـول �ّ  سمّى

 )٣٠٨(... سابعھما و عقَّ عنھما شاة شاة
 خدا امام حسن و امـام حسـین  پیامبر

را در روز ھفتم تولّدِ آنان، نامگذارى کرد 
و براى ھر کدام از آنھا یک گوسفند عقیقھ 

 .کرد
 :روایت دیگرى از آن حضرت آمده است در
 )٣٠٩(. مولود مرتھن بعقیقتھ کلّ 
 .قیقھ استنوزادى در گرو ع ھر
 :بن یزید مى گوید عمر
إنـى و �ّ مـا أدرى «:  لأبى عبـد� قلت

فـأمر مـن : لا، قـال» کان أبى عقّ عنّـى أم
فعققـت عـن نفسـى و أنـا شـیخ  أبوعبد�ّ 

 )٣١٠(. کبیر
 بن یزید مى گوید بھ امـام صـادق عمر

راى نمى دانم کھ آیا پـدرم بـ«: عرض کردم
امـام امـر . »من عقیقھ کرده است یـا نـھ

فرمـان . فرمود کھ براى خـود عقیقـھ کـنم
امام را اجرا کردم، در حالى کھ در سـنین 

 .پیرى بودم
ذکر این نکتھ لازم است کھ مطلـوب  البتھ

شارع و عمل پسندیده، ھمان عقیقـھ اسـت و 
صدقھ دادن بـھ جـاى ذبـح حیـوان، مطلـوب 

ون و ولیمـھ نیست؛ چون خداوند، ریخـتن خـ
 :دادن را دوست دارد

 )٣١١( .اّ� �بّ إطعام الطعام و أراقة اّ�ماء انّ 
بحثھا و گفتھ ھا معلـوم شـد کـھ در  از

اسلام، ھـیچ فـداکارى و خـدمتى بـالاتر از 
خدمت و نیکى بھ پدر و مادر نیست و احسان 
بھ آنان، بالاترین وظیفھ اى است کھ فرزند 

 .درباره آنان انجام مى دھد
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این حقوقى را کھ والدین نسبت بـھ  گرچھ
فرزندان دارند، نمى شود بھ طور کامل بـھ 
جا آورد؛ ولى باید بھ مقدار لازم تلاش شود 
تا رضایت آنـان را کـھ رضـاى خـدا در آن 

 .است، بھ دست آورد
پایان یادآور مى شویم کھ نیکـى بـھ  در

پدر و مادر بھ صورت یک قانون کلّـى بـراى 
ــت  ــھ انسانھاس ــھ ھم ــل، مقدّم ــن عم و ای

 .شکرگزارى از خداوند متعال است
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 .٢٣، آیھ )١٧(سوره اسراء  -) ١(
 .٨، آیھ )٢٩(سوره عنکبوت  -) ٢(
 .٨١، ص ٧١نوار، ج بحارالأ -) ٣(
 .۶۵ھمان، ص  -) ۴(
 .٨٩ - ٨٨، آیھ )٢۶(سوره شعراء  -) ۵(
البتھ منظور ما آن است کھ والدین، فرزنـدان  -) ۶(

خود را از محیط خانواده دور نگـھ دارنـد و مراقـب 
تعلــیم و تربیــت آنھــا نباشــند، و گــر نــھ ســپردن 
فرزندان بھ کودکستان، در صـورتى کـھ منافـاتى بـا 

و تربیت پدر و مادر نداشـتھ باشـد، اشـکالى نظارت 
 .ندارد
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 .حدیث بیستم ھمان باب: ک. بھ ھمین مضمون ر
 .١٠٨۶نھج الفصاحھ، ح  -) ۴۶(
، ص )باب البـرّ بالوالـدین( ٢اصول کافى، ج  -) ۴٧(

١۶. 
 .ھمان -) ۴٨(
 .١۵۶۵نھج الفصاحھ، ح  -) ۴٩(
 .۶٩پند تاریخ، ص  -) ۵٠(
 .٧۵تتمّة المنتھى، ص  -) ۵١(
سـوره  ٢۴ذیل آیھ ( ١٨۶، ص ٣تفسیر صافى، ج  -) ۵٢(

 ).اسراء
 ).٣۴مجلس ( ٢٨٧، ص ٧امالى المفید، ح  -) ۵٣(
 .٣٢۴، ص ٢منتھى الآمال، ج  -) ۵۴(
، ص )باب البـرّ بالوالـدین( ٢اصول کافى، ج  -) ۵۵(

١۶٢. 
 .۶، ص ٢منتھى الآمال، ج  -) ۵۶(
 .٨٨پند تاریخ، ص  -) ۵٧(
 .٧١، ص ٧١بحارالأنوار، ج  -) ۵٨(
 .٨٢، ص ٧١حارالأنوار، ج ب -) ۵٩(
 .٣٢، آیھ )١٩(سوره مریم  -) ۶٠(
بیستم جمادى الثانى، روز ولادت فاطمھ زھـرا  -) ۶١(
. 
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وسائل الشیعة، کتاب النکاح، أبـواب أحکـام  -) ۶٢(
 .١، ح ٩۴الأولاد، باب 

 .ھمان -) ۶٣(
 .٢۶١، ص ٢جامع السعادات، ج  -) ۶۴(
 .١۴، آیھ )٣١(سوره لقمان  -) ۶۵(
 .٢٣٣، آیھ )٢(سوره بقره  -) ۶۶(
 .٢٣٣، آیھ )٢(سوره بقره  -) ۶٧(
 .٢٣٣، آیھ )٢(سوره بقره  -) ۶٨(
 .٢٣٣، آیھ )٢(سوره بقره  -) ۶٩(
 .٢٣٣، آیھ )٢(سوره بقره  -) ٧٠(
 .١٣٢، ص ٢تفسیر نمونھ، ج  -) ٧١(
وسائل الشیعة، کتاب النکاح، أبـواب أحکـام  -) ٧٢(

 .١، ح ۶٧الأولاد، باب 
 .١۵، آیھ )۴۶(سوره احقاف  -) ٧٣(
 .۴١۵، ص ٧فى ظلال القرآن، سید قطب، ج  -) ٧۴(
وسائل الشیعة، کتاب النکاح، أبـواب أحکـام  -) ٧۵(

 .٣، ح ٩۴الأولاد، باب 
مستدرک الوسائل، أبواب أحکـام الأولاد، بـاب  -) ٧۶(

، حدیث فوق را مرحوم طبرسى نیز در تفسـیر خـود، ٧٠
 .البیان آورده استمجمع 

، ح )باب البـرّ بالوالـدین( ٢اصول کافى، ج  -) ٧٧(
١٠. 
 .٢٣، آیھ )١٧(سوره اسراء  -) ٧٨(
 .۴٢، ص ٧١بحارالأنوار، ج  -) ٧٩(
 .٢۶٠، ص ٢جامع السعادات، ج  -) ٨٠(
 .٨٢، ص ٧١بحارالأنوار، ج  -) ٨١(
 .۵۴٢، ص ۵کشف الأسرار و عدّة الأبرار، ج  -) ٨٢(
، ص )باب البـرّ بالوالـدین( ٢اصول کافى، ج  -) ٨٣(

١۶٢. 
 .١٢، ص ١منتھى الآمال، ج  -) ٨۴(
مقاتــل الطــالبین، ابــوالفرج الاصــفھانى، ص  -) ٨۵(

١٨۵. 
، کتـاب الحجـة بـاب مولـد ١اصول کـافى، ج  -) ٨۶(

، ماده فطم؛ وفاء ٢امیرالمؤمنین؛ سفینة البحار، ج 
رامـى بـر الوفاء سمھودى، وى نقل مى کند کھ رسول گ

رحمک �ّ یا امّـى بعـد «: سر قبر فاطمھ نشستھ، فرمود
 .»خدا رحمت کند تو را اى مادر بعد از مادرم» امّي

 .١٢۴، ص ١تاریخ مدینھ منوّره، ابن شبّھ، ج  -) ٨٧(
 .١٠، ص ۴٣بحارالأنوار، ج  -) ٨٨(
 .١، ح ٢ھمان، ص  -) ٨٩(
 ).ماده فطم(، ٣٧۴، ص ٢سفینة البحار، ج  -) ٩٠(
 .٢٢، ص ۴٣بحارالأنوار، ج  -) ٩١(
 .٣٢، آیھ )٣٣(سوره احزاب  -) ٩٢(
 .۶١، آیھ )٣(سوره آل عمران  -) ٩٣(
 .٢٣، آیھ )۴٢(سوره شورى  -) ٩۴(
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 .٨ - ٧، آیھ )٧۶(سوره دھر  -) ٩۵(
 .فؤاد کرماني -) ٩۶(
 .١۵، آیھ )٣١(سوره لقمان  -) ٩٧(
 .١۶۵نھج البلاغھ، حکمت  -) ٩٨(
 .۵٢، آیھ )۴٢(شورى سوره  -) ٩٩(
، ص )باب البرّ بالوالـدین( ٢اصول کافى، ج  -) ١٠٠(

 .۵٣، ص ٧١؛ بحارالأنوار، ج ١۶٢
 .۵۶، ص ٧١بحارالأنوار، ج  -) ١٠١(
 .ھمان -) ١٠٢(
 .ھمان -) ١٠٣(
وسائل الشیعة، کتاب النکاح، أبواب أحکـام  -) ١٠۴(

 .١، ح ٩٣الأولاد، باب 
 .٢١۴، ص ١کیفر کردار، ج  -) ١٠۵(
؛ ٢۴٣؛ کشــف الغُمّــھ، ص ۴۴تحــف العقــول، ص  -) ١٠۶(

 .٨٠، ص ٧٢بحارالأنوار، ج 
 .۴۵، ص ٧۴بحارالأنوار، ج  -) ١٠٧(
 .١٠٨۶نھج الفصاحھ، ح  -) ١٠٨(
 .غررالحکم و دررالکلم -) ١٠٩(
میزان الحکمة، باب الاحسان الى الوالـدین؛  -) ١١٠(

 .٨١، ص ٧١بحارالأنوار، ج 
 .٨۴، ص ٧۴وار، ج بحارالأن -) ١١١(
نور فى عقوق ( ٨۵، ص ٣أنوار النعمانیھ، ج  -) ١١٢(

 ).الوالدین و قطع رحم
 .٨۴، ص ٧۴بحارالأنوار، ج  -) ١١٣(
 .٨٠، ص ٧١ھمان، ج  -) ١١۴(
 .ھمان -) ١١۵(
 .٨١ھمان، ص -) ١١۶(
 .٨۵، ص ٧١ھمان، ج  -) ١١٧(
ــان، ج  -) ١١٨( ــافى، ج ۵۶، ص ٧١ھم ــول ک ، ص ٢؛ اص

١۶٢. 
 .۶۵، ص ٧١بحارالأنوار، ج  -) ١١٩(
 .ھمان -) ١٢٠(
 .ھمان -) ١٢١(
 .٧٧ھمان، ص  -) ١٢٢(
 .٨٠ھمان، ص  -) ١٢٣(
 .ھمان -) ١٢۴(
 .٨١ھمان، ص  -) ١٢۵(
 .٨۴ھمان، ص  -) ١٢۶(
 .٨۵ھمان، ص  -) ١٢٧(
 .ھمان -) ١٢٨(
 .٨۶ھمان، ص  -) ١٢٩(
حکم و مواعظ أبى جعفر ( ٢٩۵تحف العقول، ص  -) ١٣٠(

 ).محمد بن على 
، ص )باب البرّ بالوالـدین( ٢اصول کافى، ج  -) ١٣١(

١۵٨. 
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 .الخصال، شیخ صدوق -) ١٣٢(
 .٩٧، آیھ )١۶(سوره نحل  -) ١٣٣(
 .٨٢، آیھ )٢(سوره بقره  -) ١٣۴(
 .۶٣، آیھ )١٩(سوره مریم  -) ١٣۵(
 .١۴ - ١٣، آیھ )۴۶(سوره احقاف  -) ١٣۶(
 .١١١، آیھ )٩(سوره توبھ  -) ١٣٧(
 .۵۴٢، ص ۵کشف الاسرار وعدة الابرار، ج  -) ١٣٨(
 . ۶٢٣نھج الفصاحھ، ح  -) ١٣٩(
 .۴١، آیھ )١۴(سوره ابراھیم  -) ١۴٠(
 .۴١، آیھ )١۴(سوره ابراھیم  -) ١۴١(
 .۶٨۶، ص٢سفینة البحار، ج -) ١۴٢(
، )بـاب البـرّ بالوالـدین( ٢اصول کـافى، ج -) ١۴٣(
 .١۶٣ص
ــواب  -) ١۴۴( وســائل الشــیعة، کتــاب الطھــارة، أب

 . ۵، ح ۵۴الدفن، باب 
 .١٢٨، ص ١روضة الواعظین، ج  -) ١۴۵(
 .١١٨معانى الأخبار، ص  -) ١۴۶(
 .١۵٢، ص ٧احقاق الحق، ج  -) ١۴٧(
عصاه و ترک الشفقة علیـھ و الاحسـان : عقوق -) ١۴٨(

ى فـ: عقـق).المنجـد، مـادّه عـق(الیھ و استخف بـھ 
عـقّ الولـد أبـاه : ، یقال»أدنى العقوق اُفّ «الحدیث 

اِذا آذاه و عصـاه و تـرک : یعقّھ عقوقا، من باب قعد
الاحسان الیھ و ھو البرّ بھ و أصلھ مـن العـقّ و ھـو 

 ).مادّه عقق البحرین،مجمع (الشقُّّ و القلع 
 .زبدة البیان -) ١۴٩(
، )مجلس بیسـت و ھشـتم( ١امالى المفید، ج  -) ١۵٠(
 .٢٣٧ص
مســتدرک الوســائل، کتــاب النکــاح، أبــواب  -) ١۵١(

 .١٩، ح ٧۵أحکام الأولاد، باب 
 .٢٧٨، ص ٢اصول کافى، ج -) ١۵٢(
 .علل الشرایع -) ١۵٣(
 .ھمان  -) ١۵۴(
ـــار، ص  -) ١۵۵( ـــانى الأخب ـــوق ( ١١٨مع ـــى عق معن

 ).الوالدین
 . کنیھ امام حسن مجتبى -) ١۵۶(
ــائل، ج  -) ١۵٧( ــتدرک الوس ــواب ( ١٩٣، ص ١۵مس اب

 ).١٨،، ح ٧۵أحکام الأولاد باب 
ــر  -) ١۵٨( ــن عم ــود ب ــار � محم ــاف، ج ــیر کش تفس

 ).سوره اسراء ٢١ذیل آیھ ( ۶۵٨، ص ٢الزمخشرى، ج 
أبواب أحکام ( ١٩۶، ص ١۵مستدرک الوسائل، ج -) ١۵٩(

 .۶۶٠، ص ٢؛ تفسیر کشاف، ج )٣۴، ح ٧۵الأولاد، باب 
 .١٩۶ھمان، ص  -) ١۶٠(
 .٢٢٠مکارم الأخلاق، فى فضل الأولاد، ص  -) ١۶١(
مســتدرک الوســائل، کتــاب النکــاح، أحکــام  -) ١۶٢(

 .٣۵، ح ١٩۶، ص ٧۵الأولاد، باب 
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 .١٩۵ھمان، ص  -) ١۶٣(
باب اصناف عقوبات الذنوب و (، ١الوافى، ج  -) ١۶۴(

 .١٧٣، ص )تفسیرھا
 .۴٠٩ ، ص۶ - ۵مجمع البیان، ج  -) ١۶۵(
 .٢٣، آیھ )٧٢(سوره جن  -) ١۶۶(
 .١۴٠، آیھ )۴(سوره نساء  -) ١۶٧(
 .١۴۵، آیھ )۴(سوره نساء  -) ١۶٨(
 .١٨، آیھ )٧(سوره اعراف  -) ١۶٩(
 .٣۴، آیھ )۴۵(سوره جاثیھ  -) ١٧٠(
 .۴٢ - ۴١، آیھ )٧۴(سوره مدّثر  -) ١٧١(
 .٢٩ - ٢٨، آیھ )١۴(سوره ابراھیم  -) ١٧٢(
 .۴ - ١، آیھ )١٠۴(ھمزه سوره  -) ١٧٣(
، ۵کنزالدقائق، المیرزا محمّد المشـھدى، ج  -) ١٧۴(

؛ الخصـال، بـاب )سـوره اسـراء ٢١ذیل آیـھ ( ۴٩٨ص 
 ).٢٧٠ح (، ١٩۵الثلاثة، ص 

 .مراد، سلطان عادل است، نھ ظالم مستکبر -) ١٧۵(
 .٧١٢، ص ١٠میزان الحکمة، ج  -) ١٧۶(
 .ھمان -) ١٧٧(
مستدرک الوسائل، أبواب أحکام الأولاد، بـاب  -) ١٧٨(

 .٢٩، ح ٧۵
 .سفینة البحار -) ١٧٩(
 .عدة الداعي -) ١٨٠(
 .٢٢۵، ص ۴وفیات الأعیان، ج  -) ١٨١(
 .١٢مجموعھ ورّام، ص  -) ١٨٢(
 .٣٩١نھج البلاغھ، حکمت  -) ١٨٣(
ــتھ  -) ١٨۴( ــوع، در بحثھــاى گذش دربــاره ایــن موض

 .یز آوردیممطالبى را براى خوانندگان عز
ــائل، ج  -) ١٨۵( ــتدرک الوس ــواب ( ١٢٨، ص ١۵مس أب

 ).٨أحکام الأولاد، ح 
کتاب آداب الصحبة و ( ٣المحجة البیضاء، ج  -) ١٨۶(

، باب حق الأولاد، ۶؛ فروع کافى، ج ۴۴٢، ص )المعاشرة
 .۴٨ص 
 .۴۴٣، ص ٣المحجة البیضاء، ج  -) ١٨٧(
ــائل، ج  -) ١٨٨( ــتدرک الوس ــواب ( ١۶۶، ص ١۵مس أب

 ).٣، ح ۶٠أحکام الأولاد، باب 
 .١٨، ص ۶فروع کافى، ج  -) ١٨٩(
 .١٢٢، ص ٢٣بحارالأنوار، ج  -) ١٩٠(
 .٣انوار نعمانیھ، ج  -) ١٩١(
، ص )باب الأسماء و الکنـي( ۶فروع کافى، ج  -) ١٩٢(

٢١. 
 .۶ھمان، ح  -) ١٩٣(
 .۴۵قرب الأسناد، ص  -) ١٩۴(
، ص )ماء و الکنـيفى الأسـ( ۶فروع کافى، ج  -) ١٩۵(

٢٢. 
 .عدّة الداعى، ابن فھدالحلّي -) ١٩۶(
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 .٢۶٣تحف العقول، ص  -) ١٩٧(
، ص ۵، باب تأدیب الولد، ح ۶فروع کافى، ج  -) ١٩٨(

۵٠. 
 .٣١نھج البلاغھ، فیض الاسلام، نامھ  -) ١٩٩(
ــائل، ج  -) ٢٠٠( ــتدرک الوس ــواب ( ١۶۶، ص ١۵مس أب

 ).۴، ح ۶٠أحکام الأولاد، باب 
أبواب قرائـة القـرآن، ( ٢٣١، ص ۴ھمان، ج  -) ٢٠١(

 ).١، ح ١باب 
أبواب قرائة ( ٢۴٧، ص ۴مستدرک الوسائل، ج  -) ٢٠٢(

 ).۶القرآن، باب 
 .۴٧نھج البلاغھ، نامھ  -) ٢٠٣(
 .۴١٧، ص ١۶کنزالعمال، ج  -) ٢٠۴(
؛ الأمالى، شیخ ٣٢۵، ص ۴مستدرک الوسائل، ج  -) ٢٠۵(

 .٢٩٠، ص ٢طوسى، ج 
 .٢۴٧، ص ۴مستدرک الوسائل، ج  -) ٢٠۶(
 .٩، آیھ )١٧(سوره اسراء  -) ٢٠٧(
وسائل الشیعة، ابواب قرائة القـرآن، بـاب  -) ٢٠٨(
 .٨، ح ١
 .۶ھمان، ح  -) ٢٠٩(
 .١٠ھمان، ح  -) ٢١٠(
 .۴ھمان، ح  -) ٢١١(
 .١١٠نھج البلاغھ، خطبھ  -) ٢١٢(
 .۴اصول کافى، کتاب فضل القرآن، ح  -) ٢١٣(
 .مکارم الأخلاق، فى أحکام الأولاد -) ٢١۴(
وسائل الشیعة، کتاب النکاح، ابواب مقدمات  -) ٢١۵(

 .۶، ح ١النکاح، باب 
 .١١ھمان، ح  -) ٢١۶(
 .٣٢، آیھ )٢۴(سوره نور  -) ٢١٧(
 .۵٩۵، ص ٣نورالثقلین، ج  -) ٢١٨(
وسائل الشیعة، کتاب النکاح، أبواب مقدمات  -) ٢١٩(

 .١، ح ١١النکاح، باب 
 .٣ھمان، ح  -) ٢٢٠(
 .۵ھمان، ح  -) ٢٢١(
 .سوره نور ٣٢مجمع البیان، ذیل آیھ  -) ٢٢٢(
 .۵٨۴، ص ١۶کنزالعمّال، ج  -) ٢٢٣(
 .١١٠، ص ١بحارالأنوار، ج  -) ٢٢۴(
 .۴۴٣، ص ١۶کنزالعمّال، ج  -) ٢٢۵(
 . ٣، آیھ )۵(سوره مائده  -) ٢٢۶(
 .منتھى الآمال -) ٢٢٧(
 .٢٢٢ مکارم الأخلاق، ص -) ٢٢٨(
 .٢٢٠ھمان، ص  -) ٢٢٩(
الـدّعاء و مـا ( ۴۵٨، ص ١سفینة البحار، ج  -) ٢٣٠(

 ).یتعلّق بھ
 .٢١٩مکارم الأخلاق، ص  -) ٢٣١(
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بـاب التسـمیة و ( ٢٩۶، ص ۶فروع کـافى، ج  -) ٢٣٢(
 ).التحمید و الدعا على الطعام

 .١۴١، ص )کتاب العیال( ١کنزالعمال، ج  -) ٢٣٣(
 .٣۵٨مجموعھ ورّام، ص  -) ٢٣۴(
 .١٩۵تحف العقول، ص  -) ٢٣۵(
 .٢٨٧، ص ٢کشف الغُمّھ، ج  -) ٢٣۶(
 .١۶۴، ص ١۵مستدرک الوسائل، ج  -) ٢٣٧(
 .۴۵۶، ص ١۶کنزالعمال، ج  -) ٢٣٨(
 .٢۴٧، ص ١٢وسائل الشیعة، ج  -) ٢٣٩(
 . ٢۶١، ص ۶، ج )جلدي ٢٠(ھمان  -) ٢۴٠(
 ).مادّه صدق( ٢٧، ص ٢سفینة البحار، ج  -) ٢۴١(
 .٢٩ - ٢٧، آیھ )٢۵(سوره فرقان  -) ٢۴٢(
ســوره  ٢٩ - ٢٧مجمــع البیــان، ذیــل آیــات  -) ٢۴٣(

 .فرقان
 .١٩٧، ص ٧۴بحارالأنوار، ج  -) ٢۴۴(
 .١٩٨ھمان، ص  -) ٢۴۵(
 .٣۶، ص ۵التفسیرالکاشف، ج  -) ٢۴۶(
القواعد و الفوائد، محمد بن مکى العاملى،  -) ٢۴٧(

 .۴۶، ص ٢المعروف بالشھید الأوّل، ج 
باب تفاصیل الحقـوق لکـل ذى ( ١الوافى، ج  -) ٢۴٨(

 .١٢٧، ص )حق
 .صحیفھ سجادیھ، دعائھ لولده -) ٢۴٩(
، ابواب احکـام ١٢٣، ص ١۵وسائل الشیعة، ج  -) ٢۵٠(

 .٢٢اولاد، باب 
 .۴٩۴٠٩کنزالعمّال، ح  -) ٢۵١(
أحکـــام (، ١٩۴، ص ١۵وســـائل الشـــیعة، ج  -) ٢۵٢(

 ).٨٣الأولاد، باب 
 .ھمان -) ٢۵٣(
، أبواب أحکام ٢٠٣، ص ١۵وسائل الشیعة، ج  -) ٢۵۴>(

 .الأولاد
 .ھمان -) ٢۵۵(
 .٨۴تحف العقول، ص  -) ٢۵۶(
، )أبواب أحکام اولأد(، ١۵وسائل الشیعة، ج  -) ٢۵٧(

 .۴٩۴٠٩؛ کنزالعمّال، ح ١٩۵ص 
 .١١١گفتار فلسفى کودک، ص  - )٢۵٨(
 .٢٩۴، ص ۴٣بحارالأنوار، ج  -) ٢۵٩(
 .٢٨۵ھمان، ص  -) ٢۶٠(
 .٣۶۶، ص ٣محجة البیضاء، ج  -) ٢۶١(
 .۶٩، ص ٢مستدرک الوسائل، ج  -) ٢۶٢(
 .ھمان -) ٢۶٣(
 .١١۴مکارم الأخلاق، ص  -) ٢۶۴(
ـــائل، ج  -) ٢۶۵( ـــتدرک الوس ـــاب ( ٧١، ص ١۵مس کت

 ).١، ح ۶۶النکاح، أبواب أحکام الأولاد، باب 
؛ ٢۶عیون اخبار الرضا؛ اقبـال الأعمـال، ص  -) ٢۶۶(

 .١٣الأمالى، صدوق، ص 
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أبواب أحکام (، ٢٠١، ص ١۵وسائل الشیعة، ج  -) ٢۶٧(
 ).٨٧اولاد، باب 

 .۵٣١نھج البلاغھ، فیض الاسلام، ص  -) ٢۶٨(
، ١۵؛ وسائل الشیعة، ج ١١٣مکارم الأخلاق، ص  -) ٢۶٩(

 .٢٠١ص 
؛ ۵٩٧، ص )کتاب النکاح( ٨روضة المتقین، ج  -) ٢٧٠(

 .٣، ح ٩١وسائل الشیعة، أبواب أحکام الأولاد، باب 
 .المحاسن، برقي -) ٢٧١(
 .شرایع الاسلام، کتاب الھبات -) ٢٧٢(
 .ھمان -) ٢٧٣(
 .٢٢تحریر الوسیلة، کتاب الھبة، مسئلھ  -) ٢٧۴(
أبواب أحکـام ( ١٩۴، ص ١۵وسائل الشیعة، ج  -) ٢٧۵(

 ).٨٣الأولاد، باب 
 .٢٠٢ھمان، ص  -) ٢٧۶(
 .٢٠٣ھمان، ص  -) ٢٧٧(
، ١۵؛ وسائل الشیعة، ج ١١۴مکارم الأخلاق، ص  -) ٢٧٨(

 .٢٠٣ص 
ــار، ج  -) ٢٧٩( ــلاذ الأخی ــام ( ٢٢٧، ص ١٣م ــاب احک ب

 ).۴٠الأولاد، ح 
 .٢۶٣تحف العقول، ص  -) ٢٨٠(
 .۶٢۵، ص ٢رک الوسائل، ج مستد -) ٢٨١(
 .۵۶، ص ١فروغ ابدیت، ج  -) ٢٨٢(
أبواب الفرائض، ( ١٢، ص ٣وسائل الشیعة، ج  -) ٢٨٣(

 ).٣باب 
 .ھمان -) ٢٨۴(
 .١١۵مکارم الأخلاق، ص  -) ٢٨۵(
راجع بھ مسئلھ فوق بھ رسالھ عملیـھ رجـوع  -) ٢٨۶(

 .شود
براى اطلاع بیشتر بھ کتب فقھى، بـاب قصـاص  -) ٢٨٧(

 .جعھ شودمرا
 .۵٩ - ۵٨، آیھ )١۶(سوره نحل  -) ٢٨٨(
 .٩، آیھ )٨١(سوره تکویر  -) ٢٨٩(
وسائل الشیعة، کتاب النکاح، أبواب أحکـام  -) ٢٩٠(

ــاب  ــین، ج ٢، ح ۵الأولاد، ب ــة المتق ــاب ( ٨؛ روض کت
 .۵٩۴، ص )النکاح

 .٣ - ٢، آیھ )۶۵(سوره طلاق  -) ٢٩١(
ــواب  -) ٢٩٢( ــاح، اب ــاب النک ــیعة، کت ــائل الش وس

 .٢٢٧، ص ١، ح ٣النفقات، باب 
 .ھمان -) ٢٩٣(
، ۵وسائل الشیعة، أبواب أحکام الأولاد، باب  -) ٢٩۴(

 .٧ح 
 .۵ھمان، ح  -) ٢٩۵(
 .١، ح ۴ھمان، باب  -) ٢٩۶(
 .٣٧ھمان، باب  -) ٢٩٧(
 .٧١، آیھ )١۶(سوره نحل  -) ٢٩٨(
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مطالب مندرج را بھ صورت اختصار از جـواھر  -) ٢٩٩(
و اللمعة الدمشقیة کتاب النکاح  ٢۵٢، ص ٣١الکلام ج 
 .آورده ایم

وسائل الشیعة، أبـواب الأغسـال المسـنونھ،  -) ٣٠٠(
 .١، ح ٢٧باب 

 .١، ح ٣۵ھمان، أبواب أحکام الأولاد، باب  -) ٣٠١(
 .٧، ح ٣۶ھمان، باب  -) ٣٠٢(
 .٣ھمان، ح  -) ٣٠٣(
 .۴ھمان، ح  -) ٣٠۴(
 .١۶۴ - ٧٨، آیھ )۶(سوره انعام  -) ٣٠۵(
وسائل الشیعة، أبـواب أحکـام الأولاد، بـاب  -) ٣٠۶(

 .۶، ح ۴۶
 .۵٨، ص )کتاب العقیقة( ٢١مرآة العقول، ج  -) ٣٠٧(
 .۵٩ھمان، ص  -) ٣٠٨(
وسائل الشیعة، کتاب النکاح، أبواب أحکـام  -) ٣٠٩(

 .٧، ح ٣٨الأولاد، باب 
 .١، ح ٣٩ھمان، باب  -) ٣١٠(
 .١، ح ۴٠ھمان، باب  -) ٣١١(
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